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شعــــــر و نثــــر در دوران 
مشروطیت و نیمایی

زنـان  داسـتانی  ادبیـات 
از آغاز تا کنون

شاعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرانه 
جستــــارها

مرگینگـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی و 
ــا احمـــدی احمدرضـ

جورکش و جاودانگی

شاعر هفت هنر

هزاران قرن گریه‌ی نیلوفر،‌صبحی به نام شاپور جورکش 

شاپور جورکش، شاعر نویسنده‌ای که هماره با چراغ خاموش راه می‌رفت



به نام آن که جان را فکرت آموخت

ایـرانِ مـا، سـرزمین تمـدّن و فرهنـگ و تاريـخ اسـت و در دنیـای دیـروز و 
امروز، نام‌اش بر مدارِ اندیشـمندانی چرخیده اسـت که آفریننده‌ی ادبيات و 
هویـت ملّـی مـا بوده‌انـد. لازم بـود که در مجلّه‌ی پرهیـب، تأثیر ژرف و مانای 

این بزرگان را در حوزه ی ادب پارسی، پاس بداریم.
در این گاهنامه، به‌اختصار، کلّیاتی از سـیر تحوّل و تطوّر ادبيات معاصر، 
کوچ‌کننـدگان‌،  از  یادنامه‌هایـی  و  زن،  داستان‌نویسـانِ  بـه  مربـوط  مسـائل 
ح شـده اسـت. و در نهایـت،  »شـاپور جورکـش« و »احمدرضـا احمـدی«، مطـر

در این مجلّه‌‌ی وزین، سروده‌های شاعران جوان و ميان‌سال آمده است.
خواننده با دیدگاه کلّی‌ای که از این رسـانه‌‌ی فرهنگی به دسـت می‌آورد، 

به‌طور اجمال، با سیر خطّی و زمانیِ شعر و داستان در ايران آشنا می‌شود.
فرهنگوَرمـان  یـاران  عنايـت  از  کـه  می‌دانیـم  خـود  وظیفـه‌ی  پایـان،  در 

سپاسگزاری کنیم .
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»فیض شریفی«

»زین‌العابدین مراغه‌ای«

»سـیاحت‌نامه‌ی ابراهیم‌بیگ« از زین‌العابدین مراغه‌ای در سـه مجلد مسـتقل 
نوشـته شـده اسـت. موضـوع ایـن اثـر: ابراهیم‌‎بیـگ، قهرمـان ایـن داسـتان، فرزنـد 
یکـی از تجّـار بـزرگ آذربایجـان اسـت کـه پنجاه‌سـال پیـش )پیـش از تاریـخ تحریـر 
کتاب( به‌عزم تجارت به مصر رفته و در اندک‌زمانی، ثروت بسیار اندوخته است. 
کدامـن، هیچی‌ـک از عـادات و اطـوار پسـندیده‌ی ملّـی را  ایـن تاجـر درسـتکار و پا
تغییـر نـداده و در تعصّـب ملـی چنـدان سـخت اسـت کـه ظـرف چندین‌سـال حتّـی 
یـک کلمـه‌ی عربـی بـا کسـی حرف نزده و بلکه نخواسـته یاد بگیرد؛ او جوانی‌سـت 
کدامـن و دیـن‌دار کـه از زبان‌هـای خارجـه و فنـون آن روزگار  باهـوش، غیرتمنـد، پا

بهره‌مند است.
قهرمان داستان در تهران، هر دری را می‌زند و به هریک از رجال مراجعه می‌کند، 
نتیجه‌ای نمی‌گیرد و همه را غرق در خواب مستی، بی‌خبر از عالم هستی میی‌ابد 

و ملول و مأیوس، قصد مراجعت می‌کند و بالاخره به مصر برمی‌گردد.
ابراهیم‌بیگ در خط سـیر طولانی خود، آنچه را که دیده و آنچه را که به سـرش 
آمـده، به‌تفصیـل می‌نـگارد و به‌تقریـب همه‌جا را با این عبارت خاتمه می‌دهد که: 

»مرده‌اند ولی زنده؛ زنده‌اند ولی مرده.«
سـیاحت‌نامه‌ی ابراهیم‌بیـگ، درواقـع دایرة‌المعارفـی جامـع از اوضـاع ایـران در 

اواخر قرن سیزدهم هجری است که با قلمی تند و بی‌پروا نوشته شده است.
ایـن نخسـتین رمـان اصیـل اجتماعـی از نـوع اروپایـی در زبـان فارسـی اسـت کـه 
زندگانـی مـردم ایـران را همچنـان که بوده، تشـریح می‌کند و از این‌ حیث، شـباهت 

زیادی به رمان نفوس مرده، تألیف گوگول، نویسنده‌ی بزرگ روس دارد.
در این کتاب، سرگذشت قهرمانان در درجه‌ی دوّم اهمیت قرار می‌گیرد؛ غرض 
ح و تصویر مناظری از زندگی کشور و اعتراض در تمام جهاتی  اصلی نویسنده، طر

است که به‌واقع، درخور اعتراض است.
ارزش ادبی داسـتان از ارزش سیاسـی و اجتماعی آن کمتر اسـت. کتاب از حیث 
بـه خـود  و واقعه‌نـگاری  گـزارش  گاه صـورت  و  فنـی و هنـری معایـب بسـیار دارد 
می‌گیـرد. به‌طورکلـی و بـا وجـود تمامـیِ نواقـص، متن کتاب به قلمی سـاده، روان و 
بی‌پیرایه نوشـته شـده و برای شـناخت اوضاع و احوال ایران در آن عصر، سـندی 

بی‌نظیر است.

نمونه‌ای از نثر »سیاحت‌نامه‌ی ابراهیم‌بیگ«:
پیش‌آمده از یکی1 پرسـیدم عمو، این خربزه‌ها مال کیسـت؟ گفت: از من اسـت. 
پرسـیدمش2: ایـن دکان از کیسـت؟ گفـت: مؤمـن، مگـر نمی‌بینـی؟ اینجـا مسـجد 
اسـت، نـه دکان! وانگهـی  دکان بدیـن پایـه بزرگـی کجا دیده شـده اسـت3؟! گفتم: 
مسجد از کیست؟ گفت: مسجد مال کسی است که نتواند شد، خانه‌‌ی خداست...
گفتم: عمو4 از خدا نمی‌ترسی جایی را که خدا برای خود عبادت‌خانه قرار داده 
اسـت و احتـرام آن جـای بـر همه‌کـس واجـب اسـت و هـر مسـلمانی بایـد بـه شـرایط 
ج بشـود، شـما انبـار خربزه قرار  مخصوصـه5 بدان‌جـا داخـل شـده، به‌همان‌طور خار
می‌دهیـد. ایـن عمـل تـو، هتک‌حرمـت مسـجد و مذهـب و شـریعت اسـت. آیـا هیـچ 
دیـده و شـنیده‌ای کـه نصـارا در کلیسـای خودشـان خربـزه بفروشـند؟! هیـچ از خـدا 
و پیغمبـر خـدا شـرم نمی‌کنـی. مسـلمانی اینجـا را سـاخته اسـت کـه سـایر اسلامیان 
در اینجـا جمـع شـوند و بـه نـام خـدا بـه یگانگی ذکر نمـوده نماز بخواننـد و عبادت 
کننـد. علمـای اسلام در اینجـا بـه مـردم وعـظ و نصیحـت نماینـد و آنـان را مسـائل 
ضروریه‌ی شـرعیه بیاموزند و برای اموات مسـلمین از خدای مغفرت طلبند و دعا 
کنند... مگر در شـهر شـما عالم نیسـت یا علمای این شـهر از خدا نمی‌ترسـند؟ چرا 
گـوار کـه سـبب هتک‌حرمـت اسلام و خلاف آئیـن مسـلمانی  بـه منـع ایـن حـالات نا

است، قیام نمی‌نمایند...

شاخصه‌های نثر سیاحت‌نامه‌ی ابراهیم‌بیگ:
1. »یکـی«: ضمیـر مبهـم؛ در بخـش بزرگـی از ایـن سـفرنامه، اشـخاص، معلـوم 

نیست.

2. »پرسیدمش«: »ش« ضمیر پیوسته 
در نقش متمّمی ‌آمده است: از او پرسیدم 
این اسلوب فراروی از زبان محاوره است.

3. »دیده شـده اسـت«: فعل مجهول 
نقلی سوّم‌شخص است، به‌معنی »کجا 
دیده‌ای«؛ در اینجا نیز مکان مشخّص 

نیست.
4. »عمو«: لفظ عامیانه‌ی تحقیرآمیز 

است و در آن طنزی مستتر است.
»شـرایط مخصوصـه«: آوردن »ه«   .5
تأنیـث. از ایـن نـوع ترکیب‌هـای وصفـی 
در این سفرنامه، به‌وفور یافت می‌شود. 

مثل: »مسائل ضروری شرعیه«.

سـاده‌  و  تهاجمـی  زبـان  بـا  نویسـنده 
اجتماعی-سیاسـی  ضرباهنـگِ  از  کـه 
شـورانگیزی برخـوردار اسـت، بـر انقلاب 
بـود.  تأثیرگـذار  بسـیار  مشـروطیت، 
کردن  رسـوا در  مراغـه‌ای  زین‌العابدیـن 
عوامل فساد و تباهی، بسیار تواناست: 
بـه  مشهدی‌حسـن  بـا  کثـر  ا »بنـده 
بغتتـاً  روزی  می‌رفتیـم.  چهـارراه  سـرِ 
شخص معمّم عجیب‌الشکلی با هیکل 
کمـر  دیـدم  مهیـب7  هیـولای  و  غریـب6 
بـاز و شکم‌گشـاده بـا نـاف بزرگـی ماننـد 
گـردو بیـرون آمـده، زیـر جامـه‌ی سـفید، 
شـکم  زیـر  از  و  پوشـیده  پاچه‌گشـاد 
بسـته و بنـد زیـر جامه را تا زانـو آویخته، 
دسـتش را زیـر پیرهـن بـه شـکم بـرده، 
خاش‌خـاش می‌خراشـید و خود‌به‌خـود 
مـن  مـی‌زد8.  سـورنا  خویـش  دمـاغ  از 
متحیّرانـه پرسـیدم: بگـو ببینـم ایـن دو 
گفـت:  کیسـت؟...  زشت‌سـیما  صـورت 
مقلّـد  و  مسـخره  و  عجیـب  هزله‌گـوی 
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غریبی است... به‌قدر سی‌هزارتومان ثروت پیدا کرده. روضه‌خوانی می‌کند، تکیه 
دارد. از اُمرا پول می‌گیرد...«9

6 و7. به‌کاربردن کلمات سجع‌گونه.
8. جزئی‌نگاری به‌قصدِ شخصیت‌سازی.

9. به‌کاربردن جملات کوتاه، برش‌دار و چرتکه‌وار.

نثر مراغه‌ای نقطه‌ی انتهای سفرنامه‌ی ناصرخسرو در نثر ساده و تاریخ بیهقی 
بـا نثـر بین‌بیـنِ ابوالفضـل بیهقـی اسـت. نثـر طالبـوف و دهخـدا هـم از نظـر فـرم و 

محتوا و انعطاف، شبیه‌ی نثر مراغه‌ای است.
دینامیـک و تحـرّک تاریخـی ایـن نـوع نثـر را می‌تـوان در نثـر احمـد کسـروی هـم 
دیـد. نثـر ایـن نویسـندگان، نثری‌سـت کـه از تصنّعـات و تکلّف‌های هنـری، فاصله 

می‌گیرد.
یکی از دلایل به‌وجود‌آمدن این نثر، تعهّد و تفکّری‌ست که در نتیجه‌ی تعامل 
فرهنگی بین شـرق و غرب، پدیدار شـده بود. آنتولوژی این نوع نوشـتار را می‌توان 

در آثار جمال‌زاده، هدایت، چوبک، آل‌احمد، گلستان و صادقی تماشا کرد.
نثـر طنز‌آمیـز و عامیانـه‌ دهخـدا، نثـر تعلیمـی طالبـوف، مقاله‌هـا و خطابه‌هـای 
شورانگیز میرزا آقاخان کرمانی، نثر استبداد‌گریز میرزا‌ملکم‌خان و نثر گزارش‌گونه‌ی 

فساد ستیزانه‌ی مراغه‌ای، تأثیرات بسیاری بر نویسندگان معاصر نهاده است.
***

طالبوف

یک  نمونه از نثر تعلیمی طالبوف در کتاب احمد:
»تا بشـر بوده1، حرص غلبه بر دیگری بوده و هسـت2. دو پسـر آدم »ابو‌البشـر« 
کردنـد و قتـل اوّل تاریـخ را گذاشـتند3؟ حـالا بیاییـم بـه  چـرا بـا همدیگـر عـداوت 
فواید4 علم و نتایج همان »سولزاتسـیون« که شـما منکر شـدید او هسـتید. جنگ 
و خونریـزی ایـن عهـد، هیـچ نسـبت بـه عهـود سـابقه نـدارد. در محاربـات سـابقه‌ 
مجروحین را زیر پای اسب پایمال می‌کردند؛ اسرا را قطار بسته، گردن می‌زدند؛ 
و ویـران می‌نمودنـد. حـال عقـب محاربیـن،  و غـارت  را قتل‌عـام  بلاد مفتوحـه 
دسـته‌ی اطبـاع و نسـوان خادمـه5 به‌عنـوان خواهـر مهربـان بـه اسـباب جراحـی و 
کوزه‌های پرآب و خورجین دواجات6 و تابوت‌های فنری برای حمل مجروحین 
قدم‌به‌قدم می‌روند، زیر گلوله می‌گردند، زخمشان می‌بندند و چندین سگ‌های 

معلم7 دارند...«

ویژگی‌های نثر:
1. نثر ساده با جوانب تعلیمی و دقیق 

و علمی متأثّر از فرهنگ غرب.
2. » بـود و هسـت« در مفهـوم »وجـود 

داشته، وجود دارد« آمده است.
»بنیـاد  به‌معنـی  »گذاشـتند«   .3

نهادند.« 
گاهـی  و  عربـی  کلمـات  آوردن   .4
در  عربـی  عبارت‌هـای  و  قرآنـی  آیـات 
همیـن متـن بالایی، واژه‌های ابوالبشـر، 

عداوت، فواید.
5. ترکیب‌های وصفی: عهود سـابقه، 
بلاد مفتوحـه، نسـوان خادمـه همـراه بـا 

»ه« تأنیث.
6. »دواجـات« به‌معنـی »انـواع دوا و 

دارو.«
»معلـم«  معلـم«؛  »سـگ‌های   .7

به‌معنی »تعلیم‌دیده.«

طالبـوف بـا زبـان سـاده بـا پسـر خیالی 
خـود، احمد، مقدّمـات فرهنگ و تمدن 
جدید غرب را با نسـل بعد از خود، بازگو 
می‌کنـد. او دربـاره‌ی عواقـب بد و خوب 
ایـن پدیده‌هـا داوری نمی‌کند. هدف او 
مبـارزه بـا زوال و طرفـداری از فرهنـگ و 

وسایل آموزش و پرورش مدرن است.

درمقابل، نثر میرزاآقاخان، تحریک‌آمیز 
تک‌گویـی  نوعـی  دچـار  و  شـعارگونه  و 
مربـوط  مثال‌هـا  اسـت؛  »شکسـپیر«وار 
بـه کتـاب  »اندیشـه‌های میـرزا آقاخـان«، 

نوشته‌ی دکتر فریدون آدمیت است:
»در اوراق1 تاریـخ ایـن خطه‌ی طیبه2 
غـور کنیـد و نیـک بیندیشـید کـه زمانـی 

و شـمع  بـود  قلـب جهـان3  ایران‌زمیـن، 
خمـول  زاویـه‌  در  حـال  آفـاق،  انجمـن4 
خزیـده و در سسـتی و جمـود امـراض و 
منافع شـخصی خود گرفتار شده. پیش 
از ایـن سـردفتر دانایـی بودیـد و منشـور 
خـرد5 بـه نامتـان مضبـوط بـود و در افق 
دانـش و فـن عرفـان نیـز اعظـم بودیـد. 
کنـون در ظلمـات غفلـت6 پژمرده‌ایـد و  ا
پرتـو اقبالتـان7 بـه کسـالت و قلّت همّت 

مکدّر گشته...«
و  اسـت  هیجانـی  آقاخـان،  میـرزا  نثـر 
احساسـاتی،  و  تحریک‌آمیـز  نثـر  ایـن 
علیـه خرافـات و بی‌قانونی و بی‌عدالتی 

است.

قاخان: ویژگی‌های نثر میرزا آ
مثـل:  عربـی  واژه‌هـای  آوردن   .2 و   1
عربـی،  وصفـی  ترکیب‌هـای  و  »اوراق« 

مثل:»خطه‌ی طیبه«.
اضافـی  ترکیب‌هـای   .5 و   4 و   3
جهـان«،  »قلـب  اسـتعاری:  و  تشـبیهی 

»شمع انجمن«، »منشور خرد«.
»پرتـو  و  غفلـت«  »ظلمـات   .7 6و 
و  تشـبیهی  اضافه‌هـای  اقبـال«: 

استعاری.
8. آوردن سجع‌های متوالی.

***

امیرنظام گروسی
دوره‌ی  در  نامه‌نویسـی  از  نمونـه‌ای 
از  بی‌تأثیـر  کـه  یافـت  رواج  مشـروطیت 
نثرمسـجع قائم‌مقام فراهانی نیسـت. از 
ایـن لـون، نامـه‌ای از منشـآت امیرنظـام 

گروسی است:

»ای محتشم1، لبیک لبیک ای صنم2، ای روی تو شمس‌الضحی، وی روی تو 
بدر‌الظلم. این من‌ام3 کز تو پیامی به من آورد نسیم.4

مدّت‌ها بود که من خود را خوشـبخت می‌دیدم و خوشـوقت بودم که سـرکار والا 
کاغـذی بـه مـن نمی‌نویسـد. حـالا نمی‌دانـم چـه گناهی کـرده‌ام که بـه عقوبت آن، 
کراه7 به تحریر8  باب مکاتبه‌ی5 سـرکار، مفتوح6  گشـته و من مجبورم که با کمال ا
جـواب پـردازم و برخلاف نیّـت واقعـی خـودم، مبارکـی و سـعادت ایـن عیـد سـعید و 
سال جدید را بر سرکار والا مسئلت نمایم و بالغرض که از صمیم قلب باشد مسلماً 
دعـای نامسـتجاب خواهـد بـود. فرموده‌ایـد که چـون در اینجا خرجتـان زیاد بود و 
دخلتـان کـم، مـا را بـه سـعادت دوری خودتـان افتخـار داده‌ایـد، از ایـن ملاحظه‌ی 
حسـنه‌ی سـرکار والا و از ایـن سـعادتی کـه بـه مـا ارزانـی داشـته‌اید، از جانـب خـودم 
بالاصله و از جانب همه‌ی اهالی آذربایجان بالوکاله از سـرکار تشـکر و از حق‌تعالی 
تشـکر و از حق‌تعالـی مسـئلت می‌نمایـم کـه ایـن نعمـت را از مـا نگیـرد و به ادامه‌ی 

آن بر ما منت نهد9.«

ویژگی‌های نثر:
1 و2و3و4. سجع در پیشانی مکاتبات.

5و6و7و8. آوردن واژگان عربی.
9. طنز و طیبت در کلام.

نثـر مکاتبـه‌وار امیرنظام گروسـی، در اسـلوب‌ نامه‌نگاری صـادق هدایت بی‌تأثیر 
نبوده‌اسـت. بـا ایـن تفـاوت کـه هدایـت از آورن سـجع و واژگان عربـی تـا حد امکان 

اجتناب می‌کند، مگر آنگاه که قصد شوخی و لیچارگویی داشته باشد.
از سـوی‌ دیگـر، سـفرنامه‌های دوران مشـروطیت، آنجـا که نویسـنده بـه جزئیات 
حـوادث عـادی و روزمـره‌ی زندگـی به حدیث‌ نفس می‌پردازد، بر خسـی در میقات 
و سـفر روس و سـایر سـفرهای آل‌احمد و علی شـریعتی و مابقی نویسـندگان امروز، 
بسـیار تأثیرگذار بوده اسـت. برجسـته‌ترین این نوع سفرنامه‌ها، سفرنامه‌ی حاجی 
حاجی‌میرزاعلی‌خـان  و  هدایـت  مهدی‌قلی‌خـان  مکّـه‌ی  سـفرنامه‌ی  و  پیـرزاد 

امین‌الدّوله است.
***

نمونه‌ای از سفرنامه‌ی امین‌الدّوله:
»محمد عادل پاشـا که شـیخ‌الحرم حاضر اسـت، مزاج سـالم دارد در خدمت دوام 
کرده، چندین سال است قرین سعادت و اقبال در آستان عرش نبوی زندگی می‌کند. 
مردی خوش‌رو، بلندبالا و سفیدپوسـت، باریک‌اندام اسـت. ریش سـفید بلند دارد و 
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لبـاس بلنـد عربـی و عمامـه‌ی کوچـک1، 
به‌طـوری کـه جامـه‌ی عمـوم اهالـی بلد2 
همین است. به ایشان تکلیف سیگارت 
کـردم. گفتنـد در تشـرف بـه ایـن آسـتان، 
واقعـه  ح  شـر و  کـرده‌ام  دخانیـات  تـرک 
شـنیدنی اسـت و آنچـه را شـنیدم، اینجـا 
در  کـه  زمانـی  می‌گویـد:  می‌کنـم.  تسـت 
خدمـت دولـت و در اسـتانبول بـودم، بـه 
خـوش  رفتـار  و  زبـان  خـود  خدمتـکاران 
نداشـتم، غالبن از بدزبانی به‌رنج‌اندر3 و 
منفعـل و خجـل می‌شـدم و نیز در شـرب 
و استعمال توتون بی‌اندازه مولع بودم4، 
مقـدس  آسـتان  خدمـت  بـه  کـه  همیـن 
ک  مأمور شدم، به خاطرم گذشت که ‘پا
ک انداز’...« شو اوّل و پس دیده بر آن پا

نثر ساده و روان است، امّا چند ویژگی 
محسوس دارد:

1. جزئی‌نگری.
2. »بلد«: به‌معنی شهر.

و  »بـه«  اضافـه‌ی  حـرف  آوردن   .3
»اندر« بر اسم، مثل: به‌رنج‌اندر.

سـعدی:  گلسـتان  از  تأثیرپذیـری   .4
متعبّـد  ایـام طفولیـت،  در  کـه  دارم  یـاد 

بودمی و مولع زهد و پرهیز.
***

                             
مهدی‌ قلی خان هدایت

هدایت با کشتی از مسیر چین و ژاپن 
و آمریکا به مکه رفته است.

مکــه‌ی  ســفرنامه‌ی  از  نمونــه 
مهدی‌قلی خان هدایت:

نعـره  دم‌بـه‌دم  کشـتی  اوّل  »روز 

می‌کشـید. گفتند موقعی اسـت که کوه‌ها از یخ‌های قطبی جدا شـده با جریان آب 
گر چنا‌نچه قطعات عظیم  به‌طرف جنوب حرکت می‌کند. سوت برای آن است که ا
نزدیک باشـد، صدا برمی‌گردد و مجال احتیاط اسـت. تا شـب سـایه‌ای در خشـکی 
پیـدا بـود و نـگاه حسـرتی بـه طـرف جزایـر اقصـای شـرق می‌افکندیـم و مقایسـه‌ی 
از سـرزمین آسـیا بـه ایـن مقـام  کـه مملکتـی  گاهـی بـه شـادی  احـوال می‌کردیـم. 
خودسـازی و انبـازی رسـیده اسـت، گاه بـه افسـردگی کـه خـود از قافلـه بازمانده‌ایـم 
و گرفتار روباه‌بازی همسـایه‌ها هسـتیم. روز دوّم آنچه نظر می‌اندازیم، از خشـکی 

اثری پیدا نیست.«

نثر حاجی‌هدایت، با جمله‌های کوتاه و تلگرافی، شروع می‌شود:
»دنیا جای توقّف نیست. باید دید و گذشت. زندگی طی منازل است...«

نثـر، به‌غایـت سـاده، عمیـق و دقیـق اسـت. در ایـن نـوع نثـر، زندگـی، اجتمـاع، 
تاریخ و جهان‌بینی نویسنده به‌ هم پیوند خورده است. 

آل‌احمد بیش از همه متأثّر از مهدی‌قلی‌خان هدایت است.
آل‌احمـد بعـد از جدایـی از حـزب تـوده‌ی ایـران، کتـاب »غرب‌زدگـی« را نوشـت و 
پس از آن به مکّه رفت. نثر تند و هیجانی و برشـته‌ی آل‌احمد نشـان می‌دهد که 

او هیچ‌وقت کمونیست نبوده‌است؛ وقتی می‌نویسد:
کلافـه می‌کنـد آدم را؛ یکسـر بـرت  »ایـن سـعی میـان »صفـا« و »مـروه« عجیـب 
می‌گردانـد بـه هزاروچهارصـد سـال پیش، به ده‌هزار سـال پیش. بـا »هروله«اش... 
و بـا زمزمـه‌ی بلنـد و بی‌اختیـارش... مگر می‌توان میان چنان بی‌خودی عظمایی 

به‌سوی خودت باشی؟ و فرادا عمل کنی؟...«

از  از سـوی‌ دیگـر، نثـر طنزآمیـز دهخـدا در دوره‌ی مشـروطیت، طیـف عظیمـی 
نویسـندگان را به پیروی از او کشـاند. طنز یا »سـاتیری« دهخدا، نخسـتین نمونه‌ی 
طنز نوع غربی در زبان فارسی است. دهخدا چندسال از سالیان اوّل قرن بیستم را 
در اروپا زندگی می‌کرد. او با طنز سیاسی و با استفاده از ذوق سرشار و تسلط بر ادب 
کم و دفاع از مشـروطیت  فارسـی و زبـان عامـه، بـرای انتقـاد از ظلـم و جـور و فسـاد حا

سود می‌جست.
***

دهخدا
یک نمونه از نثر دهخدا با عنوان »راه‌آهن صنیع‌الدوله«: 

»در زمـان طفولیـت در »برلیـن«، یـک روز تعطیـل، صنیع‌الدولـه از مدرسـه بیرون 
آمـده بـه حوالـی شـهر بـه گـردش رفت... یک‌دفعه دید که صدای سـوت »ماشـین« 

بلند شـد و پشـت سـرش سـروکله‌ی »لوکوموتیف« با دویسـت و پنجاه و پنج اتاق و 
هفت‌هزارو پانصد و نود و یک مسافر نمودار گردید.

صنیع‌الدوله گذشته از این که از تماشای این منظره‌ی غریب خیلی خوش‌اش 
آمد، به فکر عظیمی فرو رفت؟ در آن عالم بچّگی به خودش می‌گفت:... من هم 
وقتـی بـزرگ شـدم و بـه طهـران برگشـتم، در ایـران از این راه‌آهن‌ها درسـت کنم. او 
این خیال‌ها را در خاطر جولان می‌داد و قطار راه‌آهن هم کم‌کم از او دور می‌شد... 
کم‌کـم دیگـر شـب‌ها  صنیع‌الدولـه بزرگ‌تـر شـد. ایـن خیـال هـم بـا او بـزرگ شـد. 
نخوابیـد و روزهـا آرام نگرفـت هـی نوشـت و نوشـت. حسـاب کـرد. نقشـه کشـید؛ تـا 
وقتـی کـه بعـد از سـی چهـل سـال وزیـر مالیـه‌ی ایران شـد. حـالا دیگر وقتـی بود که 
خیـالات چهل‌سـاله‌ی خـودش را بـه محـل اجـرا بگـذارد. حـالا موقعـی بـود کـه تمام 
شـهرهای ایـران را به‌واسـطه‌ی راه‌آهـن بـه هم متصـل نماید، امّا ایـن کار پول لازم 
داشت. به خزانه‌ی دولت نگاه کرد، دید مثل مغز منکرین استقراض خالی است، 
بـه دهنـه‌ی جیـب تجـار و شـاهزادگان ایران تماشـا کرد، دید با قاطمـه بخیه‌ی دو 
رو زده‌انـد. عاقبـت عقـل‌اش بـه اینجـا قـد داد کـه مالیات غیرمسـتقیم بـه بعضی از 
واردات ببنـدد و به‌وسـیله‌ی ایـن مالیـات کار خیـال یـک عمـر خـود را محکـم کنـد 
و راسـتی هـم نزدیـک بـود کار تمـام بشـود کـه یک‌دفعـه برادرهای روزِ بـد ندیده در 
تمام انگلسـتان، در تمام روسـیه یک شـور و غوغایی برپا؛ یک قیامت و الم سـراتی 
گـو، قشـقرق همـه‌ی دنیـا را پـر کـرد. این  افتـاد کـه نگـو و نپـرس، داد، فریـاد، بگـو وا
شور و غوغا از کجا بود؟ از طرف انجمن‌های حامی حیوانات... که ما حیوانات را 
نمی‌گذاریم بعد از این اذیت کنند، به حشرات و سباع هم مانع می‌شویم که آزاری 

وارد بیاورند...«

ولـی  نزدیـک می‌شـود  بـه هـزل و هجـو هـم  گاهـی  نـوع طنـز،  ایـن  در  دهخـدا 
ج  ریـل خـار از  ولـی  درازنویسـی می‌کنـد  و  درازگویـی  گاهـی  برمی‌گـردد.  به‌سـرعت 
نمی‌شـود. آهسـته و بـا تأمـل مینیاتـوروار بـه اصـل مطلـب برمی‌گـردد و بـا ظرافـت و 
مهارت تمام، مطلب را به سامان می‌رساند. او از کوتاه‌ترین راه‌ها به خنده می‌رسد 
به‌وجـود  غیرواقعـی  وضعیتـی  غلـو،  و  اغـراق  طریـق  از  دهخـدا  می‌گریانـد.  بعـد  و 
واقع‌گرایانـه  کاملاً  غیرواقعـی  مسـئله‌ی  آن  بـا  او  برخـورد  نحـوه‌ی  ولـی  مـی‌آورد 
اسـت. او هـم بـه علـل نکبت‌هـای اجتماعی می‌پـردازد هم به معلول‌هـا. طنز او در 
موقعیـت تاریخـی و اجتماعـی بـروز می‌کنـد و به حرکت درمی‌آیـد. تفاوت او با عبید 
کانـی در همین‌جاسـت کـه طنـز عبیـد خنده‌انگیـز ولـی کم‌تحـرّک اسـت. او اغلب  زا
طنز را برای طنز می‌نویسد؛ ولی طنز دهخدا در پی شکافتن دردهای اجتماعی و 

برطرف‌کردن آن‌هاست.

میـان  حدّفاصـل  دهخـدا  نثـر 
و  روزنامه‌نـگاری  عامیه‌نـگاری، 
قصّه‌نویسـی اسـت. وقتـی اوج می‌گیـرد 
از کاریکاتورسازی شخصیت‌ها به‌سمت 
هـم  او  نثـر  مـی‌رود.  اشـخاص  کتـر  کارا
ارزش ادبـی دارد، هـم اجتماعـی؛ و هـم 
او  ایـن ‌جهـت،  از  اسـت.  ادبـی  تاریـخ 
کمـک بزرگـی بـه قصّه‌نویس‌هایی چون 
چوبـک  صـادق  و  جمـال‌زاده  هدایـت، 

کرد.

ویژگی‌های نثر دهخدا:
1. تکرار کلمات.

2. تکرار جملات کوتاه.
3. تکرار فکر.

4. استفاده از ظرفیت‌های زبان.
5. آهنگ کلام.

6. عامیانه‌نویسی و عامیانه‌گویی.
در متـن، ایـن شـیوه پیـش از دهخـدا 

در ادبیات فارسی کمتر دیده می‌شود.

نمونــه‌ی نثر دهخدا در کتــاب »چرند و 
پرند«:

جـون  امّـا  پهلـوون،  جونـت  »نـاز   
سبیلای مردونه‌ت، حالا که خودمونیم؛ 
باشـی، نه 

ّ
ضعیف‌چزونـی کـردی! نـه مل

سـید!!!  دوتـا  اون  نـه  شیشـه‌بُر،  رحیـم 
ادّعـای  نـه  هیچ‌کدومشـون  این‌هـا 
ادّعـای  نـه  می‌شـد،  لوطی‌گریشـون 
پهلوونیشـون. بیخـود اینـا را چزوندی!! 
حـال نـگاه کـن، جـونِ جوونیـت اینـم از 
بی‌غیرتـی بچه‌محله‌هاشـون بود که تو 

را توی ولایتشون گذاشتن بمونی...
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نگـو بچه‌هـای طهـرون نفهمیـدن کـه چطـو حقّـه را سـوار کـردی. مـا همـون روز 
کـه شـنیدیم زاغ‌سـیات چـوب زدیـم معلـوم شـد کـه همون سـیده کـه تو را بـرد پیش 
کـرده و بـا همـون سـیده دسـت‌بهی‌کی  کـرد، روبنـدت  کـم رشـت  مشیرالسّـلطنه حا
گـر آدم  بـودی. مـن مخلـص کلام پهلـوون رودرواسـی ازت نـدارم. تـو روت می‌گـم ا
کم بشـه، حـالا حاجی‌معصوم و مهدی  از چندسـال تـو گـود کارکردن می‌تونسـت حا
چاله‌میـدون  بچّه‌هـای  بـودن.  اتابـک  یـک  خودشـون  واسـه  هرکـدوم  گاوکـش 

همه‌شون سلام و دعای بلند بهت می‌رسونَن باقیش غم خودت کم«.
کیمیایـی و نمایـش شـعر و  ایـن نـوع و نمونـه نثـر دهخـدا بـر سـینمای مسـعود 

قصّه‌ی بیژن مفید تأثیرات عمیقی گذاشت.
***

نقدینه‌ای بر بررسی عناصر مدرنیسم در شعر »ققنوس« نیما یوشیج:
کـه  بـر سـعید حسـام‌پور و سیدفرشـید سادات‌شـریفی  نخسـت، ستایشـی اسـت 

مرارت بسیار در بررسی شعر ققنوس متحمّل شده‌اند. 
دوّم، لازم دانسـتم چنـد نکتـه علاوه کنـم  و دربـاره‌ی چنـد نکتـه‌ی دگـر سـخن 

بگویم که می‌دانم این هردوان وسیع‌المشرب‌اند و تاب می‌آورند. 
فرموده‌انـد کـه کُمیـتِ نیمـا در شـعر کهـن لنـگ بـوده و بـه ایـن دلیـل، طرحـی نـو 

درانداخته‌اند. شاهد هم شعرهای بنیان‌گذار شعر معاصر ایران است. 
گـر مرادمـان از کم‌تسـلّطی نیمـا، یـک شـعر بلند قصّـه‌ی رنگِ پریده، خونِ‌ سـرد  ا
اوان جوانـی  سـروده  نیمـا در  را  ایـن مثنـوی  باشـد،که به‌حتـم مقـداری هسـت. 
اسـت. نیمـا چنـد قصیـده و مسـمّط و غـزل و ربایـی )رباعـی( دارد و یـک مسـمّط 
در  کـه  ربایی‌هـا  به‌جـز  شـده‌اند.  پرداختـه  اسـتادانه  همـه  کـه  )افسـانه(،  ترکیبـی 
اشـعار  مابقـی  زیباسـت،  آن‌هـا  یک‌چهـارم  کـه  شـده‌اند  سـروده‌  پنجاه‌واَندسـالگی 

کلاسیک شاعر، مربوط به دوران جوانی اوست. 
گرد ایشـان بـودم در دانشـگاه تهران،  در سـال54 اسـتاد مظاهـر مصّفـا مـرا کـه شـا
گفـت: »نیمـا کـه این‌قـدر شـعر کهـن را خوب می‌سـرود، چرا ادبیات فارسـی را ویران 
کرد؟« بعد هم که گویا از حرف خود پشیمان شده باشد، گفت: »نیما در قصیده‌ی 
عبـداللّه طاهـر و کنیـزک، مخفّـف کلمـه‌ی "پشـیمان" را "پشـیمند" دانسـته و آن را 

قافیه کرده است.« 
ک« آورده است: استاد نمی‌دانست که »پشیمند« را نیما به‌معنی »غمنا

گوشه گرفت آن امیر همچو عجوزان 
دل ز غم آزرده و نژند و پشیمند...

ملک‌الشّعرا‌ی بهار، شعر »ای شب« نیما را در روزنامه‌ی »نوبهار« چاپ کرد. نام 
نیما با این شعر بر سر زبان‌ها افتاد:

هان! ای شب شومِ وحشت‌انگیز 
تا چند زنی به جان‌ام آتش 

یا چشم مرا ز جای برکن 
یا پرده ز روی خود فروکش...

کـه  بـود  شـعر  ایـن  از  تأثیـر  بـا  بهـار 
قصیده‌ی فاخر دماوند را سرود. 

در  کـه   )1301( نیمـا  افسـانه‌ی  شـعر 
قالـب »مسـمّط ترکیبـی« سـروده شـده، 
کـه بسـیاری را در  شـعری نمایشی‌سـت 

ایران به تقلید از نیما واداشت:
و  تولّلـی  میـرزاده‌ی عشـقی، شـهریار، 
غیـره، کارهـای خوبـی بـه تاسـی از نیمـا 

سرودند. 
نیما امّا در افسـانه نماند و با سـرودن 
شعر بلند ققنوس )1316(، بیرق خود را 

برافراشته‌تر نگه داشت. 
انـدی  و  سـیصد  سـال،  سـی  در  نیمـا 
خـود  در  را  ادبـی  نهضت‌هـای  سـال، 

تخمیر کرده بود. 
شـاخصه‌های  بیشـتر  او  افسـانه‌ی 
داده  جـا  خـود  در  را  رمانتیسـمی 
کشـته‌ی مـن، غـراب،  اسـت. ققنـوس، 
رئالیسـم  غیـره،  و  ناقـوس  سـرد  اجـاق 
سمبولیسـتی‌اند. بعضـی از شـعرها مثل: 
ری‌را، در شـب سـرد زمسـتانی، خانـه‌ام 
سمبولیسـم  از  غیـره،  و  اسـت  ابـری 

به‌سمت سوررئالیسم گام برمی‌دارند. 
پیش از نیما چند نفر مثل: هوشـنگ 
ابوالقاسـم  و  کسـمایی  شـمس  ایرانـی، 
سـطرهای  در  را  شعرهایشـان  لاهوتـی، 
کوتـاه و بلنـد سـروده‌اند امّـا ایـن شـعرها 
شـعرهای  به‌ظاهـر  نبودنـد.  نظام‌منـد 
کلمـه‌ی  دو  یکـی  کـه  بودنـد  کلاسـیکی 
بودنـد.  کـرده  حـذف  یـا  برداشـته  را  آن 

مثل شـعرهای مشـیری و حمید مصدّق 
کـم و  کلمـه  درغـزل و مثنـوی؛ یکـی دو 
زیـاد می‌کردنـد و فکـر می‌کردند که  شـعر 

نیمایی می‌گویند. 
یکی از مسـائلی که حسـامی و سادات 
شـریفی بـه آن اشـاره نکرده‌انـد، همیـن 

نکته است. 
یـک  طـور ‌معمـول  بـه‌  نیمـا  شـعر  در 
شکل مکانیکی وجود دارد و یک شکل 

اندام‌وار. 
در شـکل مکانیکـی؛ نیمـا قافیه‌هـای 
در  قافیه‌هایـی  یـا  مصراعـی  میانـی، 
و  نظـام  تـا  مـی‌آورد  بنـد  هـر  پایـان 
کنـد. بـه  اسـتخوان‌بندی شـعر را حفـظ 

شعر ققنوس نگاه کنیم:
قافیه‌‌‌‌‌‌هـای »سـرد بـا فـرد، خیـزران بـا 
پرنـدگان، می‌کنـد بـا می‌سـازد، مـوج بـا 
بـا می‌گـذرد  بـا عبـور، می‌پـرد  اوج، دور 
سپیدشـان،  بـا  امیدشـان  می‌نگـرد،  و 
تجلیـل یافتـه بـا تبدیـل یافتـه، سـوخته 
است با اندوخته است، رهگذر با در...«
در پایان شعر، ممکن است کسانی که 
از شـعر نیمایـی سـر در‌نمی‌آورنـد از نیمـا 
کـه شـاعر در پایان‌بنـدی  ایـراد بگیرنـد 
بایـد  شـاعر  اسـت.  نبـوده  موفّـق  اثـر، 
مثـل مثلاً خانلری در شـعر عقاب، عمل 

می‌کرد:
شهپر شاه هوا اوج گرفت 

زاغ را دیده بر او مانده شگفت 
سوی بالا شد و بالاتر شد 

راست با مهر فلک همسر شد 
لحظه‌ای چند بر این لوح کبود 
نقطه‌ای بود و سپس هیچ نبود 

وزن و حتّـا قافیـه، شـعر را مـدرن و یـا 

سـنّتی نمی‌کنـد. نحـوه‌ی به‌کارگیری در شـعر اسـت کـه آن‌ها را مـدرن می‌کند. نیما 
گاهـی در پایـان مصراع‌هـا شـبه‌قافیه هـم مـی‌آورد، این را گوش بهتـر درک می‌کند، 

مثل: دور و کوه، دهاتی و خردی.

شکل اندام‌وار 
شکل اندام‌وار از سر )ساخت(، قلب )بافت( و پا )آهنگ( سامان می‌گیرد. 

در شـعر کهن شـکل‌ها معمولن افقی اسـت. یعنی در غزل به‌تقریب، هر بیت سـاز 
خود را کوک می‌کند و مصراع‌ها به‌شکل عمودی به‌ هم زنجیر نشده‌اند. 

در شعر نیمایی، مصراع‌ها به‌شکل عمودی به هم پیوند می‌خورند و در نهایت، 
مخاطب، خود را در آیینه‌ی شعر مشاهده می‌کند. 

بافت یا مغز و اندیشـه از اوّل تا پایان شـعر ققنوس در رگرگه‌های شـعر، به دیده 
می‌آید. 

ققنـوس کـه نمـادی از شـاعر اسـت. در میـان جمـع اسـت و جمعیـت، او را درک 
کنون اسـت. او شـعله  نمی‌کند. چون او ترکیب‌گر ناله‌ها و آمال‌ مردم از گذشـته تا ا

کستر می‌شود و سمبول زایش است.  می‌افروزد و خا

کـه بـه اعمـاق و  سـاخت یـا قلـب: همـان حـسّ تپنـده‌ی شـاعر اسـت. حسّـی 
گاه آدمی فرو می‌رود و در سطح حرکت نمی‌کند.  ناخودآ

آوارگی شـاعر، آوازها و ناله‌های گمشـده‌ی او با ابرها و آفتاب‌ها و موج‌های دریا 
کسترشدنِ ققنوس ادامه دارد.  در رفت‌وآمد است و تا خا

آهنـگ و پـا: بـا محتـوا مـچ شـده اسـت. وزن عروضـی شـعر »مفعـول فاعلـن« یـا 
کلمـات هـم به‌خوبـی رعایـت شـده اسـت.  »مفعـول فاعلات« اسـت. دکلماسـیون 
شـاعر در ایـن شـعر، از واژه‌هـای »خورشـید، شـغال، روشـن، آتـش، شـعله، چشـم، 
شـعله، می‌کشـد، درشـت، شب« برای نشان‌دادن شـراره‌های آتش استفاده می‌کند 

و تا پایان، تب‌ درونی و بیرونی را در صحنه حفظ می‌کند. 
یکی از ویژگی‌های شعر مدرن، همین شاخصه‌هایی است که برشمردیم. 

زمانی به‌نظر می‌رسید که نیما زبان الکن و یا غریبی دارد و بعد از این‌همه سال 
معلوم شده که مفهوم مدرن، زبان مدرنی هم جست‌و‌جو می‌کند. اخوان‌ثالث هم 
زبـان شـاملو را حسـین‌جعفرعلی‌خانی می‌دانسـت. وقتـی ایـن زبان جـا افتاد، حرف 

خود را پس گرفت. 
کار  بعضـی از زبان‌هـا در دو یـا سـه دهـه از رمـق می‌افتنـد ولـی زبـان نیمـا هنـوز 

می‌کند و از نفس نیفتاده است. 
شـعر ققنوس از دل سـنّت و اسـطوره بیرون آمده اسـت و هر نوآوری هم از بطن 
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سنّت و اسطوره سر، بلند میك‌ند. 
نیما در فیناله‌ی شعر، می‌گوید: 

ک و تلخ  بانگی برآرد از ته دل سوزنا
غ رهگذر  که معنی‌ش نداند هر مر
وانگه ز رنج‌های درونیش مست 

خود را به روی هیبت آتش می‌افکند. 
غ... باد شدید می‌دمد و سوخته‌ست مر

چـون  می‌شـود  والـه  و  مسـت  درونـی‌اش  رنـج  از  مدرنـی  و  آوانـگارد  شـاعر  هـر 
بادهـای شـدید )یـا تهاجمـات زمانـه و محیـط خفقـان‌آور( را بهتـر از مرغـان رهگـذر 
یـا افـراد بی‌فکـر و بی‌خیـال تشـخیص می‌دهـد. مرغان رهگـذر بر اثر طوفـان نابود 
می‌شـوند و از یـاد می‌رونـد. در ایـن رهگـذر فقط مرغان اسـطوره‌ای باقی می‌مانند. 
اسـت؛  تغییـر  و  کاسـتن  و  افـزودن  ققنـوس،  نـوآوری شـعر  دیگـر  از شـاخصه‌های 
یکـی از آن‌هـا آوردن صفت‌هـای پیشـین و پسـین تـازه اسـت بـا موصـوف غیرقابـل 

پیش‌بینی، مثل: 
»ناله‌هـای گمشـده، صدهـا صـدای دور، بنای خیالی، نوای نادره، آفتاب سـمج، 

ک و تلخ« غ نغزخوان، بانگی سوزنا مر
این‌ها را به‌ اضافه‌ی اسـتعاری مدرن »دوچشـم درشـت شـب« و »مسـتی از رنج« 

علاوه کنید. 
کم‌سـابقه و نـو و زیباسـت و از سـه آرایـه‌ی مـدرن سـود می‌بـرد:  ایـن ترکیب‌هـا 

تشخیص، پارادوکس و حس‌آمیزی. 
تحلیلگـران  از  کت‌هایشـان  فا بیشـتر  حسـامی،  و  شـریفی  سـادات  دکتـر  جنـاب 
کلاسـیک اسـت. آن‌هـا بـا نـگاه و ابزارهـا و تعاریـف پیشـینیان، به‌سـراغ  و ناقـدان 

شعرهای مدرن می‌روند.
گر نیما زنده بود، همان حرفی را می‌زد که به  این قلمزن در این تصور است که ا

گردان خود زد:  شا
»از هیچ‌کس راضی نیستم. به احتمال یکی از این هیچ‌کس‌ها من باشم. 

این شعر زمان است که من ساخته‌ام.«
گـر زندگـی بـه او رخصـت بیشـتری مـی‌داد،  کـه ا نیمـا از آن نـوع شـاعرانی اسـت 

جوان‌تر و کامل‌تر، کارهای مدرن‌تری می‌ساخت. 
او مـرگ نـدارد. خیلی‌هـا در اوان جوانـی مردنـد ولـی او بعـد از مثنـوی »قصّـه‌ی 
رنـگِ ‌پریـده، خـونِ سـرد«، افسـانه را سـاخت. افسـانه اسـتارتی بـرای شـعر معاصـر 
ایـران بـود. حـال و هـوا، زبـان و بیـان، فضـای دراماتیـک و گفت‌وگوهایـش و حتّـا 
وزنـش در ادبیـات فارسـی کم‌سـابقه اسـت.  در ایـن شـعر کـه بخـش عظیمـی از آن 

رمانتیسم است، جلوه‌های از رئالیسم و سمبولیسم هم دیده می‌شود. 

در  یکدفعـه  بیست‌سـاله  شـاعر  یـک 
پوستین حافظ می‌افتد و می‌گوید:

حافظا! این چه کید و دروغی‌ست 
کز زبان می و جام و ساقی‌ست...

او بـه یـک شـقه از شـعر حافـظ هجوم 
تقویـت  را  دیگـر  شـقه‌ی  ولـی  می‌بـرد، 

می‌کند: 
كس نچیند گلی که نبوید 

عشق بی‌حظ و حاصل، خیالی‌ست. 
نیمـا پـس از مدّتـی از ایـن فضا فاصله 
می‌گیرد و شعرهای رئالیسم سمبولیسم 
ققنـوس،  آمیـن،  غ  مـر مثـل:  می‌گویـد؛ 
آقـا  کـی،  کک  فتـح،  پادشـاه  غـراب، 
غ مجسـمه، خـروس  غ غـم، مـر تـوکا، مـر
غ شباویز، داروگ و غیره. می‌خواند، مر

همـه ی ایـن عنوان‌هـا می‌تواند نماد 
یا سمبولی از خودِ شاعر باشد.

نیما یک شاعر مسئول و متعهد است. 
بالایـی  شـعرهای  در  را  او  دلهره‌هـای 

می‌توانید به‌وضوح مشاهده کنید. 

شاخصه‌های زبانی نیما 
گاه  گاه به‌هنجـار و  نُـرم شـعر نیمایـی 
هنجارگریـز اسـت. او از سـبک خراسـانی 
بسـیار وام گرفتـه؛ از ایـن جهـت کـه ایـن 
سبک از واژه‌های رئال بیشتر وام می‌گیرد:
کن: درّه‌ی سـرد، سـایه‌ی  1. »ی« سـا

سقف.
2. مصدر و فعل مشتق‌مرکب: نه تازه 

کرد، به ترک گفتن. 
مثـل:  نشـابوری  نقلـی  ماضـی   .3

شنیدستم، دیدستم. 
4. تقدّم فعل معین بر اصلی: خاست 

خواهند. 

5. آوردن ضمیرهای رقصان: با تنش 
گرم بیابان دراز. 

6. کاربرد »تر« تفضیل: در نشسته‌تر.
7. »هنـگام« به‌جـای »هنگامی‌کـه«: 

هنگام که گریه می‌دهد ساز. 
و  وصفـی  ترکیب‌هـای  کاربـرد   .8
ک  اضافی خلاف قاعده‌ی مرسوم: تابنا
مـن، مـن‌ لبخنـد، صبـح سراسـیمه، تکّه‌ 

کت دریا. مهتاب، سا
و  مرکـب  اسـم‌های  و  صفـات   .9
مشـتق‌مرکب: صفابخشان، بدانگیزان، 
بیهده‌نال، پای تا سر شکمان، هرزه‌درا، 
دو  بـه  دل  نهـاده  دل  تاریک‌سرشـت، 

جایان.
»در  نیمایـی:  تشـخیص‌های   .10
تمـام طول شـب کایـن سـالخورده انبوه 
دندان‌هاش می‌ریزد«، »بام تن بشسته 
اسـت«،  خامـوش  »جـاده  قیـر«،  بـه 
ک‌اند«، »هسـت شب یک  »کوه‌ها غمنا
خ باختـه  ک، رنـگ ر شـبِ دم‌کـرده و خـا

است.« 
11. رای فک یا قلب: »آدمی را دشمن 

دیرین«، »جهان را خورد یکسر«.
12. اسـتفاده از »نـه« قیـد نفی: جایی 

که نه گیاه در آنجاست. 
غریـب:  مصـادر  و  افعـال  کاربـرد   .13

خواب شکستن گرم در استادن هوا.
صفـت  میـان  فاصله‌انداختـن   .14
ماننـد  شـبی  راه  در  چشـم  موصـوف:  و 

امشب بود بارانی. 
15. تقـدّم صفـت بـر اسـم: در عمیـقِ 

بحر.
خـواب  صفـت:  بـا  »بـه«  آوردن   .16

آلوده به چشمان خسته. 

17. آوردن زبان آرگو )عامیانه( با آرکاییک )کهن(.

اوزان شعرهای موفق: 
- قفنوس: مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن.

- آی آدم‌ها: فاعلاتن. 
- داستانی نه‌تازه: فعلاتن مفاعلن فعلن. 

- پادشاه فتح: فاعلاتن. 
- مهتاب: فعلاتن فع لن. 

- اجاق سرد: فاعلاتن.
- هنگام که گریه می‌دهد ساز: مفعول مفاعلن فعولن. 

- تا صبحدمان: مفعول مفاعلن فعولن. 
- در شب سرد زمستانی: فاعلاتن.

غ آمین: فاعلاتن.  - مر
- داروگ: فاعلاتن. 

- خانه‌ام ابری‌ست: فاعلاتن.
- ری‌را: مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن. 

- هست شب: فاعلاتن و فعلاتن. 
- برف: فعلاتن. مصراع اوّل »فاعلاتن مفعولن فعلان«. 

- تو را من چشم در راهم: مفاعیلن.

فـروغ، شـاملو، سـپهری و رحمانـی، بـه ایـن وزن )مفاعیلـن( خدشـه‌هایی وارد 
کردند، گاهی در اوزان مختلف‌الارکان یکی از ارکان را تکرار می‌کنند:

و در شقیقه‌های منقلبش آن هجای خونین را 
مفاعلن فعلاتن مفاعلن فع لن

و آن تشنج آن تشنج مرگ آلود 
مفعول فاعلات مفا 

فروغ گاهی تا بی‌وزنی پیش می‌رود. 
ع آورده،  شـاملو در شـعر »در فکر آن کلاغ‌ام در دره‌های یوش« که در بحر مضار

به هجای کوتاه شروع کرده:
هنوز 

در فکر آن کلاغ‌ام در دره‌های یوش 
کـرده؛ ایـن  سـپهری دو هجـای کوتـاه در آغـاز مصـراع آورده. مفعولـن را فعلاتـن 

تسامحات در عروض سنتی نیست:
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ابری نیست
بادی نیست 

می‌نشینم لب‌حوض 
در  بـاد«،  »حریـق  کتـاب  در  رحمانـی 

وزن‌‌، ریل عوض می‌کند. 
مضمون در شعر نو

چهره‌ی شگفت یا آرکی‌تایپ اسطوره 
)در معنـی جدیـد(، در شـعر نـو به‌دنبـال 
القـای  و  حـس  دنبـال  نیسـت.  معنـی 
معنـی اسـت. فلسـفه و نظریـات ادبـی و 
روان‌شناسـی مـا را بـه جهـان درون بـرد 
تمثیـل  تـازه مفاهیمـی چـون  و بلاغـت 
کـرد. مثلاً »مانـدن  آشـکار  را  و سـمبول 
گاو  ایـن  »فریاد‌کشـیدن  و  کـی«  کک 
در  ک‌پشـت  لا »حرکـت  و  جنـگل«  در 
جنگل« چیزی نبوده که شـعر سـنّتی به 

آن توجّه کند. 
غیرشـعری  و  شـعری  واژه‌هـای  مـرز 
شکسته شـده. دایره‌ی تخیّل، گسترده 
و امـکان ورود اشـیا و پدیده‌هـا در شـعر 
مسـئله  همیـن  و  اسـت.  شـده  بیشـتر 
باعـث شـده هاله‌هـای معنایـی، جـای 
صراحت؛ و  و ابهام و یعنی، جای معنی 

را در شعر بگیرند. 
شـعر  در  کـه  دیگـری  موضوع‌هـای 
آزادی،  انسـان،  بـه  علاوه شـد، احتـرام 
سیاست، مسائل روانی و خاطره و غیره 

است. 
مسـئله در شـعر نـو فقـط کوتاه‌بلنـدی 
مصراع‌ها نیست. مشیری و مصدّق حتّا 
را نفهمیدنـد.  کوتاه‌بلنـدی  ایـن  اصـول 
هـم  آن‌هـا  شـعری  مضمون‌هـای 

کلاسیک است. 
تفاوت‌های دیگر هم هست:

1. وحـدت موضـوع در شـعر نـو، عمـودی و در شـعر کهـن، افقی اسـت. مثلاً حافظ 
چند بیت می‌گوید و بعد ازموضوع اصلی به فرعی می‌رود. 

2. شعر نو عینی است و دوربین را از آسمان به‌سمت زمین آورده. 
ح نیسـت. هر شـاعری در مسـائل مشـترک  3. در شـعر نـو فقـط نـگاه تیپیـک مطر
دیـدگاه متفاوتـی دارد. ولـی شـاعران کهـن در امـور عرفانـی و شـعر مدحـی، یکسـان 

عمل می‌کنند. 
4. در شـعر نـو، شـعر به‌طورکلـی فهمیـده می‌شـود. مثلاً شـعر »داروگ« نیمـا یـک 
تابلو اسـت از خشـکی و فقر اقتصادی و فرهنگی؛ ولی در شـعر کهن بیت‌بیت جلو 

می‌رویم. 
5. در شـعر نـو، دیـد انتقـادی و روشـنفکرانه وجـود دارد. شـعر عرفانـی و اخلاقـی 

گاهی در شعر نو، موردنقد است. 
گـرگ  گـرگ‌زاده،  عاقبـت  و  اسـت  بـد  چاپلوسـی  اسـت.  مورداحتـرام  الان  زن، 

نمی‌شود. 
گزیستانسیالیسـم،  6. در شـعر نـو، فلسـفه و نگرش‌هـای جدیـد مثـل فمینیسـم، ا
کمونیسـت و پسامدرنیسـم رخنـه کـرده اسـت؛ در شـعر سـنّتی امّـا فقـط آموزه‌هـای 

اشعری و معتزله وجود داشت.
خراسـانی،  سـبک  در  می‌کنـد.  حکومـت  قالـب  یـک  سـبکی،  هـر  در  سـبک:   .7
قصیـده؛ در سـبک عراقـی، غـزل؛ و در شـعر نـو، شـعر نیمایـی. سـبک‌ها نمی‌میرند، 

در هم ادغام می‌شوند. 
الان فورگراندینگ یا برجسته‌سازی و هنجارگریزی کلام را بلیغ می‌کند:

مثل: می‌خواهم خواب اقاقیا را بمیرم 
در هر سـبکی، بلاغت به‌گونه‌ای به تعریف درمی‌آید. در سـبک عراقی پیشـتر یا 
نثر مسجع بود یا فنی که بلاغت به حساب می‌آمد؛ بعدن روشنی و وضوح بلاغت 
بـه محسـوس،  محسـوب می‌شـد. در دوره‌ی رودکـی تشـبیه سـاده‌ی محسـوس 

بلاغت بود. در دوره‌‌ی حافظ تصرف در تلمیح، سخن بلیغ بود:
زبان مور بر آصف دراز گشت و رواست 

که خواجه خاتم جم یاوه کرد و باز نجست 
یا:

چیست این سقف بلند ساده‌ی بسیارنقش
گاه نیست  زین معمّا هیچ دانا در جهان آ

بلاغت‌اش در پارادوکس ساده و بسیارنقش است. 
مضـاف  بـه  را  مضاف‌الیـه  صفـتِ  یـا  و  موصـوف  و  صفـت  جا‌به‌جایـی  کنـون  ا

نسبت‌دادن، نوعی بلاغت است:
بهار، پنجره‌ام را 

به وهم سبز درختان سپرده بود 
»فروغ« 

صورت منطقی و روشن آن این است: »وهم درختان سبز«
***

شکل یا فرم در شعر نو 
فـرم یـا شـکل محتـوای شـکلی‌افته اسـت. وزن، زبـان )ترکیـب و نحـو(، شـیوه‌ی 

نگارش، قافیه و محتوا، ایجاد فرم می‌کنند.
وقتی فردوسی می‌گوید: 

به مرگ سیاوش سیه پوشد آب 
کند زار نفرین بر افراسیاب 

او با یازده کلمه ایجاد یک فرم نخستینه کرده. این کلمات را به هرکس بدهید 
نمی‌تواند چنین فرمی با این هنر متعال بدهد. 

سپهری می گوید:
آدمیزاده این حجم غمگین 
طومار طولانی انتظار است. 

ایـن هشـت کلمـه را بـر وزن »مفاعلـن« مجموع کرده اسـت. ببینید واژه‌ها به چه 
زیبایی در بغل هم قرار گرفته‌اند. 

گر این کار  نیما با قافیه در پایان‌ بندها، نظم و فرم ارکان را ضمانت کرده است. ا
صورت نگیرد، شعر بحر طویل می‌شود. 

زبـان یـا لغـت؛ و نحـو و حرکـت در زبـان را والـری بـه رقـص شـاعرانه تشـبیه کـرده 
اسـت؛ و آن دقّـت و وسـواس در زبـان اسـت و نحـوه‌ی چینـش کلمـات. شـاعر بایـد 
روی میـن واژه‌هـا قـدم بگـذارد و در سـطر، انفجـار عاطفـی و موسـیقایی به‌وجـود 
آورد. زبان نباید شل و ول و فرم شعر نباید دستمالی‌شده باشد. مثل این کار نیما:

به او هزار بارها ز روی پند گفته‌ام 
نمونه‌ی زیبا: 

ک  هست شب یک شب دم کرده و خا
خ باخته است  رنگ ر

باد، نوباوه‌ی ابر، از بر کوه 
سوی من تاخته است. 

ببینید با قافیه و »باد و باوه و بر«، چه می‌کند! قافیه‌ی »باخته و تاخته« تاخت 
و باخت ساختار است. 

در بیشتر شعرهای نیما به‌ویژه شعرهایی که پایان عمر سروده، بافت، ساخت و 
وزن شعر که درمجموع، شکل یا فرم را به وجود می‌آورد، یافت می‌شود. 

وزن،  و  قلـب  بافـت،  مغـز،  سـاخت، 
یـک  تـا  دارنـد؛  هـم  بـا  بسـیاری  تشـابه 
گرانیگاهـی یـا شـکلِ انـدام‌وار  هسـته‌ی 

در شعر ایجاد کنند. 
مثلـن بـه سـازمان کلامـی نیما در شـعر 
هسـته‌ی  کنیـد؛  نـگاه  سـرد«  »اجـاق 
آرزوهـای  مقصـود،  شـعر  در  گرانیگاهـی 

بربادرفته است. 
وزن روایـی فاعلاتـن ، قوافی در پایان 
بندهـا )سـردی، دردی، زردی(، قوافـی 
درونـی و میانـی )ناهمرنـگ و سـنگ( و 
دو بنـد عینـی و دو بنـد ذهنـی مربـوط 
بـه مشـبّه و مشـبّه‌به، یـک فـرم تمثیلـی 
سـرد(  )اجـاق  گسـترده‌  اسـتعاره‌ی  یـا 
به‌معنـی »آرزوهای بربادرفته« به‌ وجود 

آورده است.
***

چندین شاخصه‌ی دیگر اشعار نیما
عالـم  بـه  نزدیـک  نیمـا  سمبولیسـم 
در  را  شـعر  یـک  می‌تـوان  اسـت.  واقـع 

مفهوم غیرسمبولیک هم فهمید. 
زبـان کـج و پُراعوجـاج او تمامـا عدول 
و خروج است؛ که چون عدول از سبک 
و  گرفتـه  قـرار  موردتوجّـه  بـوده،  کهـن 

کنون جا افتاده است.  ا

صبغه‌ی اقلیمی نیما
او تمام ظرفیت‌های منطقه‌ی شمال 
در  بـوده  مخفـی  قرن‌هـا  کـه  را  ایـران 
شـعرش گنجانـده اسـت که گاهـی آن‌ها 
را بـا سایه‌روشـن‌ها و ابهـام بیـان کرده و 
گاه از تشـبیه و اسـتعاره اسـتفاده نمـوده 
و  ارسـال‌المثل  از  همچنیـن  و   اسـت. 
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توصیف‌هـای هدفمنـد و انسـانی، بیـان 
در  اسطوره‌سـازی  صمیمانـه،  و  موجـز 
سیاسـی  تمثیلـی  شـعر  تاریـخ،  مـوازات 
اسـتعاره‌های  و  آمیـن«  غ  »مـر مثـل 
اسـتفاده  برجسته‌سـاز  یـا  فورگراندینـگ 

کرده است. مثل: 
خون از درون دردم سرریز می‌کند.

اسـت  برجسته‌سـاز  اسـتعاره‌ی  درد، 
از  یکـی  شـعر  پایـان  در  مطلـع  تکـرار  و 

برجستگی‌های شعر نیمایی‌ست. 
ربایی‌هـا  در  هـم  نیمـا  نیمـا:  تفکّـر 
از  بعضـی  در  هـم  و  اسـت  خیّامـی 

شعرهای نو و مدرنش: 
ای دوست دمی طرب ز یادت نرود 

شادی نفسی هم از نهادت نرود 
باشد که به یاد تو نیایم امّا 

یادم چو نمی‌کنی ز یادت نرود 
یا:

گویند پس از ما گل و می خواهد بود 
آن روز ولی چه‌وقت،‌ کی خواهد بود 

گر نپرسم این می‌پرسم  از هرکه ا
آیا که در آن معرکه وی خواهد بود؟ 

ایـن  بـه  »ری‌را«   زیبـای  شـعر  در 
مفاهیم فلسفی هم می‌رسیم:

ری را  ری را 
دارد هوا که بخواند 

در این شب سیاه 
او نیست با خودش 

او رفته با صدایش اما 
خواندن نمی‌تواند 

و یا در شعر خانه‌ام ابری‌ست:
من به روی آفتابم 

می‌برم در ساحت دریا نظاره 
و همه دنیا خراب و خرد از باد است 

و به ره، نی‌زن که دایم می‌نوازد نی در این دنیای ابراندود 
راه خود را دارد اندر پیش. 

نیما، پیشـاهنگ و پدر شـعر نو، از نگاه و تفکّری منسـجم برخوردار بود. اسـلوب 
و شکل یا فرم و آداب‌دانی، مبنای کار او قرار گرفته بود. 

او در تمشـیت و امـور منـزل بی‌مبـالات بـود ولـی در سـاخت )سـر(، بافـت )قلـب( 
کـه درمجمـوع، شـکل انـدام‌وار اشـعارش  را تشـکیل مـی‌داد، بسـیار  و آهنـگ )پـا( 
کار  سـخت‌گیر و منظّـم بـود. مثـل اینکـه ایـن شـاعر نابغـه، بی‌نظمـی خـود را بـه 

فرعی‌اش منحصر کرده بود. 
او هم سـبک شـکوهمندی داشـت و  هم بعضی از اشـعارش تکان دهنده بود و 

لرزه بر اندام خواننده می‌نهاد. 
خوانندگان شـعر نیما  که عمدتاً به سـنّت ادبی شـعر کلاسـیک عادت داشـتند و 
شـعر او را درسـت درک نمی‌کردنـد، بـا ایـن وجـود امّـا دردهـای عمیق شـاعر را حس 
می‌کردنـد و بـا خوانـدن اشـعارش به‌نوعـی ارضای عاطفـی می‌رسـیدند. او با قوّه‌ی 
واهمه یا خیال و عاطفه‌ای سرشار، اندیشه‌هایش را از گنجینه‌ی حافظه انتخاب 
می‌کرد و با ترکیب‌های تصویری و متنوع به آفرینش آثار بدیع و زیبا می‌پرداخت. 

***

ک  هست شب، یک شب دم‌کرده و خا
خ باخته است  رنگ ر

باد - نوباوه‌ی ابر- از بر کوه 
سوی من تاخته است. 

هست شب، همچو ورم‌کرده تنی گرم
در استاده هوا 

گر گمشده‌ای  هم از این روست نمی‌بیند ا
راه‌اش را 

با تن‌اش گرم، بیابان دراز 
- مرده را ماند در گورش تنگ -

به دل سوخته‌ی من ماند. 
به تن‌ام خسته، که می‌سوزد از هیبت تب

هست شب، آری شب.
                  »28 اردیبهشت  1334«   

در عمرِ شاعری‌ام، هروقت به حافظ و کتاب‌هایی که از او به شکل‌های ساده 
و ارزان تا شـکیل و گران می‌رسـم، خاطراتی برایم تداعی می‌شـود. اوّلین‌اش یادم 
هسـت. در نوجوانـی کتابـی از »کسـروی« خوانـدم بـه نـام »حافـظ چـه می‌گویـد«؛ 
بدترین کتابِ او. و البته بر منِ نوجوان تأثیر نهاد و رفت. امّا بعدها که شعرنویس 
کـه آن‌چنـان نیـاز  شـدم و شـاعر، دیـدم می‌شـود از او آموخـت، حتّـی از شـعرهایی 
کـه نیسـتم، نبـودم. یـادِ بیتـی از  بـه مراجعـه بـه متن‌هـای برونـی نـدارد. محقّـق 
گر اشـتباه نکرده باشـم البته، بیت، این اسـت[: گیرم خدا توان  »اخوان« افتادم ]ا

شـد/ حافظ نمی‌توان شد.

کـه در  کـه در جوانی‌هـا می‌گفتـم تـا سی‌سـالگی، بیتـی آورده‌ام  و نیـز در غزلـی 
گزیـر مطلـع غزل و بیت موردنظر را می‌آورم: اینجـا به‌نا

با چرخش چشـمانت باید به غزل رو کرد
در باغ غزل گشـت و گل‌های غزل بو کرد

در شـهر غزل گشـتم، مولای دلم حافظ
دیـدم کـه الفبا را معماریِ جادو کرد

و اصلاً کاری بـه ضـرورتِ غـزل در روزگار امـروز نـدارم کـه معتقـدم علاوه‌بـر آنچه 
کـه شـعر را از بابـت زیبایی‌شناسـیِ سـاختاری و جنبه‌هـای بلاغـی، مانـدگار و در 
نـوع همیشـگی محفـوظ نگـه مـی‌دارد، نـوعِ نـگاه شـاعر اسـت بـه هسـتی و  روزگار 
و وجهـه‌ی خـود در ارتبـاط بـا رعایـت انسـان. و می‌بینیـم حافـظ مثـل اینکـه نـه، 
ک آدمیان را به‌مصداقِ آنچه به آدم است، به  -حتماً- دریافته بوده وجوه اشترا
عالم است. یعنی علاوه‌بر پرداختن به مسائل ازلی-ابدی چون تولّد، مرگ، عشق 
و... به‌گونه‌ای به سـرایش پرداخته که هرکسـی می‌تواند با حسّ هم‌ذات‌پنداری 

با او حتّی به‌مثل عوام به او توسّـل، به او تفأل جوید.

» »هرمز علی‌پور

انقلاب،  اوایـل  در  آمـد  یـادم  و 
سال‌های 59-61 وقتی می‌رفتیم سراغ 
نیسـت  یـادم  دقیقـاً  آتشـی«،  »منوچهـر 
خانـه‌اش در چـه خیابانـی بود؛ تنها بود 
کنـار  کتابـی از حافـظ در  و ناخرسـند؛ و 
و همـدمِ او بـود. امّـا او چنـان اندوختـه 
داشـت کـه بتوانـد بـدون نیـاز بـه مرجـع 
از هـر  بیـش  باشـد. شـاعران،  بـا حافـظ 
کـس دیگـری، به عظمت یا بی‌عظمتیِ 

شاعر پی می‌برند.

مــــــن و حــــــــــــــــــــــــــافــــــــــــــــــظ
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پدر پیر فلک چرا گل می‌بری؟ 
 شاپور جورکش را چرا؟  

خ«  شــاپور بعدهــا کــه  »نــام دیگــر دوز
مرمــوز  و  بســته‌  شــعری  بــه  ســرود،  را 
موســیقی  وزن،  از  نیرومنــد  حسّــی  بــا 
منبعــث  تکنیکــی  و  درونــی  و  بیرونــی 
و  مدرنیســم  شــعری  شــاخصه‌های  از 

آورد.  روی  پسامدرنیســم 
شــعرش  در  شــود  مــی  را  شــاپور 
گــر او در پــی التيام‌هــای  خوانــد. شــاید ا
بازدم‌هــای  و  دم  و  نبــود  درونــی‌اش 
شــعر، او را از کمــای کســالت نمی‌رهانــد، 
بــه دامــن شــعر چنــگ نمــی‌زد. شــاپور 
کشــد.  در جاودانگــیِ شــعر نفــس‌ مــی 

ــلحه در  ــن اس ــا ای ــه او ب ــد ک ــان می‌ده ــه نش گان ــا ناخودآ ــه ی گاهان ــی خودآ ــن تلقّ ای
. می‌کنــد  جبهه‌گیــری  قــدرت  برابــر 

ایــن زبــان جادویــی در درازنــای قــرون، حامــل ارزش‌‌هــای معنــوی و اخلاقــی 
شــاعران بــوده اســت. او بــا ایــن پيکــر نحيــف، بــار ســنگینی را بــر دوش‌ حمــل 

می‌کنــد.
زمانــی، ایــن نگارنــده، شــاپور را چند قســمت می کــرد: »مترجم، منتقد، شــاعر«. 
کــه درواقــع شــعر و داســتان و نمایش‌نامــه و  کنــون‌ بــه ایــن نتیجــه رســیده‌ام  ا

ترجمــه‌، زیــاد بــا هــم فاصلــه ندارنــد .
خــود  زمانــه‌ی  اجتماعــی  و  روانــی  مطالبــات  خــود،   نوشــته‌‌های  بــا  شــاپور 
یــک قلــب خســته و  او، حکــمِ فشارســنج  قلــمِ  را جســت‌وجو می‌کنــد و شــعر و 

بــه  عهــده‌ می‌گیــرد. ســازواره  ایــن  در  را  مجــروح 
کــه در بوطیقــای نيمــا و هدايــت نوشــت،  کتــاب درخشــان  شــاپور به‌جــز دو 
ــه  ــا« ک ــرزمين آدم‌لتی‌ه ــونت در س ــگاری خش ــام »خفیه‌ن ــه ن ــی دارد ب ــاب خوب کت

ــر بســاط نشــر ننشســت. ــد و ب ــا مان آمــوزه‌ای آدم-حوایــی اســت؛ کــه در خف
شــاپور یــک منتقــد مونتــاژکار اســت‌. مثــاً شــاپور نظريــات نيمــا و مخالفــان‌اش 
را مــی‌آورد و از دل آن‌هــا نظريــات خــودش‌ را بیــرون می‌کشــد و بــه نقــد چنــد شــعر 

موفّــق نيمــا اقــدام می‌کنــد .

گــروه ترجمــه‌ی شــيراز،  چنــد و چندیــن کتــاب را ترجمــه‌  شــاپور جورکــش بــا 
کــه یــک پــای ایــن ترجمه‌هــای درخشــان، اســتاد »علــی معصومــی«  کرده‌انــد 
کــه بــا همّــت علــی معصومــی و شــاپور  اســت‌. یکــی از ایــن ترجمه‌هــای عالــی 
ــه‌ی ادبــی از  ــر نظري جورکــش چــاپ و منتشــر شــده اســت‌،  »درآمــدی تاریخــی ب
کنــون بــه صــورت کتاب‌هــای  کــه ا افلاتــون تــا بــارت« از »ریچــارد هاولنــد« اســت 

درســی دانشــگاهی در آمــده اســت.

ــاره‌ی »شــعر  این‌هــا را نوشــتم و یــادم نــرود کــه در هنگامــه‌ای کــه داشــتم درب
همشــهریِ  کــه‌  »شــما  گفتــم:  شــاپور  بــه  می‌نوشــتم،  تولّلــی«  فريــدون  زمــان، 
فســاییِ فریــدون تولّلــی هســتی و عمــری را بــا او در شــیراز گذرانــده‌ای، چيــزی در 
بــاب ایــن مــردِ بــزرگ بنویــس.« شــاپور در ۱۶۲پيامــک، بــا پــازل ذهنــی، فکــری 
ــب  ــانی مطل ــاری از پیش ــت. پ ــود نوش ــاب خ ــگار در ب ــت. ان ــود، نوش ــکِ خ و فرمی

ــوان »نقطــه‌. شــعر« مــی‌آورم: ــا عن هندســی شــاپور را ب
آتش‌بــار آتشفشــانی بــود تولّلــی کــه هرجــا رســید، باریــد. شــعر، نوشــته، طنــز... 
ایــن کــه خانــی می‌خواســت جــای رعیــت بنشــیند، اســتغراقی نیم‌بنــد بــود. نبــوغ 
فريــدون، لمــس جادویــی مــی‌داد بــه متــن. امّــا آنجــا کــه می‌خواســت شــاعرانگی 
را به‌تمــام غوطــه زنــد، پــس می‌افتــاد. ســکته‌ی ناقــص مــی‌زد. در حــدّ شــاعری 
ــاز می‌توانســت فقــط لحــن و زبــان »رعیــت« را تقلیــد کنــد، بیافرینــد، امّــا، امّــا  طنّ

-بــرای  رعیــت  نخواســت  هیچ‌وقــت 
ســخت  بمانــد.  شــده-  هــم  روز  چنــد 
نصــرت  اســت.  ســخت  فیــض!  اســت 
رحمانــی خراباتــی، دردنــوش بــروی و 
فقــر،  از  تــرس  اســت.  ســخت  بمانــی. 
بــرای  اســت  ســخت‌تر  فقــر،  خــودِ  از 
اینجــا،  نبیــن  مــرا  خــودت  خــان‌زاده. 
مــن جــای بابــا نــان دادم می‌توانســتم 

کاش نــان بپــزم... بنويســم...«
نامــه‌ی »نقطــه‌. شــعر«  ایــن  چقــدر 
تأثیرگــذار  و  زیبــا  و  طولانــی  شــاپور، 

. اســت 
نــه هســت.  بــود و  نــه خــان  شــاپور 
و  بزرگ‌منــش  خانه‌بــردوشِ‌  مــردِ  او 
بایــد  ســال‌ها  کــه  اســت  کم‌نظیــری 
او  چــون  فرزنــدی  فلــک،  کــه  بگــذرد 

بيــاورد.

جورکش و جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاودانگی
»هیأت تحریریه«
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شاپور جورکش آن نبود که جلوه می‌کرد:
آنچـه در پـی می‌آیـد، برگرفتـه از دوسـتیِ مـن و شـاپور اسـت، در روزگاری دراز کـه 
گاه با گسست همراه بود؛ تا اندازه‌ای که باید او را بشناختم، نه صرفاً هنرش را، که 
کید دارم. چه، دیگردوستان از هنر  بیشتر: خوی‌اش را. در این مجال، بر دوّمی تأ
و دیدگاه و اشرافش بر شعر و ادبیات و نقد و... خواهند گفت. من آنچه را می‌گویم 

-به‌اختصار- که از او دانستم.
در  را  شـخصیتش  از  مشـخّصی  بخـش  می‌کـرد.  جلـوه  کـه  نبـود  آن  شـاپور 
گیر  گر با ریزبینی بنگری- هویدا می‌بینی. امّا خوی و خصلتِ فرا نگارش‌هایش -ا
وجودش برای کسی که با او همدم نبوده است، پنهان می‌ماند. شاپور را می‌توان 

مفسّر این شاه‌بیتِ حضرت حافظ دانست که می‌فرمایند: 
»در اندرونِ منِ خسته‌دل ندانم کیست

که من خموشم و او در فغان و در غوغاست«

بیشتر خموش و بیشتر شنوا:
گرچه خاموش می‌نمود  در پاسخ به سیلِ گفتار، به دو یا سه جمله بسنده می‌کرد. ا
امّا، درونش مملو از احساسات بود. هرگز اجازه نمی‌داد که  احساساتِ پُرشورش، بر 
خِرَدش چیره شـود. شـاید دلیل گوشه‌نشـینی و خاموشی‌گزینی‌اش، ریشه در همین 

حضورِ دستوری خِرَد داشت که اجازه نمی‌داد احساساتش عریان شوند.
 شاپور عاشق بود، در تمام زندگی‌اش:

 عاشق دو چشمه: چشمه‌ی هنر و چشمه‌ی مساوات. منظور از هنر، تنها شعر و 
ادبیات و نقد و نگارش نیسـت؛ تمام هنرها را شـیفته بود و سـتایش می‌کرد و درک 

بسیار درستی از آن‌ها داشت. 
تئاتـر و سـینما، او را بـه هیجـان مـی‌آورد. بـاور داشـت کـه ایـن دو هنـر، به‌لحـاظ 
شیوه‌ی ارتباط، یک سر و گردن از سایر هنرها بیشتر بر مخاطب اثرگذار هستند و 

می‌توانند موجب تعالی و تحوّلات اجتماعی همگانی باشند. 
ورود شـاپور بـه دنیـای هنـر، بـا تئاتـر بـود و آثـار شـایان توجهـی از خـود بـه یـادگار 

گرچه به چاپ نرسیدند.  گذاشت؛ ا
سـینما را به‌درسـتی تحلیـل می‌کـرد و آن را عمیقـاً می‌فهمید. فیلم گزیـده‌ی کلوزآپ 
کیارستمی بزرگ را با هم دیدیم. به‌هنگام خروج از سالن سینما، گل از گل‌اش شکفته 
بود. رفتارش چنان بود که گویی خودش مؤلّف فیلم است. خوشحال بود که استقبال 
خوبی از آن شـده اسـت. به تماشـاگران اشـاره می‌کرد و می‌گفت: »می‌بینی، همه‌ی ما 

حسین سبزیان هستیم«؛ نگاهی عجیب و خاص، درخورِ شأن فیلم کیارستمی.
 موسـیقی، شـاپور را دگرگون می‌کرد. به یاد دارم روزی را که با هم مشـغول نوشـتن 
بودیـم. آهنـگ »چـرا رفتـی« همایـون شـجریان را بـا گوشـی‌ام پخـش کـردم. شـاپور 

مقابلم نشسته بود. می‌نوشت، تایپ می‌کرد و صفحات کتابش را به پس و پیش ورق 
کن شـد و از حرکت بازایسـتاد. تنها صدای  گهان، در ثانیه‌ای، همه‌چیز سـا می‌زد. به‌نا
همایـون بـود. شـاپور بازویـش را بـه روی میز گذاشـته بـود، چانه و نیم‌رخـش را بر کف 
دسـتش تکیه داده و در ابدیت خیره شـده بود. دیگر آنجا حضور نداشـت. زیرچشـمی 
مراقبـش بـودم. می‌دانسـتم کـه او مـن را و هیچ‌چیز را نمی‌بیند. چشـمه‌ی آبـی زلال از 

چشمانش جاری شد. شاید گرمی و شوریِ اشک، سبب شد تا خودش را بازیابد:
      - احمدجان... خاموشش کن... لطفاً...

کـه ادامـه‌ی همایـون، بـه هق‌هـق‌اش منجـر شـود و مـن  شـاید دوسـت نداشـت 
بشـنوم و ببینـم. ایـن منظـر کـه برایم شـگفت می‌نمـود را به دو هدف گفتـم: این که 
او تـا چه‌انـدازه بـا موسـیقی مأنـوس بـود و آن را سـتایش می‌کـرد. و دو دیگـر، ایـن کـه 
شـاپور برخلافِ آنچه می نمود، انسـانی احساسـاتی بود. این احساساتی‌بودن، ریشه 

در انسان‌دوستیِ او داشت. 
 با وجودی که مخاطبان آثارش، بزرگ‌سالان و فرزانگان هستند، دغدغه‌ی شخصیِ 
او کودکان و نوجوانان بود که این دو گروه مهم جامعه، چگونه پرورش پیدا می‌کنند و به 
چه شیوه‌ای آموزش می‌بینند؟ نوشته‌های نخستینِ او، همچون نمایشنامه‌های معلّم، 
مدرسـه و بعدها جنگ نگاه پنجشـنبه‌ی خبر -ویژه‌ی کودکان و نوجوانان- و ...، دل 

نگرانی‌های او بودند که همگی ریشه در تفکّر اُمانیستی و عدالت‌خواهی او دارد.
گاهی که می‌خواسـتم مزاحی کرده باشـم، او را شـاه پور صدا می‌کردم. او چهره در 

هم می‌کشید که: 
       - جانِ من نگو!

      - چرا؟
      - خودت می‌دونی...

      - از واژه‌ی شاه بدت میاد؟
گر قبل از نام هر ایرانی شـاه و شـه بود، و مرا شـاهپور صدا        - ببین احمدجان، ا

کی نبود... می‌کردی، با
شاپور، گاه جدّی‌ترین حرف‌هایش را به طنز می‌گفت. طنز را چندان جدّی می‌گفت 
گـر او را نمی‌شـناختی، گمـان نمی‌کـردی کـه طنـز گفته اسـت. در ارتباط با سانسـور  کـه ا
کتابش )خفیه‌نگاری خشـونت در سـرزمین آدم‌لتی‌ها( که درباره‌ی چگونگیِ جایگاه 
زن در شـعر و ادب اسـت، پـس از فـروشِ کم‌نظیـرش در چهـار روز اوّل نشـر، می‌گفـت 
کیزه‌ای جمع و خمیر کردند. شاپور در مصاحبه‌ای با  کتاب را به‌شیوه‌ی کاملاً تمیز و پا
معصومیتـی کودکانـه می‌گویـد: »دلیل این موضوع را هیچ‌وقت نفهمیـدم...« و در اوج 

صداقت اضافه می‌کند: »شاید حسّاسیت خاصّی بود که من نمی‌دانم...!«
کـه نامـش در بیـن مترجمـان  کتـاب پسـا مدرنیـزم،  و همچنیـن طنـز ملیحـش بـر 

کتاب مفقود شد و...

من و شـاپور قرار گذاشـتیم تا هفته‌ای 
تـا  صبـح  هشـت‌ونیم  از  روز،  چهـار 
باشـیم  داشـته  نشسـتی  دوازده‌ونیـم، 
شـعر  متـن  صحنه‌ای‌کـردنِ  بـرای 
شـعر،  ایـن  گویـا  خ.  دوز دیگـر  نـام  بلنـد 
شـده  هـم  گلشـیری  جایـزه‌ی  برنـده‌ی 
شـعر  در  دل‌نشـینی،  لحظه‌هـای  بـود. 
کـه زمـان  و درام شـناور بودیـم، چنـدان 
از دسـتمان برفـت. سـاعت دوازده‌ونیـمِ 
مـا تبدیـل بـه چهارونیـمِ عصـر می‌شـد! 
محضـر  نداشـت.  مفهومـی  خسـتگی 
ایده‌پـردازی  و  نوشـتن  از  بـود.  گرمـی 
بـه  نهایـت،  در  نمی‌شـدیم.  خسـته 
صحنه‌ی آخر رسیدیم. قرار بر این بود تا 
گر  به‌شـیوه‌ای شاعرانه و نمایشی، تماشا
را در نمایـش شـرکت داده و غافل‌گیـرش 
خ‌پوش میـدان  کنیـم. همچنیـن زن سـر
بیاوریـم...  صحنـه  بـه  هـم  را  فردوسـی 
گونـی  گونا شـیوه‌های  اجرایـی،  نظـر  از 
را پیشـنهاد می‌دادیـم. فضـای نمایشـی 
اجـازه مـی‌داد  کـه  بـود  گسـترده  چنـدان 
جـذّاب،  و  مختلـف  میزانسـن‌های 
ذهـن مـا را بـه چالـش بکشـند. انتخـاب 
گر یکی را انتخاب  برایمان سـخت بود. ا
می‌کردیم، بایستی از مابقی می‌گذشتیم. 
هرچه می‌گذشت، تصمیم‌گیری برایمان 
سـخت‌تر می‌شـد. حتّـی بـر آن شـدیم که  
برای صحنه‌ی آخر، سه پایان بگذاریم. 
در نهایـت، بـه این نتیجه رسـیدیم که تا 
چنـد هفتـه کار را تعطیـل کنیـم و کاملاً از 
آن فاصله بگیریم. پس از آن مدّت، قطعاً 
صحنـه‌ی اختتامیه‌ی مطلـوب، حاصل 
خواهـد شـد. امّـا افسـوس کـه اجـل، هرگـز 

این فرصت را به ما نداد... افسوس...
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از  کـه  بـودی  بـودم. سنگ‌نبشـته‌ای  را بسـیار شـنیده  نامـت  ازل،  ابدالآبـاد  در  
کتابـت آفتـاب بـا مـا حـرف می‌زدی. انـگار  نیلوفران هـزار قرن در تو روییـده بودند. 
آه ای ماهِ شکسـته، بی‌تو، آسـمان به گوری سـیاه می‌ماند که از نگاهِ هر سـتاره، 

خالی‌ست...
 شاپور! شاپور! شاپور عزیزم!

 شیراز، مادر تو دارد سر بر زانوی شعر می‌گرید...
 هزار هزار سال باید بگذرد

 تا تا کِی چون تو
ک بروید...  بارِ دیگر از این خا

بال نیلوفریِ واژه‌ها بر شانه‌هایش روییده بود
 زائری در جستجوی باد و بیرق روشن صبح
 از دلالت آسمان و پرنده‌ها سخن‌ها داشت.

غ‌ها  سیمر
در رگ‌هاش

 آواز می‌خواندند.
 واپسین خطابه‌ی رسول نیلوفران بودی 

 لب‌هات اردیبهشت را بوسیده بود.
  بـا سـنگ، سـرِ نجوایـی دیریـن داشـتی و آب، رنگـش را بـه چشـم‌های تـو داده 

بود. 
نشانی خانه‌ات را همه‌ی کبوتران می‌دانستند.

روز بودی و سینه ‌ات پُر بود از پرده‌های آفتاب...
شاپور، غزل سکوت بود و انزوای حافظانه‌ای داشت 

 سمفونی سنگ را می‌فهمید
شاپور، همزادِ هزارسالگان

ل می‌کاشت. 
ُ

 شاپور، صدایی که در گلوی انسان، گ
شاپور  شاپور  شاپور 

ضمیر نور 
تکلّم قرن‌هایی که سر بر شانه‌ی بامداد از راه می‌رسند. 

شاپور تمام شیراز 
شاپور هزاران درخت 

باغی که از چشمه‌ی ابد، آب نوشیده بود. 
 شاپور  شاپور 

شاپور همه‌ی ما بود
هزار کهکشان دور در من می‌گریست.

در  و طبعـاً سخن‌سـرایی  پیرامـون همه‌چیـز، همه‌چیـزدان می‌خواهـد  نـگارش 
حـوزه‌ی شـاپورِ همه‌چیـزدان، عرصـه‌ی نـگارش را بـر مـن تنـگ می‌کنـد و قلـم را 
حوالـت بـه دیگرانـی می‌دهـد که صاحبانِ این وادی‌اند. لیکـن آنچه من می‌توانم 
گفت، حضور سـنگین و گاه پنهانِ »شـاپور جورکش« در شـهرِ شـعر و نیاز بود و این 

بختی‌اری با من بود تا هم‌جوارِ او باشم. 
وقار و تبسّم غمگینی داشت شاپور؛ و می‌کوشید تا خویشتن را در هزارتوی این 
جهـانِ نیمه‌روشـن نـگاه دارد؛ و شـگفتا کـه هرگـزا جنجـال نداشـت و سـخنی بیـش 
از فهم نمی‌گفت؛ و این شـگفت‌آور بود و بسـیار فخيم، آن‌گونه که از شـاپور شـاعر 
نویسـنده‌ای می‌سـاخت کـه همـاره بـا چـراغ خامـوش می‌رفـت. و دریغـا کـه خانـه را 

روشن کرد و رفت.
ک  درواقـع، جورکـش، حضـوری بـود در جمـع و غایـب ز میانـه. و ایـن زخـمِ دردنا
گویـی المـی لذیـذ بود. گویا نوعی عرفانِ سـپهری‌گونه داشـت و انـگار دیواربه‌دیوارِ 
»هدایـت« می‌زیسـت. و ایـن واقعیـت، حتّی در سـاختار اجتماعی‌اش مشـهود بود. 
کنون ما روایتگر آنیم؛  داسـتان جورکش، روایتی اسـت قدیم که بیرق هزاررنگش ا
کـی که ما هم حالا  ناممکنـی کـه او  و همسـایگانش ممکـن دیدنـد و نشـاندند در خا
بـر سـر می‌کنیـم. بی‌مداهنـه می‌گویـم مـن بـا اندکـی خویشـاوندی در ایـن وادی 
کسـتر خویش بر باد  اقـرار می‌کنـم کـه آرام‌آرام خسـته می‌شـویم و آرام و آرام‌تـر بر خا
که ایـن نه روایتِ من،  می‌رویـم. چـه کنـم کـه روایتـم تلخ اسـت و روایت او هم! چرا
که زبانِ تاریخ است که سقراط را به جام شوکرانی قانع کرد و هدایت را به سوزاندنِ 

خویش در »بوف کور«ش .
چـه کنـم و چـه کنیـم کـه دیدیـم و بـاز دیدیـم کـه شـاپورِ مـا تلـخ زیسـت و تلخ‌تـر 
از میانـه رفـت. و ایـن گـذارِ وهم‌انگیـز، سرگذشـتی شـد کـه راویِ داسـتانش ماییـم 

کنون بر آستانه. ا
گر دروغ بگویم! بر این قلم و بر این کاغذ سوگند ا
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از  ســیزیف،  افســانه‌ی  بــا  »کامــو« 
فاصلــه  »ســارتر«  گزیستانسیالیســم  ا
می‌گیــرد. ســیزیف، ســنگ‌بردوش و بــا 
دســت می‌کشــد ولــی به‌مــرور از ایــن کار 

. شــاید  می‌بــرد،  لــذّت 
او گاهــی مثــل ســارتر می‌اندیشــد کــه 
می‌گویــد: »جهــان و تمــام هســتندگان، 
به‌گونــه‌ای ناضــرور، تصادفــی و ممکــن 
هســتند؛ نــه بنــا بــه دلایلــی، علّتــی یــا 
بــودن  بــرای  دلیلــی  چــون  و  ایجابــی. 
زندگانــی  نیســت،  میــان  در  چیزهــا 
هــر  از  مســتقل  و  بی‌هــدف  همان‌قــدر 
فناپذیــر  کــه  نقشه‌ای‌ســت  و  ح  طــر
وجــود  معناباختگــی  و  پوچــی  اســت. 
آدمــی در همیــن ممکن‌بــودن ناضــروز 

دارد.« ریشــه  هســتی 
هســت،  »آنچــه  »روکانتــن«:  به‌قــول 
بــودن،  هســت.  ولــی  نباشــد،  می‌شــد 
یــک امــکان اســت و بــس! دلیــل خاصّــی 
کــه به‌دنبــال دلیــل‌اش باشــیم.  نــدارد 
مســئله‌ی مهــم ایــن اســت کــه مــا اتّفاقی 

کــه افتاده‌ایــم.« هســتیم 
ســارتر در کتاب »اســتفراغ« می‌نویسد: 
ــه ایــن ســبب اســت  گــر وجــود دارم، ب »ا
پوچــی  دل‌زده‌ام.  وجودداشــتن  از  کــه 
اینجــا به‌معنــای نبــود دلیــل و ضــرورت‌ 

بــرای زندگــی و بــودن در دنياســت.«
احمدرضــا تــابِ اضطــراب نــدارد، توانِ 
بــه  نمی‌خواهــد  نــدارد.  سنگ‌کشــیدن 
آن‌هــا فکــر کنــد. او صــدای آمبولانــس را 
می‌شــنود ولــی می‌خواهــد بــه خانــه‌‌ی 
زنــی بــرود کــه در گذشــته، او را دوســت 
داشــته اســت. تکّه‌نانــی دارد و صــدای 
یــک پیانــو؛ می‌خواهــد آن‌هــا را بــه مــا 

او نمی‌توانــد مثــل ســیزیف، ســنگ و 
پــس  کنــد.  کســیژن« حمــل  ا »کپســول 
گزیــر و بــا فــراغ بــال، عطــر و صــدای  نا
مــرگ  به‌دنبــال  و  می‌شــنود  را  مــرگ 

مــی‌رود:
ما چه باید می‌کردیم 

گه باد آرام گیرد 
و باران دیگر 

به‌صورت سیلاب 
نبارد 

مرگ راه را 
برای ما آرايش 
و تزیین کرده 

بود 
می‌گفتم:

تو به‌زودی می‌آیی 
شاید 

من دیگر نباشم 
نمی‌دانم 

زنگ خانه‌ی دیگری را 
خواهی زد.

»دفتر هفتم« )به‌رنگ آبی نیلی(/ ص۱۰۸ 
و ۱۰۹« 

چهارچــوب  در  احمدرضــا  شــعرهای 
دســتگاه فلســفی »کیرکــه گارد«، »ژان پــل 
ســارتر« و »هایدگــر« قرار نمی‌گیــرد. او کمی 
بــا »هــوراس، اپیکوریــان و خیّــام«، اندکــی 
بــا فیلســوفان معاصــر هم‌افــق می‌شــود، 
ولــی در نهایــت حــرف خــود را می‌زنــد. او 
به‌قــول خــودش مهربــان اســت؛ هرچــه بــر 

ســرش می‌آیــد، می‌پذیــرد.
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واپســین  دفترهــای  بازپســین 
»احمدرضا احمدی« 

مــرگ  بــوی  کــه  عناويــن  ایــن  بــه 
کنیــم: نــگاه  می‌دهنــد 

»زمان را گم کردیم، هواپیما در آسمان 
گیتـار سـوخت، نـام  گـم شـد، سـیم‌های 
بایـد  سـیاه‌رنگ،  آمبولانـس  گمشـده، 
کسـیژن، سـپس‌ در زمان  بروم، کپسـول ا
بـه  ایـن جهـان،  آسـتانه‌ی  در  گـم شـد، 
خـواب رفـت، مهلـت تمـام‌ شـده اسـت، 
سـرانجام بـه خـواب مـی‌رود، چـه پیـر و 
تـب،  درجـه  چهـل  شـدیم،  دل‌شکسـته 

کـه عـزادار بودیـم...« مـرده بـود، مـا 

و به این کلمات و ترکيب‌ها:
بیمارسـتان،  خاکسـتری،   »رنگ‌هـای 
هویـت  پایـان  قبرسـتان،  نرده‌هـای  کنـار 
مـا،  سـرد  کالبـد  بـرگ،  آشـوب  گم‌شـده، 
مـرگ،  عطـر  لادن‌هـا،  پژمرده‌شـدن 
آمبولانـس سـیاه‌رنگ، پرسـتاران، هـوای 
جملات  مـرده،  خیابان‌هـای  مسـموم، 
تـا  پنهـان،  دخمه‌هـای  مـرگ،  درحـال 

هدیــه کنــد. او عطــر مــرگ و صــدای پــای 
مــرگ را می‌شناســد و می‌گويــد:

من عطر مرگ 
و صدای پایش را 

می‌شناسم 
فرصت اندک 

است 
مرگ با آمبولانس سياه‌رنگ 

پشت پنجره 
ايستاده است 

دیگر دیر است.
»همان/ ص۳۶ و ۳۷«

و  ســختی‌ها  بــر  را  مــرگ  شــاعر، 
اضطــراب مــرگ ترجیــح می‌دهــد. او از 
وجودداشــتن، دل‌زده اســت وقتــی نــه 
عشــق اســت و نــه زن؛ وقتــی کــه فقــط 
تکّه‌نانــی دارد و صــدای دل‌پذیــر پیانــو، 
کــه آن‌هــا را بــا صــدای آژیــر آمبولانــس 
نمی‌توانــد  او  می‌کنــد.  تعــارف  ســیاه 

بیــاورد: تــاب  را  ســختی‌ها 
...ما 

به‌ندرت 
در خیابان‌های مرده 

تنفّس‌ می‌کردیم 
و در این فضای مسموم 

مجبور بودیم 
سکوت کنیم 

در خیابان نمی‌شد 
کسیژن  کپسول ا

سنگین را 
حمل کرد.

»همان/ ص۴۷«

بیمارسـتان،  اتاق‌هـای  سـرما،  اعمـاق 
بمب‌های خوشـه‌ای، صدای انفجار، آواز 
پرندگان مرده، سنگ‌های قبر، سرمایه‌ی 
عمـر مـا، پايـان عمر، تابـوت، بمـب اتمی،  
عصب‌هـای مـرده‌ی قلب مـن، آژیر قرمز، 
وحشـت و اضطـراب و تنهایـی،  بطالـت 
هـراس، لخته‌های خون، سراشـیبی تب، 
دلواپسـی،  سـکوت  وصیت‌نامـه‌،  آخریـن 

مقتـول...« جنـازه‌ی 
»احمدرضا احمدی« به مرگ و نیســتی 
نــه اســطوره‌ای می‌اندیشــد و نــه فلســفی. 
افســانه‌ی  در  »آلبرکامــو«  مثــل  او  شــاید 
ســیزیف، خــودش را بــا ســیزیف مقایســه 
کنــد کــه ســنگ بــر شــانه‌ می‌کشــد، بــه قلّــه 
مــی‌رود و و هــر روز، ســنگ را برمی‌گردانــد:

هرچه به‌دنبال 
نام گمشده‌ی خود 

بودیم و دویدیم 
بی‌ثمر بود 

برای یافتن 
نام گم‌شده 
در ستاره‌ها 

راه رفتیم 
در گندم‌ها 

یک روز جمعه 
فقط صبور بودیم ...

چشم‌ها را 
در باد 

در باران 
می‌شستم 

دوباره‌ به یاد 
می‌آوردیم 

ما روزی 
نام داشتیم...

»دفتر ششم )به‌رنگ آبی دریا(/ص۲۵ تا ۲۷«

»گفتارم بوی مرگ داشت« 
 )احمدرضا احمدی(
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ادبی-فرهنگـی  مجلّـه‌ی  گرداننـدگان  پرسـش‌های  بسـیار  از  اندکـی  بـه  پاسـخ 
»پرهیب«:

کنید!   �  لطفاً خود را برای مخاطبان »پرهیب: معرّفی 
مـن، »جـواد اسـحاقیان«، در 1327 در سـبزوار متولّـد شـده‌ام. دوره‌ی متوسّـطه 
را در سـال1346 در رشـته‌ی »ادبیـات فارسـی« در همیـن شـهر تاریخـی و فرهنگـی 
بـه پایـان رسـانده‌ام. در ایـن سـال به »دانشـکده‌ی ادبیات« در »دانشـگاه مشـهد« 
کنونـی( راه یافتـم و در سـال1350 در همـان رشـته‌ی زبـان و  )دانشـگاه فردوسـی 
ادبیـات فارسـی، گواهی‌نامـه‌ی »لیسـانس« )کارشناسـی( گرفتـم. پـس از دو سـال 
خدمت در ارتش، به‌عنوان افسر وظیفه در »کرمانشاهان«، در سال1352 به‌عنوان 
دبیر ادبیات به شهر دورافتاده‌ی »طبس گلشن« رفتم و چهار سال به‌عنوان دبیر 
ادبیـات فارسـی، تدریـس کـردم. سـال‌ها 1358-1356 بـرای ادامـه‌ی تحصیـل بـه 
تهران رفتم و مدرک کارشناسی‌ارشد خویش را در رشته‌ی خود در »پژوهشکده‌ی 

مه طباطبایی کنونی( گرفتم.    
ّ

فرهنگ ایران« )دانشگاه عل
در همین‌جا، به خود اجازه دادم که به‌جای پرسـش ششـم که »آثار کدامی‌ک از 
شـاعران و نویسـندگان، الهام‌بخـش شـما بـوده؟«، ایـن پرسـش را بگـذارم کـه »چه 
شخصیتی بیش از همه، بر شما تأثیر گذاشته است؟«. در این حال، من با قاطعیت 
تمام می‌گویم: ریاست »پژوهشکده‌ی فرهنگ ایران« و مدیرعامل »بنیاد فرهنگ 

در جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوار دوســت 
  »جواد اسحاقیان«

»پرویـز  دکتـر  آقـای  جنـاب  ایـران«، 
کـه اسـتاد زبان‌شناسـی  ناتـل خانلـری« 
افتخـار  سـال  دو  مـن  و  بودنـد  نیـز  مـن 
دانشـجویی ایشـان را داشـتم. من برای 
سـال1339  در  -کـه  ایشـان  معرّفـی 
وزیـر آمـوزش و پـرورش هـم بودنـد- بـه 
نقـش  کـه  می‌گویـم  امـروز  جـوان  نسـل 
ایشـان در ایجاد »سپاه دانش« و ترویج 
دانـش همگانـی و رایـگان و برخورداری 
زیـور  از  کشـورمان  روسـتاییان  همـه‌ی 
دانـش به‌وسـیله‌ی دیپلمه‌هایـی از زن 
و مرد -که می‌بایسـت در ارتش خدمت 
در  و  تعیین‌کننـده  اتّفاقـی   - می‌کردنـد 
نـور  کـه  بـود  فرهنگـی  انقلابـی  حکـم 
گاهـی را بـه دورافتـاده تریـن  دانـش و آ
داشـت.  ارزانـی  میهمنـان  روسـتاهای 
به‌عنوان اندکی از بسیار، اشاره می‌کنم 
کـه »سـپاه دانش« در نخسـتین دوره‌ی 

سـال1346  تـا  خـود  فرهنگـی  فعالیـت 
سـپاهی  34هـزار  اعـزام  بـا  توانسـت 
دانـش بـه تعلیـم و تربیـت یـک میلیـون 
نفـر  365هـزار  و  نوآمـوز  222هـزار  و 
دوره،  دوّمیـن  در  بپـردازد.  بزرگسـال 
شـماره‌ی سـپاهیان اعزامی به روسـتاها 
اینـان  و  شـد  بالـغ  نفـر  220هـزار  بـه 
توانسـتند چهـار میلیـون و دویسـت‌هزار 
و  کـودک  از  اعـم  را  روسـتایی  نفـر 
باسـواد  جنسـیتی،  هـر  بـا  و  بزرگسـال 

کنند. )ازغندی، 1383، 27-28(

   دوّمیـن خدمـت ایـن رجـل سیاسـی 
فرهیخته و استاد »دانشگاه تهران«، در 
سـال1338، تأسـیس مجلّه‌ی تأثیرگذار 
و مانـدگار و گران‌جـان »سـخن« بـود که 
بـرای نخسـتین بار توانسـت کهکشـانی 
مترجمـان،  شـاعران،  نویسـندگان،  از 
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گـون علـوم  گونا پژوهشـگران و اسـتادان برجسـته‌ی دانشـگاهی را در زمینه‌هـای 
ادبـی، اجتماعـی و فرهنگـی جـذب کـرده، سـازماندهی، تربیـت و هدایـت کنـد. این 
ماهنامـه‌ی علمـی، ادبـی و فرهنگـی -که نخسـتین شـماره‌اش در خردادماه1322 
در تهـران انتشـار یافـت -تـا واپسـین شـمارهایش تـا مقطع انقلاب-، بیست‌وشـش 
دوره را پشـت سـر نهـاد. ایشـان بـا بهره‌‌جویـی از نفـوذ سیاسـی-فرهنگی خود برای 
حفظ، غَنا و ترویج مجلّه در کشورهای فارسی‌زبان و فارسی‌دان و حتّی کشورهای 
غربـی، از هیـچ کوششـی فرونگـذار نکردنـد و خـود، شـخصاً بیـش از سـیصد عنـوان 
ج بشیری«،  مقاله در این ماهنامه‌ی پُربار فرهنگی انتشار دادند. به‌نوشته‌ی »ایر
ایـن ماهنامـه جـز در مـواری اسـتثنایی، به‌مـدّت 35سـال، بی‌وقفـه انتشـار یافت و 
پژوهشـگران و نسـلی از شـاعران، داستان‌نویسـان، منتقدان ادبی و اندیشـمندانی 

را معرّفی و تربیت کرد که در آن روزگار تالی نداشتند. )بشیری، 2004(
   خدمـت دیگـر اسـتادم »خانلری«، به‌عنـوان مدیرعامل »بنیاد فرهنگ ایران«، 
کتـاب  کمـک بـه تألیـف، ترجمـه و تصحیـح نسـخ خطّـی، بیـش از سـیصد عنـوان 
کـه  گـون علمـی، ادبـی، تفسـیر و موسـیقی و زبان‌شناسـی بـود  گونا در زمینه‌هـای 
شـالوده‌ای را بـرای تحقیقـات بعـدی فراهـم می‌سـاخت. دو عنـوان از کتاب‌هایـی 
که ما در دوران ابتدایی )برای سـال‌های پنجم و ششـم دبسـتان( به‌عنوان کتاب 
درسـی می‌خواندیـم، نوشـته‌ی ایشـان بـود: یکـی »تاریـخ ایـران پیـش از اسلام« و 
دیگـری، »تاریـخ ایـران پـس از اسلام« بـود و بـا ایـن دو عنـوان کتـاب بـود کـه مـن 

نخستین بار با نام ایشان آشنا شدم.

    امّـا آنچـه در ایـن مصاحبـه و در رابطـه و برخـورد شـخصی خود با ایشـان قابل‌ 
یـادآوری اسـت، تأثیـر ایشـان بـر من به‌ویـژه در زمینه‌ی »نقد ادبی« بـود. حقیقت 
ایـن اسـت کـه نخسـتین اثـرِ انتشـاریافته از مـن بـا عنـوان »کوششـی بـرای ارزیابـی 
اندیشـه‌های گوگـول« بـا نـام مسـتعار »ج.ا. دانایـی« در سـال1355 در »انتشـارات 
سـپیده« )شـبگیر( انتشـار یافـت. مـن یـک جلـد از ایـن کتـاب را به اسـتادم دادم تا 
نظرشـان را دربـاره‌ی ایـن کتـاب بدانـم. امّـا انتقـاد ایشـان بیشـتر بـر ندیده‌گرفتـن 
برخـی آثـار از دیدگاه»فورمالیسـتی« و »نـوع ادبـی« بـود؛ مثلاً انتظـار داشـتند مـن 
داسـتان »دمـاغ« ایـن نویسـنده را بیشـتر از نظـر »سوررئالیسـتی« یـا »نـوع ادبـی« 
)ژانر( بررسی کرده باشم، درحالی‌که نقد ادبی رایج در آن دهه، عمدتاً محتوایی 
گـر می‌خواهـم نقـد ادبـی را بـه  و غالبـاً مارکسیسـتی بـود. ایشـان از مـن خواسـتند ا
زبـان انگلیسـی بیامـوزم، بایـد بـه ترجمـه‌ی مقالاتـی از کتـاب »اصـول نقـد ادبـی« 
 Richards(( »ریچـاردز«  نوشـته‌ی   ،Principles of Literary Criticism((
گرفتـم و یـک  کتا‌بخانـه‌ی »بنیـاد فرهنـگ ایـران«  کتـاب را از  بپـردازم. مـن ایـن 
مقالـه‌ی آن را بـا عنـوان »نظریـه‌ی مُسـری‌بودنِ هنـر از دیـدِ تولسـتوی« ترجمـه 

کـردم کـه در شـماره‌های پنجم-ششـم 
)فروردیـن- بیست‌وششـم  دوره‌ی 
اردیبهشـت1357( ماهنامه‌ی »سخن« 
دو  هـم  آن  از  پـس  و  یافـت  انتشـار 
مقالـه‌ی دیگـر، یکـی نوشـته‌ی »یـوری 
و   ،)Y. Tinyanov( تینیانـوف« 
نوشـته‌ی  مردمـی«  »تئاتـر  دیگـری، 
»مایـک دایویـدو« در شـماره‌های بعـد، 
ایـن  ترجمـه‌ی  شـد.  منتشـر  و  ترجمـه 
کـه بـه نقـد و  مقـالات و دل‌بسـتگی‌ای 
ارزیابـی ادبیات داسـتانی داشـتم، پس 
از انقلاب، فزونی گرفت و در این میان 
آنچـه در آن بی‌گمـان بـودم، تأثیـر این 
بـود.  مـن  بعـدی  ذهنیـت  بـر  اسـتاد 
ایشـان پـس از انقلاب، مـورد بی‌مهری 
و حبـس و خانه‌نشـینی و بیمـاری قـرار 
گرفتند و در سال1369 به‌پاسِ بیش از 
کنـدن تخـم »سـخن«، به  سـی سـال پرا
جاودانـان پیوسـتند و بـا آنکه یادکردن 
روزگار،  آن  در  بزرگـی،  بـه  ایشـان  از 
نخسـتین  داشـت،  سـنگینی  هزینـه‌ی 
مـن  ایشـان،  درمـورد  را  سـتایش‌نامه 
»دکتـر  عنـوان  بـا  مقالـه  ایـن  نوشـتم. 
کـه  موجـی  خانلـری:  ناتـل  پرویـز 
در  »خـاوران«  مجلّـه‌ی  در  نیاسـود«، 
روزنامـه‌ای  کـه  یافـت  انتشـار  مشـهد 
کـه چـرا  بـه نـام »قـدس« بـه آن تاخـت 
تمجیـد  و  تکریـم  مـورد  »طاغوتی‌هـا« 
قرار گرفته‌اند؟ مقاله‌ای دیگر با همین 
عنـوان، امّـا مشـروح‌تر، در سـایت ادبی 
و فرهنگـی »آتیبـان« نیـز انتشـار یافـت 
جسـت‌وجو  قابـل  نوشـته،  دو  هـر  کـه 

است.

کنون    �  که تا  تی را  لا آثار ادبی یا مقا
کنید! نوشته اید، معرّفی 

     آنچـه را از پیـش از انقلاب )1355( 
کنون نوشته‌ام، به دو بخش می‌توان  تا
ذهنیـت  بیشـتر  آنچـه  کـرد:  تقسـیم 
اجتماعی-سیاسـی مـرا نشـان می‌دهـد، 
کـه  کتـاب بازتـاب یافتـه  در سـه عنـوان 
دانایـی«  ا.  نـام مسـتعار »ج.  بـا  همگـی 
کتـاب  نخسـت،  اسـت.  یافتـه  انتشـار 
سـوّم«  جهـان  اقتصـادی  رشـد  »موانـع 
 .)1357 فرزانـه،  انتشـارات  )تهـران: 
»رخسـارهایی از سـرمایه‌داری و جهـان 
ترجمـه‌ی مجموعه‌مقالاتـی  آزاد« -کـه 
اجتماعی‌سیاسـیِ  مسـائل  دربـاره‌ی 
کشـورهای سـرمایه‌داری و امپریالیسـتی 
دیگـران  و  داب«  »موریـس  نوشـته‌ی 
اسـت )مشـهد: انتشـارات رازی، 1359(. 
ترجمـه‌ی  کـه  شـیلی«  از  »نامه‌هایـی  و 
خاطـرات  و  زندانیـان  از  نامه‌هایـی 
پـس  سیاسـی  مهاجـران  و  کنشـگران 
کشـور  در  11سـپتامبر1973  کودتـای  از 
»شـیلی« اسـت و »خـوزه میـگل واراس« 
»نشـر  در سـال1359  و  کـرده  آوری  گـرد 
چشمه« در مشهد منتشر ساخته است. 

نقـد  بـه  مـن،  تألیفـات  دوّم  دوره‌ی 
داشـته،  اختصـاص  داسـتانی  ادبیـات 
و  اسـت  پیـدا  زیـر  تصویـر  از  کـه  چنـان 
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گذشـته از این‌هـا، صدهـا مقالـه‌ی   و 
دیگـر را می‌توانیـد در همیـن سـه سـایت 
مجلّـه‌ی  در  نیـز  و  فرهنگـی  و  ادبـی 
دیگـر  یـا  »بـرگ هنـر«  فرهنگـی  و  ادبـی 
شبکه‌های مجازی بخوانید و بهره‌مند 
کـه سـپس به‌صـورت کتاب‌هـای  شـوید 
خواهـد  انتشـار  گانـه‌ای  جدا و  مسـتقل 
یافت و از سـی عنوان کتاب، در خواهد 

گذشت.

به    �  نسبت  شما  دیــدگــاه  و  نگرش 
»ادبیات« چیست و به چه موضوعاتی 

در این حوزه علاقه دارید؟
کار و مشـغله‌ی ذهنـی، نظـری و       
در  ادبیـات،  پهنـه‌ی  در  مـن  عملـی 
کوتـاه، رمـان،  وجـه غالـب، بـه داسـتان 
گونه‌هـای  و  نوولـت،  یـا  کوتـاه  رمـان 
می‌شـود.  محـدود  آن  متنـوّع  بسـیار 
مـن در مطالعـات و پژوهش‌هـای خـود 
مقولـه  دو  بـه  »داسـتان«،  زمینـه‌ی  در 
بیشتر نظر دارم: نخست، »انواع ادبی« 
)Genres(. چنان‌کـه اشـاره کـردم، یکـی 
از آثـار پُربـار و مفصّل من، »جُسـتاری در 
انـواع ادبـی« نـام دارد کـه بخـش اعظم 
آن در»سـایت ادبـی مـرور« انتشـار یافته 
اسـت. مـن در ایـن کتاب -کـه به‌تدریج 
و طـی سـال‌های بسـیار نوشـته شـده- 
نزدیک به پنجاه نوع ادبی را شـناخته، 
بـر  و  سـاخته‌ام  هنجارمنـد  و  قانونمنـد 
پایـه‌ی هنجارهـای ناظـر بـر آن، پنجـاه 
قـرار  خوانـش  مـورد  را  رمـان  و  داسـتان 
و  مانـدگار  سـترگ،  کاری  کـه  داده‌ام 
و  غیرتمنـد  ناشـری  و  اسـت  راهگشـا 
ایـن،  از  گذشـته  می‌طلبـد.  فرهیختـه 

مـن هیـچ اثـر ادبـی )داسـتانی( را بـدون هنجارهـای چیـره بـر »بوطیقـای نـو« یـا 
»رویکردهـای نـو در نقـد ادبـی معاصـر«، موردمطالعـه قـرار نمی‌دهـم. کتـاب بسـیار 
مفصّـل و نزدیـک بـه هشـتصدصفحه‌ایِ مـن بـا عنـوان »راهنمـای نظـری و عملـی 
بـرای خوانـش ادبیـات داسـتانی«، اثـری اسـت کـه در آن 60رویکـرد ادبـی نـو را در 
شـصت اثـر ادبـی ایرانـی و غیرایرانـی، به‌گونـه‌ای مشـروح موردبررسـی قـرار گرفتـه 

است.
 امّـا پیـش از پرداختـن بـه اصـل موضـوع، بایـد یـادآوری کنـم کـه مـن در دو نهـاد 
ادبی-فرهنگی، به‌عنوان داور نهایی نیز حضور دارم: نخست »جایزه ی مهرگان 
کـه بزرگ‌تریـن، برجسـته‌ترین و مسـتقل‌ترین جایـزه‌ی غیردولتـی و ادبـی  ادب« 
گزیـر بـوده‌ام میـان پنجـاه تـا نزدیـک بـه صـد اثـر ادبـیِ دریافتـی  اسـت و هـر سـال نا
کـه وابسـته  کیومـرث«  کنـم؛ و دوّم، »جایـزه‌ی ادبـی  و رسـیده را خوانـده، داوری 
بـه »بنیـاد فردوسـی تـوس« اسـت کـه آقـای دکتـر »جلال خالقـی مطلـق«، مصحّـح 
کنون سه دوره‌ی آن برگزار شده  برجسته‌ی »شاهنامه«، آن را بنیان نهاده‌اند و تا
و به برندگان، جایزه‌ی نقدیِ ده‌میلیون‌تومانی اهدا شده است. هدف از اشاره به 
ایـن مـوارد، تلویحـاً توضیـح ایـن نکتـه اسـت که چرا این انـدازه بر خود رنـج نهاده، 
زیاد نوشته‌ام. اصرار دارم آثار برتری را که می‌خوانم و شایسته‌ی معرّفی می‌دانم، 
ک بگذارم امّا از هیچ‌ کس و نهادی، کوچک‌ترین انتظاری نداشته باشم.  به اشترا

    من در بررسی و ارزیابی »رمان«، به چهار »ندا«یی نظر دارم که »میلان کوندرا« 
در »هنر رمان« خود، به آن پرداخته است: 

1( »ندای بازی«: که به باور او، پهنه‌ی نوآوری، هنجارشکنی و زیبایی‌شناسی 
نـو و هـم‌روزگار مـا اسـت. او رمـان »تریسـترام شَـندی« نوشـته‌ی »لارنـس اِسـتِرن« را 
از شـمار بزرگ‌تریـن رمان‌هـای قـرن هجدهـم می‌دانـد؛ زیـرا بی هیچ‌گونـه پروایی، 
هنجارهـای کهـن و سـنّتی را شکسـته و به‌تعبیر »نظامی گنجـه‌ای«، »عاریتِ کس 
»فـورم«  دغدغـه‌ی  پیوسـته  بایـد  رمان‌نویـس  کونـدرا،  به‌نظـر  اسـت.  نپذیرفتـه« 

داشته باشد و از خود چیزی به سنن و مواریث داستان‌نویسی گذشته بیفزاید.
2( »ندای رؤیا«: که کوندرا باور دارد »کافکا« تخیّلِ به‌خواب‌رفته‌ی قرن نوزدهم 
را در داستان »مسخ« بیدار ساخت و نشان داد که چگونه افراد بشر به موجوداتی 
انتزاعی مبدل می‌شوند و با فرمانبرداری کامل، بدون تفکّر و مقاومت، دستورها و 
رهنمودهـا را اجـرا می‌کننـد. »نگرش کافکایی« چگونگی وضع و موقعیت انسـان را 

در جامعه‌ی توتالیتر آشکار ساخت.
ح آن، خـود را  کـه »کونـدرا« در طـر کشـف خـود و هسـتی«  3( »نـدای اندیشـه و 
مدیون اندیشمندانی مانند »موزیل« و »بروخ« اتریشی می‌داند و می‌نویسد: »این 
کار، نه برای تبدیل رمان به فلسفه، بلکه برای آن بود که همه‌ی وسایل عقلی و 

غیرعقلی، روایتگرانه و تفکّرپردازانه را بر پایه‌ی نقل و حکایت بسیج کنند و رمان 
را به‌صورت عالی‌ترین ترکیب ذهنی درآورند.«

4( »ندای زمان« که کوندرا باور دارد رمان‌نویس را برمی‌انگیزد تا مسئله‌ی زمان 
را دیگـر بـه موضـوع خاطرات شـخصی به‌سـبک نپروسـت« محدود نکنـد؛ بلکه آن 
را بـه معمّـای زمـان جمعـی بگسـتراند. تمایل به فراتررفتن از حـدودِ ناپایدارِ زندگی 
فردی و واردکردنِ چندین دوره‌ی تاریخی در فضای آن، از اینجا ناشی می‌شود.

    مثلاً مـن در بررسـی و ارزیابـی رمـان »کاشـف رؤیـا« نوشـته‌ی دکتـر »جمشـید 
و  آتش‌پـرور«،  »حسـین  نوشـته‌ی  چـاه«  تـا  »مـاه  برجسـته‌ی  رمـان  و  ملک‌پـور«، 
»چشـمان کهربایـی درخـتِ مُر« نوشـته‌ی »رقیّـه کبیری«، به نداهـای چهارگانه‌ی 
گیر کوندرا در بررسی  کوندرا نظر داشته‌ام که تصوّر می‌کنم بوطیقایی فردی امّا فرا

و ارزیابی آثار دیگران است.
    امّـا در پهنـه‌ی »داسـتان کوتـاه«، الگـوی ارزیابـی و خوانش من، دو مقاله از »ا. 
آ. پـو«، به نام‌های »فلسـفه‌ی داستان‌نویسـی« و »قصّه‌هـای بازگفته‌ی هاوثورن« 
کـه در آن بـه توضیـح و تشـریح دقیـق هنجارهـای ناظـر بـر داسـتان کوتـاه،  اسـت 

پرداخته که عبارتند از:
1( داستان کوتاه، باید در یک نشست خوانده شود.

2( داستان کوتاه مدرن، در پی خلق تأثیر یگانه است.
3( در داستان کوتاه، آدمی با خود در ستیز است.

4( داستان کوتاه مدرن، بر ایجاز و فشردگی استوار است.
5( داستان کوتاه مدرن، خواننده‌محور است.

6( داستان کوتاه مدرن، قراردادهای سنّتی را نقض می‌کند.
7( داستان کوتاه مدرن، به شعر غِنایی نزدیک است.

    در این زمینه، به‌عنوان نمونه، من در خوانش و ارزیابی داسـتان کوتاه »یک 
»میخچـه«  کوتـاه  داسـتان  و  بیروتـی«،  »منیرالدّیـن  نوشـته‌ی  عزازئیـل«  بـا  قـدم 
گسـکری«، و »قلـب رازگـو« نوشـته‌ی »پـو«، بـه همیـن  نوشـته‌ی »مهنـاز علی‌پـور 

هنجارها نظر داشته‌ام که تمامی این مقالات را می‌توان ردیابی و مطالعه کرد.  

کُردی دارید؟   �  چه نقد و نظری در رابطه با ادبیات 
کـردم، مـن از جملـه داوران نهایـی »جایـزه‌ی مهـرگان ادب«      چنان‌کـه اشـاره 
هسـتم کـه جنـاب آقـای »علیرضـا زرگـر«، مدیریـت آن را بـه عهـده دارنـد. در میـان 
آثـار موردمطالعـه جهـت ارزیابـی، یکـی از رمان‌هایـی کـه مـرا جلـب کـرد، ترجمـه‌ی 
فارسـی رمـان »آخریـن روزهـای زندگـی هَلالـه« نوشـته‌ی »عطـا نهایـی«، نویسـنده 
کریم‌مجـاور« بـه فارسـی  کـه آقـای »رضـا  کُردزبـان و اهـل »بانـه«ی میهنمـان بـود 

شـدم  شـاد  چه‌انـدازه  و  بـود  برگردانـده 
کُردزبـانِ  نویسـندگان  دریافتـم  وقتـی 
عزیزمـان تـا این اندازه در نوشـتن رمان 
مطالعـه،  از  پـس  رفته‌انـد.  فـرا  مـدرن، 
در  »همبافـت  عنـوان  بـا  نقـدی  آن  بـر 
هلالـه«   زندگـی  روزهـای  آخریـن  رمـان 
مردادمـاه1398  چهـارم  در  کـه  نوشـتم 
انتشـار  حضـور«  ادبـی  »سـایت  در 
یافـت. اندکـی پـس از انتشـار ایـن مقالـه 
کوشـیدم-  بسـیار  معرّفـی‌اش  در  -کـه 
نویسـنده‌ی رمـان، اثر دیگـری را از خود 
با عنوان »پرندگان در باد« برایم ارسال 
داشـتند که من بی‌درنـگ به مطالعه‌ی 
رویکـرد  بـا  را  رمـان  و  پرداختـم  آن 
موردتحلیـل  پسـامدرن«،  »فراداسـتان 
قـرار دادم کـه در تاریخ 13مهر ماه1399 
در سـایت ادبـی حضـور، انتشـار یافـت و 
در  کُردزبـان  خواننـدگان  مورداسـتقبال 
گرفـت و موجـی  قـرار  کردسـتان  اسـتان 
همدلـی  و  برانگیختگـی  و  دل‌گرمـی  از 
بـود  رمـان  دو  ایـن  بـا  آورد.  دنبـال  بـه 
مطالعـه‌ی  بـرای  بی‌انـدازه  رغبتـی  کـه 
در  کُردزبـان  عزیـزانِ  داسـتانی  ادبیـات 
تـا  برانگیخـت  مـرا  و  گرفـت  جـان  مـن 
کُردزبـان  ادبیـات داسـتانی نویسـندگان 
مـن  کنـم.  دنبـال  را  ترکیـه  و  عـراق  در 
پیش‌تـر، دربـاره‌ی رمـان »اینجَـه مَمِـد« 
»یاشـار  نوشـته‌ی  بنگـر«  را  »فـرات  و 
کِمال« نقدهایی نوشته بودم که انتشار 
یافتـه بـود. بنابرایـن در عـزم خـود برای 
معرّفـی بهتـر و بیشـتر ادبیـات داسـتانی 
نتیجـه،  و  شـدم  راسـخ‌تر  کُردزبانـان 
کـه بـه ‌همّـت والای  کتابـی شـد  همیـن 

»انتشارات حس هفتم« منتشر شد. 
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در حیات نقد و نقادی و اندیشه‌ورزی خود، با چه مشکلاتی مواجه شده‌اید    � 
و برخوردتان با آن‌ها چه بوده است؟

بزرگ‌ترین آسـیب فرهنگی و تاریخی کنونی بر من و دیگر آزاداندیشـان پهنه‌ی 
اندیشـه‌ورزی، سانسـورِ خفقان‌آوری اسـت که نزدیک به نیم قرن با آن مواجهیم. 
قیـت هنـری و نقـد و نّقـادی 

ّ
ایـن سانسـور عقیدتـی و هنـری و فرهنگـی، بـرای خل

آزاد، مجالـی باقـی نگذاشـته. وقتـی ناشـری کتـاب »بـا بوطیقـای نـو در آثـار صـادق 
می‌بایسـت  حکمـی،  طـی  فرسـتادند،  »ارشـاد«  جلیلـه‌ی  وزارت  بـرای  را  هدایـت« 
48مـورد را اصلاح و حـذف می‌کـردم. امّـا ایـن حذف‌هـا و اصلاحـات، از مـرز واژه و 
جملـه و عبـارت درمی‌گذشـت و گاه صفحاتـی پیاپـی را در بـر می‌گرفـت. یـک جـا از 
بـاور »فرویـد« بـه سـه مرحلـه‌ی در تکامـل غریـزه‌ی جنسـی در آدمـی گفتـه بـودم. 
حکـم شـده بـود تمامـیِ ایـن بخـش بایـد حذف شـود. من هـم از خیر انتشـار کتابم 
گذشـتم و شـرمنده‌ی ناشـری شـدم که آن‌همه برای انتشـار کتاب، دل می‌سوزاند. 
در یکـی از آثـارم بـا عنوان »نقد و بررسـی آثار جلال آل‌احمد«، یک مقاله‌ی کامل-
کـه بـه کتـاب »سـنگی بـر گـوری« ایـن نویسـنده پرداختـه شـده بـود- به‌کلّـی حذف 
شـد تا کتاب، مجوّز انتشـار یابد. شـما خود از آنچه برای گرفتن مجوّز انتشـار برای 
گاهید. چهار  همین کتاب »با بوطیقای نو در ده رمان برجسته« پیش آمد، نیک آ
بـار »اصلاحیـه« به‌راسـتی ملال‌آور بـود و مـن دیگربـار، امیـدم را بـرای انتشـار ایـن 

کتاب، از دست داه بودم. 

    امّا آنچه فاجعه‌بارتر است، تنها به چنین مواردی محدود نمی‌شود. ممیّزی، 
قیت را در نویسندگان می‌میراند و خودسانسوری را درونی و ذاتی نویسنده 

ّ
روح خل

و هنرمنـد و اندیشـمند می‌کنـد و بدتـر از آن، راه را بـرای خلق آثار بی‌ارزش، بازاری، 
کارانه و مبتذل هموار می‌سازد. نویسنده‌ای برای عبور از سانسور و اطمینان به  ریا
گرفتن مجوّز انتشار اثرش، شخصیت‌هایی کاذب، تحمیلی و پس‌افتاده‌ی فکری 
می‌آفریند تا مراتب ارادت و احترام قلبی خود را به ممیّزان ثابت کند؛ اثری که من 
آن را به »کیچ« یا»ادبیات مبتذل« تعبیر کرده‌ام. ممیّزی، شـماری منتقدان ادبی 
خ روز خور و فرصت‌طلب به بازار نشر کتاب و مجلّه و فضاهای  بی‌مایه، نان به نر
مجـازی مـی‌آورد تـا درباره‌ی ارزش‌های همین آثـار مبتذل و بازاری و بی‌خاصیت، 
قلم‌فرسـایی و بازارگرمـی کننـد. ممیّـزی، به ناشـرانِ فرصت‌طلب، امکان رشـد و بقا 
می‌دهـد و ناشـران فرهیختـه و دل‌سـوز را بـه انـزوا و ناامیـدی می‌کشـاند. ممیّـزی 
قاتـل شـماره‌ی فرهنـگ پویـا و خلاق اسـت. ممیّـزی، فرهنـگ کشـور را بـه قهقـرا 
می‌بـرد و خواننـدگان را نسـبت بـه صداقـت هنرمنـدان و نویسـندگان و شـعرا و اهل 
فرهنـگ، بدبیـن می‌کنـد. ممیّـزی، افـق انتظـارات نویسـنده و خواننـده را تقلیـل 
می‌دهـد و فرهنـگ چنـد نسـل را تبـاه می‌کنـد. ممیّـزی، سـنگ را می‌بنـدد و سـگ 

آزادی  انقلاب،  از  هـدف  می‌گشـاید.  را 
اندیشـه و اندیشـه‌ورزی در گسـتره‌های 
هنـری  اجتماعـی،  سیاسـی،  گـون  گونا
تبدیـل  ممیّـزی،  و  بـود  فرهنگـی  و 
و  مبّـدل  لباسـی  در  تمامیت‌خواهـی 
تفتیـش  و  ممیّـزی  اسـت.  تباه‌کننده‌تـر 
قـان 

ّ
عقیـده، بهتریـن هنرآفرینـان و خل

و  نظـر  و  نقـد  اصحـاب  و  ادبـی  آثـار 
دانشـمندان مـا را از زادبومشـان گریزاند 
و سـرزمینی سـوخته و آسـیب‌دیده باقی 
مدّت‌هـا  تـا  فرهنـگ  بـذر  کـه  گذاشـت 
و  ممیّـزی  روییـد.  نخواهـد  آن  در 
انکیزیسـیون، دسـتاوردهای یـک سـده 
فرهنگ را از روزگار مشروطیت تا کنون، 
تبـاه کـرد. با این‌همه، هنـوز هنرآفرینان 
و  فرهنگ‌پـروران  و  نویسـندگان  و 
تمام‌قـد  ایران‌زمیـن،  دانشـمندان 
ایسـتاده انـد و بـا شـور و شـوقی افزون‌تـر 
از پیـش، در درون و بیـرون از مرزهـای 
ملّی، به خلق آثار هنری و ادبی و علمی 
باززایـی  ققنـوس‌وار،  مـا  پرداخته‌انـد. 
هـم  بـاز  سـتم،  ظلمـت  در  و  می‌کنیـم 
می‌آفرینیم و تکثیر می‌شـویم؛ »موجیم 

که آسودگی ما، عدمِ ماست.«
 
پیش‌کِسوت    �  یک  عنوان  به  شما 

ادبــیــات، چــه پیامی  و  نقد  در حـــوزه‌ی 
برای جوان‌ترهای این حوزه دارید؟

اطلاق »پیش‌کسوت« برای من، فراتر 
مـن  ادبـی  کارنامـه‌ی  و  سـال  و  سـن  از 
اسـت. با این‌همـه، من در مدّتی اندک، 
بیـش از همـه‌ی آن پیش‌کسـوت‌هایی 
رنـج برده‌انـد  گذشـته  کـه در دهه‌هـای 
یـا عزیـز بی‌جهـت شـده‌اند، کار کرده‌ام. 

آثـار  ارزیابـی،  ک  ملا چـون  متأسّـفانه 
چاپـی و انتشـاریافته و بازچاپـی اسـت، 
دسـت مـن کوتاه اسـت و خرمـا بر نخیل 
یـک  در  مـن  کـه  ایـن  همـه  از  بدتـر  و 
آغـاز  نوشـتن  بـه  »سـوء‌تفاهم«  دوره‌ی 
کـردم امّـا در همیـن چنـد دهـه‌ی اخیـر، 
سی‌وسـه عنوان کتاب نوشـته ی‌ا ترجمه 
کرده‌ام که بخشـی از آن‌ها انتشـار یافته 
و بعضـی در فضاهـای مجـازی خوانـده 
انتشـار  و شـماری هـم درحـال  می‌شـود 
اسـت و هنـوز دیـده نشـده؛ و آن‌هایـی 
هـم کـه انتشـار یافتـه، بـه‌ دلایـل فـردی 
دیـده  مصلحت‌جویانـه،  و  کوردلانـه  و 
نشـده‌اند. بیمی نیست. شب دراز است 

و قلندر، بیدار. 

   امّـا درمـورد اینکـه چـه پیامـی بـرای 
جوان‌ترهـای سـرزمین اهورایی‌ام دارم، 
بستگی به این دارد که این »جوان‌ترها« 
از چه سـنخ و رده‌ای باشـند. بسـیاری از 
اینـان، پـرده‌ی پنـدار در پیـش چشـم و 
بـر تجربیـات فـردی خود، اتّـکا و اعتماد 
زیسـته‌ی  تجربه‌هـای  بـرای  و  دارنـد 
دیگـران، ارجـی قائـل نیسـتند؛ به‌ویـژه 
به‌اصطلاح  ایـن  از  یکـی  بـه  کـه  آنـان 
روزگاری  دارنـد.  وابسـتگی  »ارگان‌هـا« 
کوتاه‌مـدّت، در یکـی از همیـن ارگان‌هـا 
به داستان‌نویسـان تجربی »نقد ادبی« 
تجربیـات  دربـاره‌ی  و  مـی‌دادم  درس 
احمـد محمـود در آثـارش می‌گفتـم و از 
ایـن  دیـدم  می‌گفتـم.  هنـرش  و  عیـب 
اهمیـت  کـه  تنهاچیـزی  بـه  جماعـت 
نمی‌دهنـد، تجربیـات زیسـته‌ی بـزرگانِ 
داستان‌نویسـی و نقـد و نظـر مـن اسـت. 

آنـان اصـرار داشـتند داسـتان‌های کذایـی خـود را برایـم بخواننـد و مـن آثارشـان و 
نبوغشـان را بسـتایم تا آثارشـان را در ارگانی معلوم‌الحال انتشـار دهند و ابراز وجود 
»تـالار اجتماعـات دکتـر یوسـفی« در »دانشـکده ی  کننـد. چندجلسـه‌ای هـم در 
ادبیات« مشهد به تدریس »نقد و نظریه‌ی ادبی« پرداختم که »دولت مستعجل« 
بود، زیرا دانشجویان دوره‌های کارشناسی تا دکترا، خالی‌الذهن‌تر از آن بودند که 
درسـنامه‌ها را دریابنـد و بیشـتر در پـی ایـن بودنـد کـه در زمینـه‌ی »تز«هـا و »پایان 
نامه«هایشـان از مـن رهنمـود بخواهنـد. وقتـی مـن از »تقلیـل افـق انتظـارات« در 
خوانندگان آثار ادبی سخن می‌گویم، مقصودم اشاره به چنین مواردی است.                                        
     بـا این‌همـه، سـال‌ها تدریـس نقـد و نظریـه‌ی ادبـی در بنیاد فردوسـی توس در 
مشهد، به من ثابت کرد شماری اندک از دانشجویان و کارآموزان من، استعدادی 
شـگرف و ذوق و شـوری بی‌انـدازه بـرای آشـنایی بـا »نگاهـی متفـاوت« و »ژرف« 
بـه آثـار ادبـی دارنـد. برخـی از نویسـندگانی و دوسـتانی کـه آثـارم را در اینجـا و آنجـا 
می‌خوانند، از پُرباری مقالات، خرسندی و خشنودی نشان می‌دهند. ما یک نسل 
سـوخته‌ایم، بـا این‌همـه، پُربـار و فرهیختـه و سـلیم مانده‌ایـم؛ آثارمـان، تجربـه‌ی 
زیسته‌ی ما طی پنجاه سال پیش و پس از انقلاب است؛ افکارمان، به‌روز، پیشرو، 
مـدرن و بـر پایـه‌ی تازه‌تریـن منابـع و مراجـع فارسـی و انگلیسـی اسـت؛ و تجربـه‌ای 
جهانـی را پـسِ پشـتِ خـود داریـم. به‌قـول دکتـر »محمدعلـی اسلامی« )ندوشـن(، 
»سخن‌ها را بشنویم«. ناوابستگی ما به »قدرت« در دو نظام و رژیم گذشته، به ما 
بینشی بخشیده که آنچه می‌نویسیم، عاری از شائبه‌ی اغراض و جهت‌گیریهای 
رایج زمان است. این آثار را در مطالعه گیرید و درباره‌ی آن‌ها بیندیشید امّا »وحی 
منزل« ندانید که در بوطیقای نو و نظریه‌ی انتقادی و گفتمان امروزی، هیچ‌چیز، 

آخرین و درست‌ترین نیست.

رمان    �  ده  در  نو  بوطیقای  »بــا  عنوان  با  را  شما  کتاب‌های  از  یکی  به‌تازگی، 
کرده است. این  کُردزبان« انتشارات حس هفتم منتشر  از نویسندگان  برجسته 

کنید! کتاب را به مخاطبان »پرهیب« معرّفی 
کتـاب هنگامـی در ذهنـم  کـردم، جرقّـه‌ی انتشـار ایـن  چنان‌کـه پیش‌تـر اشـاره 
درخشید که با آثار آقای »عطا نهایی« آشنا شدم و دریافتم که نویسندگانِ کُردزبان 
سرزمین مقدّسمان، تا چه اندازه، تجربیات زیسته‌ی ایران و جهان را درونیِ خود 
کرده‌انـد و بـا وجـود سـرکوب فرهنگـی در همـه‌ی سـویه‌ها، ققنـوس زبـان و ادبیـات 
داستانی کُردزبانان در کشورهای ایران، عراق و ترکیه و نیز سوریه، درحال بازیایی 

و کشف هویت سرکوب‌شده و فراموش‌شده‌ی خویش است. 
و  »دِلـوز«  ی  به‌گفتـه  اقلیـت«  »ادبیـات  همـان  مصـداق  ادبیـات،  این‌گونـه 
»گتـاری« و در همـان حـال، بازتـاب »ادبیات مقاومت« اسـت. »ادبیات مقاومت«، 



یه فرهنگــــی ادبـــــی نشــــــر
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یه فرهنگــــی ادبـــــی نشــــــر
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پُربارتریـن  پیشـروترین، انقلابی‌تریـن و 
بـا  کـه  اسـت  معاصـر  ادبیـات  گونـه‌ی 
خـون، مبـارزه، عواطف و فرهنگ قومی 
و ملّـی نویسـندگان درآمیختـه و خونـی 
گرم به فرهنگِ سرکوب‌شـده‌ی پیشـین 
این اقوام و سـخنگویان آن می‌بخشـد. 
داسـتان‌هایی  از  ادبـی،  آثـار  این‌گونـه 
مقاومـت  بی‌وقفـه،  سـرکوب  دربـاره‌ی 
پیوسـته،  تبعیـد  و  مهاجـرت  پیگیـر، 
آرمان‌گرایانـه‌ی  دل‌نهادگی‌هـای 
دلدادگان جوان مبارز و ایسـتادگی زنان 
گـون  گونا نمودهـای  برابـر  در  نسـتوه 
و  سـنن  مردسـالارانه،  ایدئولـوژیِ 
مواریـث تبـاه نظـام عشـیره‌ای و ایلیاتی 
در  و  مدرنیتـه  نمودهـای  از  سرشـار  و 
وجـه ادبی‌اش، »مدرنیسـم« اسـت. من 
غالـب  اجتماعـی  وضعیـت  کـه  آنجـا  تـا 
لازم  را  آنچـه  داده،  اجـازه  کشـورم  بـر 
دانسـته‌ام، نوشـته‌ام و از آنچـه ممیّـزی 
کـه  می‌خواهـم  پـوزش  داشـته،  دریـغ 
نداریـم.  انتخـاب  مجـال  منتقـدان،  مـا 
چنیـن آثـاری بـه زبـان فارسـی به‌شـدّت 
-تـا  انگلیسـی  زبـان  بـه  البتـه  و  انـدک 
آنجا که من می‌دانم- بیشـتر اسـت. امّا 
کتـاب، بـا مـواردی  خواننـدگان در ایـن 
کارشناسـی  هیـچ  کـه  می‌شـوند  آشـنا 
در  کـه  آنـان  و  اسـت  ننوشـته  کنـون  تا
ایـن زمینـه نوشـته‌اند، در وجـه غالـب، 
پژوهشـگرند، نـه منتقـد ادبـی به‌معنـی 

اخصّ اصطلاح.

چه شد که این رمان‌ها را برای نقد    � 
نو...«  بوطیقای  »با  کتاب  در  بررسی  و 

کردید؟ انتخاب 

    چنان‌کـه گفتـم، انتخابـی در کار نبـود. یکـی از کتاب‌هایـی کـه در »جایـزه ی 
مهـرگان ادب«می‌بایسـت مطالعـه می‌کـردم، »آخریـن روزهـای زندگـی هلالـه« بـود. 
دوّمیـن کتـاب را بـا عنـوان »پرنـدگان در بـاد« آقـای عطـا نهایـی برایـم فرسـتادند. 
را هـم یـک  کُـرد، و یکـی  ادبیـات داسـتانی  کریـم مجـاور، مترجـم  آقـای  را  برخـی 
دانشجوی کارشناسی‌ارشد در »دانشگاه کردستان« ارسال داشتند. و دل‌نهادگان 
به ادبیات داستانی و فرهنگ قومی کُرد در کُردستان از هیچ گونه همراهی، دریغ 

نورزیدند و مقالاتم را در رسانه‌هایشان، بازتاب دادند. 

در پایان: یک جمله از شما که بماند یادگار!   � 
     در روزگار »سلطان ابوسعید بهادر«، ایلخان مغول در قرن هشتم هجری، ده، 
دوازده نفـر به‌عنـوان میهمـان ناخوانـده بـر کدخـدای روسـتای »باشـتین« در شـهر 
»سـبزوار« وارد شـدند و به‌رسـم »سیورسـات« )فراهـم‌آوردن آذوقـه بـرای پذیرانـی و 
رهسـپاری بعـدی فرسـتادگان(، نخسـت، غـذا طلبیدنـد و بعـد شـراب -کـه در شـهر 
شـیعی مذهب من یافت نمی‌شـد و از یک یهودی مذهب گرفتند- و چون مسـت 
گاهـی داد. آنـان  ، »شـاهد« )خوب‌رویـی( خواسـتند. کدخـدا بـه جوانـان غیرتمنـد آ
همگـی سـوگند خوردنـد کـه »مـا ترجیح می‌دهیم سـرمان بالای دار بـرود امّا به این 
ننـگ، تـن درندهیـم«. سـپس یگانـه شـده، همـه‌ی »ایلچیـان« ) فرسـتادگان( را، 
به‌جز یک تن، کشتند. و این حرکتِ اعتراضی سپس در سبزوار و نیشابور گسترش 
و سـازماندهی یافـت و بـه دیگرشـهرهای خراسـان سـرایت کـرد و نخسـتین قیـام و 
جنبشِ رهایی‌بخش ضدّمغولی در خراسان، کرمان و مازندران شکل گرفت و این 
کسازی شد. امروز سبزوار  را »شهر  سرزمین‌ها از آلایش حکومت ایلخانان مغول، پا
سربه‌داران« می‌گویند. آخرین جمله و کلام من نیز این است: به دار کشیده‌شدن 

را بر تن‌دردادن به ننگ، برمی‌گزینم.

  

»این جستار: حقیقت، خسته است«
نیـم حقیقـت بـر آب، نیـم دیگرش در خواب، نیـم در اعوجاج حباب، پس تمام 

کجاست؟   حقیقت 
یک گوش من می‌شنود آوایی از دور، در بیکرانه‌های سبز با گل‌های ریزنقش؛ 
گوش دیگرم صدای گوش‌خراش تیزکردنِ چاقویی! ونگوگ مگر نمرده است؟! و 

سـینما را مگر سر نبریده‌اند؟...
ک راه می‌سـپارم؟ این اسـب سـفید،  مـن در کجـای ایـن صداهـا و آواهای وهمنا

اینجـا در خیابان، چه می‌کند؟
این شـیهه‌های بی‌هنگامِ کدام شـعرِ ناسروده است؟

بایسـت قطار الدنگ!! من پرسـش دارم: 
چرا آدم، آدم نمی‌شـود؟! با یک‌صد و بیسـت و چهار هزار پیام‌آور که آمده‌اند و 

همـه‌ی آن‌هـا کـه بعد... بعد و بعد و ایـن طبل‌ها برای جنگ دوباره می‌نوازند؟!
کـه  گرفته‌انـد، شـعرهایی  کـه لکنـت  ک و نیـمِ دیگـرم ترانه‌هایـی  نیـمِ مـن خـا
یـخ زده‌انـد، و ایـن گل‌هـای یـخ کـه هرگـز نرسـته‌اند در یـک صبحـگاهِ ناروشـن، در 

گهان... اتّفاق‌هـای بهت‌انگیز نا
ایهـام  دل‌نشـین  موسـیقیِ  آوازش،  و  درخـت  بـر  اسـت  پرنـده  حقیقـت،  نیـمِ 
خ... نیـمِ دیگـر باغـی  خ، خیلـی سـر خ، سـر و پُرابهـام، در باغـی پُـر از انارهـای سـر

برهنه، بی‌چشـم‌اندازی از باران و بهاران -
بر شـاخه‌اش، کلاغی می‌کند قار، قار، قار...

نیـم از حقیقـت خسـته اسـت، خمیـازه می‌کشـد، می‌ترسـد از دروغ؛ نیـمِ دیگرش 
گم شـده اسـت در خطوط پیچ‌درپیچ مترو، در ژرفای شـهر، در اعماق شـهری که 

دلش دود گرفته اسـت: دود، دود، دود، دود، دود...
نیمِ حقیقت، غمِ این بیمارستان است و کودکان بیمار که مرده‌اند؛ نیمِ دیگر، 

گهان آوار شـد. تلخیِ جنگی اسـت که نا
و  گسـل  روی  خانه‌هـای  ایـن  از  خاورمیانـه؛  از  کنیـم  عبـور  می‌گویـی  تـو 
هسـتی  نوسـتالژی‌های  از  روی‌برگردانـدن  بعـد  و  تبسّـمی،  بی‌کـران...  منابـع 

همیشـه‌محزون؛ و بعد شناورشـدن در الکل، افیون.
کنیـم خـود را در آغـوش مـاری، ماری‌جوانـا و حشـیش؛ و بعـد خاموشـی و  رهـا 
فراموشـی؛ یا بمانیم و بجوییم حقیقت گم‌شـده را میان دود و هیاهوی شـهر؟...

انارهـای  و  رنگـش  کـه  اسـت  گم‌شـده  پاییـزِ  همیـن  حقیقـت،  نکنـد  راسـتی: 
رسـیده‌اش را از ما پنهان کرده اسـت .
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گـر بخواهیـم  ادبیـات را بررسـی اجمالـی کنیـم، باید به دو سـؤال اساسـی پاسـخ   ا
دهیم:

آیا ادبیات، زنانه و مردانه دارد؟ 
 ادبیات یکسان است؟

گروهـی قائـل بـه ایـن امـر هسـتند که بهتر اسـت دیگر این جداسـازی را از فضای 
ادبیات دور کنیم و این فضای دل‌نشین را -به‌قول گلشیری- مثل اتوبوس‌های 
گـر کمـی واقع‌بینانـه بیندیشـیم،  جمهـوری اسلامی، زنانـه و مردانـه نکنیـم. ولـی ا
درواقـع قلـم زنانـه یـک قلـم مجـزّ‌ا اسـت کـه نمی‌شـود آن را دنبالـه‌رو یـا حتّـی پیـرو  
ادبیات مردانه دانسـت. زن در خلقت و ادامه‌ی چیسـتی و چراییِ خود با تجاربی 
روبه‌روسـت اسـت کـه یـک مـرد از درک آن عاجـز اسـت. بنابرایـن دیـدگاه زن با مرد 

تفاوت دارد.
کـه ادبیـات زنانـه بعـد از  کـه بـا آن روبـه‌رو می‌شـویم ایـن اسـت  و سـؤال دیگـر 

گر ترقّی داشته، چرا؟ انقلاب۵۷ افول داشته یا ترقّی؟ و ا
کنیـم، در کل، ادبیـات زنـان ایـران بعـد از ۵۷، دچـار یـک  گـر ریشـه‌ای بررسـی  ا
پارادوکس خاص شده که با وجود سرکوب و ممیّزی، آماری که در ادامه می‌آوریم، 
نشـان‌دهنده‌ی رشـد چشـمگیر آن اسـت و بررسـی دلایـلِ آن، خـود بحـث مفصّـل و 

ریشه‌ای می‌طلبد.

»مهناز معصومی«

امّا تاریخچه‌ی ادبیات زنان... 
گسـترده می‌شـود؛ به‌طـور نمونـه  گـر از شـعر بخواهیـم بگوییـم، بحـث خیلـی  ا
دیگـر،  حـوزه‌ی  در  تـا  »قرةالعیـن«،  یـا  گنجـوی«  »مهسـتی  چـون  شـاعرهایی  از 

»بی‌بی‌خانم استرآبادی«.
زنان در حوزه‌های مختلف، به اشکال گستره دخیل بوده‌اند. در این مجال، ما  

به ادبیات داستاتی می‌پردازیم.
شـاید کتاب »معایب‌الرجال« بی‌بی‌خانم اسـترآبادی که  در ۱۲۷۴)ش( نوشـته 
شده، اوّلین کتاب از نوع ادبیات داستانی در ایران بوده که البته از دسته‌ی رمان 
نبوده. بعدها کتاب امیرارسلان منتشر شده که درست است با نام »نقیب‎الممالک« 
منتشـر شـده ولـی در اصـل، او تقریرکننـده هسـت و تحریـر از دختـر ناصرالدّین‌شـاه 
ناصرالدّین‌شـاه  دختـر  »فخرالدّولـه«،  شـب‌ها  تاریخـی،  اسـناد  طبـق  کـه  هسـت 

)سال۱۲۶۰ش( روایت می‌کرده و نقیب‌الممالک، مکتوب می‌کرده. 
چند سال بعد، خاطرات »تاج‌السّلطنه« -که در اصل، بیوگرافی بوده که جنبه‌ی 

ادبی به آن می‌دهیم- منتشر شده.
توسّـط  نسـوان«  »عالـم  مجلـه‌ی  در  پاورقـی  اوّلیـن  سـال۱۳۰۰)ش(،  اوایـل 
»دلشـادخانم چنگیـزی« چـاپ شـد. امّـا اوّلیـن کتابـی کـه رسـماً چاپ شـده، توسّـط 
جـوان  و  تیره‌بخـت  »دختـر  بـه ‌عنـوان  ۱۳۰۹)ش(  در  تیمورتـاش«  »ایران‌دخـت 

بوالهوس«  بود که از عنوان کتاب می‌شود به محتوای آن  پی برد. 

و   عامه‌پسـند  مـا  ادبیـات  مدّت‌هـا  تـا 
کـه اتّفاقـاً همیـن نـوع  ازاین‌دسـت بـوده 
ادبیـات در اروپـا و  انگلسـتان هـم چـاپ و 
منتشر می‌شده و طرفداران خاص خود را 
کثراً آن دوران ادبیات داسـتانیِ  داشـته و ا
داسـتان  اسـت؛  بـوده  دسـت  آن  از  مـا 

دختران ساده‌دل و مردان فریبکار...
کثـر  ا و  رمان‌هـا  کثـر  ا هفـده،  قـرن 
جذّابیت آن هم از همین فریب‌ها بوده 

با کمی محتوای پورنوگرافی... 
دوّمیـن شـخصی که کتابِ چاپ‌شـده 
کـه  اسـت  )کیـا(  خانلـری«  »زهـرا  دارد، 
رمان »پروین و پرویز« را در  ۱۳۱۲)ش( 
کـه  کـرد  چـاپ  هجده‌سـالگی  سـن   در 
بعدها در سن میان‌سالی، خودِ نویسنده 
رو بـه نقـد آورد و قلـم عامه‌پسـند خـود را 
نوشـته‌های  از  برخـی  حتّـی  داد؛  تغییـر 
خـود را آتـش زده و هرگـز منتشـر نکـرد. 
پسـیان«، همسـر  آن، »طلعـت  از  بعـد  و 
»حسین‌قلی‌خان مستعان«،‌ در حوزه‌ی 
ادبیات عامه‌پسند، رمان‌های احساسیِ 

ادبیات عامه‌پسند منتشر کرد. 
اوّلیـن کار جدّی، »سووشـون« دانشـور 
زنـان  داسـتانی  ادبیـات  شـروع  کـه  بـود 
سـال۱۳۴۸)ش(،  از  و  اسـت.  ایـران  در 
ادبیات جدّی با سووشـونِ خانم دانشور 

شروع شد.
در  امـروزی،  عامه‌پسـند  ادبیـات 
همـان  کار  ادامه‌دهنـده‌ی  حقیقـت، 
ایران‌دخـت تیمورتـاش اسـت که دارای 

شاخصه‌های زیر است:
عموماً این نوع داستان‌ها:

نثـر سـاده دارنـد؛ پرداخـت سـطحی و 
بـدون عمـق دارنـد؛ لحن شـعاری دارند. 

ادبیات داستانی زنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
از آغاز تا کنون
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نویسـنده، خـط داسـتان را قطـع کـرده و شـروع کـرده بـه پنـد و نصیحـت یـا ابـراز نظـر 
شـخصیت‌های کلیشـه‌ای. در طول داسـتان، شـخصیت‌های سـیاه و سـفید دیده 
می‌شـود. مهم‌تـر از همـه ایـن کـه رابطـه‌ی علّـت و معلولی در طول داسـتان،  دیده 

نمی‌شود. لحن و بیان، احساساتی است.
خوشـبختانه ادبیات جدّی زنانه هم زیاد داریم، مخصوصاً در سـال‌های اخیر؛ 
زنانی که این معایب در کارهای آن‌ها دیده نمی‌شود، خصوصاً در داستان کوتاه.
مسـئله‌ی اصلـی دیگـر ایـن اسـت که ۹۵درصد نوشـته‌های زنان، مشـکلات خودِ 
زنـان اسـت و بـه پرسـش‌های هستی‌شناشـی جوابی نمی‌دهد؛ بیشـتر بـه نابرابری 

بین زنان و مردان جواب می‌دهد!! 
درمـورد مشـکلات جامعـه‌ی زنـان، بیشـتر بـه طلاق، حضانـت، حـق سرپرسـتی 
اولاد، تک‌والدی و مشـکلات بچّه پرداخته شـده و به مسـائل بالاتر جهان هسـتی 

پرداخته نمی شود؛ مسائلی مربوط به چگونگی و چراییِ زیستن و بودنِ ما.  
شـاید ایـن بحـث می‌توانـد بزرگ‌تریـن نقد جامعه‌ و پاشـنه آشـیل جامعـه‌ی زنان 
نویسنده‌ی ما باشد. و همین است که بعضی منتقدان می‌گویند قلم زنان فقط در 

یک مضمون خاص روایت می‌کند.
و امّـا از دیـد مثبـت بنگریـم، پُرفروش‌تریـن کتاب‌هـا در سـال‌های اخیـر -چـه در 

ادبیات عامه‌پسند، چه ادبیات جدّی، به قلم بانوان اختصاص داشته است. 
در حـوزه‌ی ادبیـات عامه‌پسـند، »بامـداد خمـار«، پُرفروش‌تریـن بـوده کـه البتـه 
حسـاب  بـه  عامه‌پسـند  ادبیـات  جـزو  را  آن  ادبیـات،  منتقـد  »خرّم‌شـاهی«،  آقـای 
نمـی‌آورد؛ یـا لااقـل بـا کمـی اغمـاض، در حدّواسـط بیـن هردو می‌شـود قـرارش داد! 
یا کارهای خانم »فهیمه رحیمی« که تا چند سال، جزو آمار پُرفروش‌ترین‌ها بود.

در حـوزه‌ی ادبیـات جـدّی هـم کتـاب »عـادت می‌کنیـم« یـا  کتاب »چراغ‌هـا را من 
خامـوش می‌کنـم« از »زویـا پیـرزاد«، جـزو پُرفروش‌ترین‌هاسـت. طبـق نوشـته‌‌ی یک 
روزنامه‌ی پُرتیراژ، صبح روزی که اعلام شد کتاب جدید خانم زویا پیرزاد چاپ شده، 

خ داد. مردم برای خرید کتاب، صف بستند؛ اتّفاقی که برای اوّلین بار در ایران ر

یـا کتـاب »جزیـره‌ی سـرگردانی« خانـم دانشـور، تیـراژ بالایـی داشـت. البتـه طبـق 
گفته‌ی ناشرش، بعضی منتقدان این اثر را چندان قبول ندارند. 

گـر جوایـز ادبـی را بررسـی کنیـم -بـا توجـه بـه اعتبـار جوایـز و طریـق داوری-  یـا ا
بـه هـر حـال، خانم‌هـا درصـد بالایـی از اعطـای جوایـز ادبـی نظیر جوایز  گلشـیری، 
مهـرگان و و و  را بـه خـود اختصـاص می‌دهنـد؛ البتـه  بـا توجـه به درجـه‌ی اعتبار و 

مکانیزم داوری و...
گذشـته،  سـال  ده  در  کـه  شـد  اعلام  سـال۸۲  در  ادبـی  مرکـز  یـک  اعلام  طبـق 
نویسنده‌های مرد، ۵/۱برابر شدند و این درحالی است که تعداد نویسنده‌های زن، 

۹برابر شـده اسـت. که البته این مسـئله 
سیاسـی،  اجتماعـی،  منظـر  از  بایـد  را 
اقتصادی و... به‌طور کامل بررسی کرد. 
آقای »میرعابدینی«، محقّق ادبیات، 
یـک  در  کـه  کردنـد  اعلام  سـال۸۸  در 
بـازه‌ی زمانـی، تعداد نویسـندگان زن در 
ادبیات داسـتانی به ۳۷۰ رسـیده اسـت. 
گرچـه ایـن تعـداد از نظـر کمّـی یـا کیفی، 
همه در حدّ اعلی نبوده و خیلی از آن‌ها 

خام، نپخته، ضعیف و کم‌کار هستند.
 علل انفجار و جهش نویسندگان زن 
ممیّـزی‌ای  و  سـخت‌گیری  وجـود  بـا  را 
کـرد؛ ایـن  کـه وجـود دارد، بایـد بررسـی 
تعـداد  کمتـر،  آزادیِ  وجـود  بـا  چـرا  کـه 
اسـت.  شـده  بیشـتر  زن  نویسـندگان 
بـرای  زن  نویسـنده‌های  اغلـب  گرچـه 
تعریـف  قرمـزی  خطـوط  خودشـان 
نیسـتند.  چنیـن  مردهـا  کـه  می‌کننـد 
به‌طـور مثـال، زنـان جـرأت نقـد مذهـب 
بـه آن‌هـا اجـازه  یـا ممیّزی‌هـا  را ندارنـد 
فقـط  نـه  مسـئله  ایـن  البتـه  نمی‌دهـد. 
در  کـه  را  نویسـنده‌ای  هـر  کـه  را،  زنـان 
ایـران کار می‌کنـد، شـامل می‌شـود. ولـی 
چهارچـوب  در  مـردان  از  بیشـتر  زنـان 
از  می‌کننـد.  حرکـت  مقـرّرات  و  قانـون 
طرفـی، میـزان فرهنـگ و دموکراسـیِ هر 
کشـور  جامعـه  را از وضعیـت بانـوان آن 
تـا  گفـت  می‌تـوان  پـس  سـنجید.  بایـد 
و  پیشـرفت  بـه  رو  مـا  جامعـه‌ی  حـدّی 
ترقّی و دموکراته‌شـدن در حرکت اسـت؛ 

گرچه هنوز در الف اوّل راه است.
کـه زنـان بـه سـرمنزل  بـه امیـد روزی 
انسـانیت  جامعـه‌ی  فرهنـگ  نهایـیِ 

برسند. 

ادبیـات، آمیختـه‌ی عاطفـه و عقـل اسـت. هیـچ اثـر ادبـی نمی‌توانـد بـا تکیـه بـر 
کفـه‌ی عاطفـه  یکـی از ایـن دو، اثـری مانـدگار و تأثیرگـذار باشـد. در تولیـد ادبـی، 
می‌چربـد و در پژوهـش یـا نقـد ادبـی، کفـه‌ی عقـل. مشـکل آنجایـی آغـاز می‌شـود 
کـه شـاعر یـا نویسـنده، یک‌سـره عقـل را تعطیـل می‌کنـد؛ یـا منتقـد و پژوهشـگر، 
یک‌سـره عاطفـه را. چـرا بخـش اعظـم تولیـد ادبـیِ مـا قابـل خوانـدن نیسـت؟ چـرا 

بخـش اعظـم پژوهش‌هـای ادبـیِ مـا بی‌حاصـل و  بی‌مخاطـب اسـت؟
دانشـجوی رشـته‌ی ادبیـات )فارسـی یـا غیرفارسـی( بـر مبنایـی گزینش می‌شـود 
کـه دانشـجوی مهندسـی یـا پزشـکی یـا حقـوق یـا... . ایـن دانشـجو جـز ایـن کـه از 
شـعر فردوسـی و سـعدی و حافـظ -و شـاید شـاملو و فـروغ- لـذّت می‌بـرده، حـس 
آثـار  او بایـد بـرای پایان‌نامـه‌اش دسـت بـه تحلیـل  دیگـری بـه شـعر نـدارد. حـالا 
گـردآوری مطالـب، شـاید اسـتفاده‌ی سرسـری از نظریـه‌ای و  قدیـم و جدیـد ببـرد؛ 
شـواهد مثالـی و دفاعـی، و تمـام. شـاعر یـا نویسـنده هـم در لحظـه‌ای کـه -به‌قـول 
اخوان‌ثالـث- »در پرتـو شـعور نبـوّت« قـرار گرفتـه، شـعری و داسـتانی و داسـتانکی، 
کـرده اسـت. امّـا آیـا شـعور نبـوّت بـرای  یـا دسـت‌کم قطعـه‌ای ادبـی از خـود صـادر 
شاعری و نویسندگی کافی است؟ تنها زمانی عاطفه‌ی شاعرانه و داستان‌نویسانه 
بـه خلـق اثـری درخـور منتهـی می‌شـود کـه ایـن عاطفـه بـر شـالوده‌ای از دانـش بنـا 

شـده باشد.
و  شـاعر  نقّـاد.  عقـلِ  بـر  متکّـی  گاهـی،  آ اسـت؛  گاهـی  آ به‌معنـای  دانـش، 
اثـر  خلـق  بـرای  تلاشـش  باشـد،  بی‌بهـره  نقّـاد  عقـل  موهبـت  از  کـه  نویسـنده‌ای 
ادبـی، راهـی بـه ترکسـتان اسـت. از ایـن راه‌هـای بی‌مقصـد، چـه در تولیـد و چـه 
در نقـد و پژوهـش ادبـی، بسـیار می‌بینیـم. بـا این‌همـه بـی‌راه، بـه نظـر می‌رسـد 
کوتاه‌مـدّت و حتّـی میان‌مـدت، هدایـت این‌همـه رهـرو سـرگردان  در چشـم‌انداز 

اسـت. ناممکـن  سـعادتمند،  مقصـدی  به‌سـوی 

راه و بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی‌راه

  »فرزاد کریمی«
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کشیده‌شـدن  ترمــــــــــــــــــــز...  صـدای 
لاسـتیک... با کلّه رفتم تو شیشـه. یادمه 
خیلیـا ریختـن تـو خیابـون و دورم جمـع 
شـدن. کلّه‌م داغ شـده بود. یه‌چیز گرمی 
از گوشـم بیـرون میومـد کـه حـال خوبـی 
بابـام  همـراه  کـه   زمانـی  مثـل  مـی‌داد؛ 
می‌رفتـم حمـوم و بعـدش سـرمو یـک ور 
می‌کـردم و هـی لی‌لـی تـا یه‌خـورده آب از 
گوشم بریزه بیرون. نه‌ نه، حس و حالش 
مثـل زمانـی بـود کـه آب از گوشـم بیـرون 
نمیومـد و چرکـی می‌شـد و دکترطالشـی 
گوشمو شستشو می‌داد، آره درست شبیه 

همون حس رو داشت؛ یه حس ولرم.
ترمـز  مـن  اومـد...  یه‌دفعـه  بخـدا   -

زدم ولی اون یه‌دفعه اومد وسط...
- بی‌خیـال بابـا... زدی دیگـه! منـم 

که حال ندارم. 
شـم.  بلنـد  نمی‌تونسـتم  اصلا!  یعنـی 

  »محمدحسین مؤمنی«

واگویه‌هــــــــــــــــــــای 
یـــــــــــــــــک آدم مــرده

داشته باشی وگرنه هردوتامون ول‌معطلیم.
خسته شدم سرِپا وایسادم، یکی زنگ بزنه پلیس بیاد قال قضیه رو بکنه دیگه. 

خیال منم راحت می‌شه، خدا کنه بیمه داشته باشه.
- راننده کیه؟

- اونی که اونجاست.
- این بابا تموم کرد.

- نه جناب سروان، دستش تکون می‌خورد.
- بذار ببینم.

- اورژانس هم رسید.
- برید کنار. 

- تموم کرد جناب سروان.
- ای بابا، بدبخت شدم رفت!

- گواهی‌نامه، مدارک ماشین، بیمه.
- بفرمایید. جناب سروان حالا چی می‌شه؟

- بیمه‌ت که تمومه. 
ک عالـم بـه سـرت!! نمی‌تونسـتی بیمـه رو درسـت کنـی؟ ای بابـا حـالا کـی  ای خـا
فـی بکشـه. آخـه بی‌شـعور، کسـی بـدون بیمه پشـت فرمون می‌شـینه؟ 

ّ
می‌تونـه عل

اتّفاق که خبر نمی‌کنه.
- ماشین باید بره پارکینگ، خودتم سوار شو بریم کلانتری.

- جناب سروان یه زنگ بزنم خبر بدم؟
- بزن. این بابا کارت‌شناسایی، چیزی نداشت؟

- نه جناب سروان از ... تمیزتر بود.
ای بـر پـدرِ دروغ‌گـو لعنـت! دوهـزار و پانصد تومن سـرتو بخوره. کارتـو اقلکن بده، 

تو بیمارستان اسیر نشیم.
جمعیتـو ببیـن، حـال کـن. همیشـه گفتـم مـن بایـد بعـد از بابـام، بـزرگ خانـواده 

بشم. همه رو دور هم جمع کردم؛ حالشو ببر. 
کس محمّد پسرداییم نیست؟ عجب گریه‌ای می‌کنه! ما که چشمِ دیدن  این نا
همدیگـه رو نداشـتیم. عوضـی رو ببیـن بوی گوشـت خورد به دماغـش، داره می‌ره 

تسلیت بگه. بی‌معرفت باز یه زن بیوه دید. 
نه مثل اینکه خبردار نشد. همه اومدن، غیر از اون.

گه نمی‌گفتی تو خیابون دور بزن تا من بیام سوک‌سوکت کنم که حواسم پرت  - ا
نمی‌شـد ایـن‌ور و اون‌ور و ببینـم بـرم زیـر ماشـین. حـالا هـم اینجا. نـه، مثل اینکه 

 خبر نداره. 
ً
واقعا

سـر  مـن  کشـیدم.  سـر  رو  رحمـت  ریـق  و  مـردم  مـن  ناسلامتی  هیـکل!  هـوی 

تشـییع‌جنازه‌ی بابـات خندیـدم که اون 
گوشه کرکر راه انداختی؟

ولـی عجـب جمعیتـی جمـع شـد. بیـا، 
هـی زنـه می‌گفـت تـو کـه نمیـری، کسـی 

هم برای تو نمیاد. دیدی اومدن؟ 
تـازه  بمیـره،  داداش...خواهـرت   -

می‌خواست بازنشسته بشه.
شـدم،  راحـت  زنـه  دسـت  از  آخیـش 
دیگـه غرغـر نمی‌کنـه، خـودش یـه دنیـا 
آخـه  قبـرم.  سـر  میـاد  ببینـم  مـی‌ارزه. 
سـر  مُـردی،  کـه  تـو  می‌گفـت  همـش 
کتـم نمیـام. نـه اینکـه ناراحـت بشـم  خا
بیـاد حتمـاً می‌خـواد  گـه  ا اصلاً!  نمیـاد، 
غرغر جدیدی شـروع کنـه؛ نمی‌دونم... 
گردنـم«؛  کارهـا افتـاد  »رفتـی... همـه‌ی 
یـا اینکـه »مـادرت سـرِ سـوّم این‌جـوری 

گفت، خواهرت این‌جوری کرد...«.
ایـن دو تـا رو ببیـن. تـا حـالا این‌جـوری 
مثـل  بابـا!  نـه  بـودم.  نکـرده  نگاهشـون 
اینکه دوستم داشتن و من فکر می‌کردم 
بغـل  تـو  پسـره  ایـن  هسـتن.  مامانـی 
پسـرخاله‌ش عجـب گریـه‌ی بی‌صدایـی 
می‌کنـه؛ مـردی شـد بـرای خـودش. ایـن 
رنگ سیاه بهش میاد. دختره رو داره مثلاً 
بزرگی می‌کنه و برادرش رو دلداری میده.

به‌به! جناب‌های همکار. بی‌معرفت، 
بازنشسـتگیمه،  موقـع  گفتـم  بـار  ده 
اضافه‌کارمـو ببـر بـالا، تـوی حقـوق تأثیـر 

داره. 
خلاصـه دارن مـی‌رن... سـرمو بـردن؛ 
فقط نگران این دو تا بچه هسـتم. خدا 

کنه طوریشون نشه. 
قبر هم این‌قدر گرون، برم ببینم دور 

و برم کیه!

گر نه که پا می‌شـدم یکی دو تا تکنیک پیاده  خودم دوسـت داشـتم بزنه به من، ا
می‌کردم تا حالشو ببره.

- مثل اینکه زنده‌ست. بدو زود درِ ماشینو باز کن.
- نه بابا! دست نزنین، زنگ بزنین اورژانس.

- آقا چیکار می‌کنی؟ بذار پلیس بیاد. باید کروکی بکشه.
- دیوانـه‌ای... تـا پلیـس بیـاد، ایـن جونـش در میـره و ارث‌خـوراش ادّعـا می‌کنـن 

ارسطو رو زد.
- ای بی‌پـدر! حیـف کـه نمی‌تونـم بلنـد شـم تـا ارسـطویی نشـونت بـدم کـه ده تـا 

ارسطو از اون‌ورش بزنه بیرون.
برانـکارد  یـه  یـا  آمبولانـس،  می‌بـردن؛  چطـوری  منـو  می‌کـرد  فرقـی  چـه  اصلاً 
چرک‌گرفته، یا اینکه مثل یه کیسه سیب‌زمینی دو طرفمو می‌گرفتن و می‌نداختن 

پشت ماشین و می‌بردن. مگه فرقی هم می‌کرد؟ 
- هی نامرد! دست تو جیبم نکن.

ای بی انصاف همین دو هزار و پانصد تومن رو داشتم برای چهار تا نون بربری 
با یه نایلون.

- زکی، کارتم سوخت. آدم پنچریِ قطار رو بگیره، کنف نشه.
عجب ترافیکی، دارم حال می‌کنم،  چقدرم کارشناس.

- بی‌خیـال دیگـه، تـو سـرت چـرا می‌زنـی؟ باور کن شـرمنده‌م. فقط خـدا کنه بیمه 
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از  بنـده  کـه  بگویـم  هرچیـز  از  قبـل 
چیزهـای  ایـن  و  اسـنپ  و  لوکیشـن 
درنمـی‌آورم.  سـر  به‌شـدّت  امـروزی، 
دستشـویی  بـا  کار  می‌کنـم،  هـرکاری 
فرنگـی برایـم بسـیار مشـکل و پیچیـده 
ادبـی  بـی  و  آبروریـزی  باعـث  و  اسـت؛ 
گـر بگویـم چگونـه بارهـا و بارهـا  اسـت ا
سـرم  بـه  بلایـی  چـه  و  کـرده‌ام  تمریـن 

اسـت! آمـده 
جابه‌جایـی پـول و پرداخـت قبـوض 
نمی‌دانـم.  بالـکل  گوشـی،  طریـق  از  را 
کار بـا اینسـتا و ارتباط‌برقرارکـردن بـا آن، 
اسـت.  سـخت‌تر  کوه‌کنـدن،  از  برایـم 

لایـو و...کـه حرفـش را نزنیـد.
ثبت‌نام‌کـردن  و  واردسایتی‌شـدن 
چیـز  آن  گـر  ا حتّـی  را،  چیـزی  بـرای 
گـر  ا بگیـرم.  یـاد  گـر  ا عمـراً  باشـد،  وام 
گذاشـته  اختیـارم  در  وقـت  سـاعت  ده 

چیزهایــی کــه یــک آدم زنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده بایســتی بدانــد
شـود، نمی‌توانـم یـک چـادر مسـافرتی را ببنـدم -حـالا بمانـد کـه بـا بازکردنـش هـم 
تـا حـدودی مشـکل دارم- زیـرا ایـن لعنتـی در هنـگام بازشـدن نیـز بـس کـه بـالا و 
پاییـن مـی پـرد، سـیخ و میخ‌هایـش بـه چـش و چـارم می‌خـورد. دلیلـش هـم ایـن 
اسـت کـه وقتـی بـاز شـد، فکر می‌کنـم قصد فرار دارد و مثل شـیر می‌پـرم روی آن... 
امّـا هـر بـار کـه تلاش می‌کنم جمعش کنم، یا به‌زور شـبیه بقچـه‌ای می‌پیچانمش 
کرّه‌اسـبی وحشـی، دو متـر از جـا می‌پـرد هـوا و بـاز می‌شـود؛ یـا  کـه بلافاصلـه مثـل 

کنـم... جمعـش  و  بشـکانمش  زور  بـا  بایسـتی 
گرفتـم امّـا بلافاصلـه تلگـرام و  کشـیدم تـا پیامـک معمولـی را یـاد  مدتـی زحمـت 
گرفتـاری، تلگـرام و واتـس‌آپ  کلّه‌شـان پیـدا شـد. بـا هـزار  واتـس‌آپ لعنتـی سـر و 
پیشـرفت  به‌خاطـر  جدیدتـری،  چیزهـای  بـاز  چـرا  نمی‌دانـم  امّـا  گرفتـم  یـاد  را 

و... اینسـتا  مثـل  اسـت؛  شـده  مُـد  تکنولـوژی، 
فیسبوک و یوتیوپ و... که هیچ!

نجّـار  یـک  کـه  واردم  آن‌قـدر  نیـز،  همـراه  گوشـی  و...  تنظیمـات  درخصـوص   
کنـم،  گوشـی  حافظـه‌ی  وارد  را  کسـی  شـماره‌ی  بخواهـم  گـر  ا حتّـی  خلبانـی.  در 

شـوم. مـی  خانـم،  یسـنا  هفت‌سـاله‌ام،  دختـرِ  دسـت‌به‌دامان 
کـه هیچ‌چیـزی در زندگـی  کـه باشـد، نوبـت ورزش اسـت؛ چرا و حـالا نوبتـی هـم 
کـه  مثـل ورزش، بـرای سلامتی مفیـد نیسـت. خـب، شـما را نمی‌دانـم، ولـی بنـده 

  »راشد انصاری«

سـردرگم  و  گیـج  »اسـکواش«  ورزش  امتیازگیـریِ  نحـوه‌ی  در  سال‌هاسـت  واقعـاً 
کنـد.... کـه راهنمایـی‌ام  کسـی هـم نیسـت  مانـده‌ام و 

در حقیقـت، از هـر طـرف کـه حسـاب می‌کنـم، بـه واللّه سـر درنمـی آورم. حاضـرم 
پیچیده‌ترین فرمول‌های ریاضی را حل کنم، امّا کسـی ازم نپرسـد بازی اسکواشـی 
را کـه داریـد از تلویزیـون می‌بینیـد، نحوه‌ی امتیازگیریِ آن چگونه اسـت؟ همیشـه 
فکـر می‌کنـم آن دونفـری کـه داخـل هسـتند، آن‌قـدر تـوپِ بی‌زبـان را بـه در و دیوار 
می‌کوبنـد تـا... تـا اینکـه از فـرط خسـتگی، یکـی از ورزشـکارها بیفتـد زمیـن و فـوت 

کنـد و در نهایـت، آن یکـی کـه زنـده مانـده اسـت، برنده‌ی مسـابقه اعلام شـود.
و امّا....چـون بحـث سلامتی و... شـد، اجـازه می‌خواهـم سـری نیـز بـه بیمـه‌ی 
تأمیـن اجتماعـی بزنـم. مـن هنـوز کـه هنـوز اسـت نمی‌دانـم درخصـوصِ خدمـات 
کارهـای مربـوط بـه دنـدان و دهـان  بیمـه و پرداخـت هزینه‌هـای عینک‌سـازی و 
انسـان، بیمـه چـه‌کاره اسـت؟! البتـه می‌دانـم کـه دهـان آدم را سـرویس می‌کننـد، 
امّـا از نحـوه‌ی خدمات‌دهـیِ بیمـه‌ی تأمیـن اجتماعـی در ایـن دو زمینـه چیـزی 

گـر کسـی می‌دانـد، بنـده را از ایـن نادانـی نجـات دهـد! نمی‌دانـم و ا

راسـتی از همـه مهم‌تـر، گـره‌زدنِ کـراوات بـود که داشـت یادم می‌رفـت خدمتتان 
گـر گـره‌زدنِ کـراوات در مملکـت مـا مثـل ممالـک دیگر  عـرض کنـم. بـاور بفرماییـد ا

رسـم بود، تا حالا خودم را از بین برده 
بخت‌برگشـته  دامـادِ  بـار  یـک  بـودم. 
بلـدی؟«؛  کـراوات  »گـره  گفـت  ای 
عروسـی‌اش  اوّل  شـب  »بلـه«.  گفتـم 
و  گردنـش  بـه  شـدم  آویـزان  چنـان 
کشـیدم  و  کـردم  بـاز  و  بسـتم  آن‌قـدر 
کنـم!  خفـه‌اش  بـود  نزدیـک  و...کـه 
کـراوات‌زدن  خیـر  از  کـه  آورد  شـانس 
حاضـر  هیچ‌رقمـه  چـون  گذشـت، 

بگویـد... دیگـری  کـس  بـه  نبـودم 
بـودم،  کـرده  عـرض  بـالا  آن  خـب، 
و  بنـده...  کـه  بگویـم  هرچیـز  از  قبـل 
بعـد می‌خواسـتم مطلبـی را خدمتتـان 
واقعـاً  شـما  به‌نظـر  امّـا  کنـم.  عـرض 
امـروزی،  مـدرن  دنیـای  در  کـه  کسـی 
آیـا مطلـب  را بلـد نباشـد،  ایـن چیزهـا 
بخواهـد  کـه  می‌مانـد  باقـی  دیگـری 

بگویـد؟!
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  »علی‌اکبر نورعلی«

در حریـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم امــنِ نوشــتن

بیـرون  جهـان  در  کـه  را  هرچیـزی 
اینجـا،  کنـم،  پیدایـش  نمی‌توانـم 
خـودم  بـرای  کلمه‌هـا،  ایـن  لابـه‌لای 
چشـم‌های  اینجـا،  می‌آفرینـم‌اش.  
آبِ  چشـمه‌های  می‌آفرینـم؛  تماشـا 
حیـات؛ یـک جنـگل پُربـار از جوانه‌هـا؛ 
خاطره‌هـا،  همـه‌ی  گهانـی  نا فـروزش 
تودهِ‌هـای  شـیرین،  میلامت‌هـای 
کنش‌هـا،  کشـش‌ها،  درهـم هیجانـات، 

فرورفتگی در روزها و رؤیاها...
اینجـا اندیشـه‌های خـودم را رهبـری 
می‌کنم. از همین‌جا به دیدار عزیزترین 
عزیزانـم مـی‌روم؛ به دیدار کسـان‌ام. در 
آدم  چاره‌پذیرتریـن  هسـتم،  کـه  اینجـا 
نیسـتم،  دلیـل  اینجـا  در  زمینـم.  روی 
خـودِ  بـاروری‌ام؛  خـودِ  نتیجـه‌ام؛  خـودِ 

بارآوری.

درست است که خیلی وقت‌ها حتّی همین‌جا هم دودوتاهای من چهارتا نیست 
امّـا بااین‌همـه، همیـن کـه اینجـا از طعـمِ گـسِ از خـودم ‌جدابودن خلاص می‌شـوم 
کسـتر نمی‌دهـد و اندیشـه‌ی زیـر و زبـر و سـود و زیان رهایم  و دهانـم مـزّه‌ی تلـخ خا
می‌کند و آنی مرا به خودم وامی‌گذارد، دنیایی اسـت. گاهی اصلاً احسـاس می‌کنم 
که تماشایش به‌تعبیر  همه‌چیز همین‌جاسـت؛ بیرون از اینجا هیچ‌چیزی نیسـت ]
شـریعتی: »بـه بازکـردن هـر دو چشـم بیـارزد.«[. تعالـی اینجاسـت. رشـد اینجاسـت؛ 
آرامش اینجاست؛ عشق هم حتّی همین‌جاست؛ لابه‌لای همین سطرها و کلمه‌ها؛ 
خزر با همه‌ی پهنایش، با همه‌ی گیله‌مردها و ماهی‌های سفید و کپورش؛ البرز با 
همه‌ی کوه‌هایش و همه‌ی درخت‌ها و چشمه‌سارهایش. جخ همه‌ی جاده‌های 
طی‌شده اینجاست. همه‌ی جاده‌های طی‌نشده هم دست بر قضا، همین‌جاست. 
آهوهـا همین‌جـا بچّـه می‌زاینـد و همین‌جـا بچّه‌هایشـان را بـزرگ می‌کننـد. همه‌ی 
معلّم‌هایم همین‌جایند. همه‌ی مدرسه‌هایی که رفته‌ام و همه‌ی پل‌هایی که مرا 
از این‌سـوی رودی به آن‌سـوی رود رسـانده‌اند. درها و دیوارها اینجاست. آینه‌هاو 
شـب‌پره‌های مشـتاق اینجاسـت. عطر شـب‌بو از همین‌جا به مشـام همه می‌رسـد. 
همه‌ی پرنده‌هایی که می‌آمدند می‌نشسـتند روی درختان حیاط خانه‌ی پدری؛ 
همـه‌ی آن‌هـا هـم چندوقتـی اسـت آمده‌انـد لابـه‌لای همیـن کلمه‌هـا لانـه کرده‌انـد، 
گذاشـته‌اند و جوجـه داده‌انـد. همـه‌ی دوسـتان شـاعرم همین‌جـا هسـتند.  تخـم 

همه‌ی آدم‌حسابی‌های زندگیِ من.

کـرده اسـت  کلمه‌هـای ذهـن مـن آویـزان  مـادرم داس‌هـای درو را روی یکـی از 
کنیـم. برنج‌زارهـا  کـه شـهریورماه برویـم برداریمـش و بـا برادرانـم‌ برویـم برنـج درو 
همین‌جـا هسـتند. کَرت‌هـای به‌آب‌بسته‌شـده همین‌جاینـد. موتورهـای کوبوتـا که 
پشـتش تیغـه بسـته‌اند که شـالیزارها را شـخم بزننـد. چند مرد چکمه‌پـوش و زنانی 
کـه چـادر شـب بـه کمـر بسـته‌اند و تـا زانـو در گل فـرو رفته‌انـد کـه برنـج نشـا کننـد. 
همـه‌ی ابتلاهـا اینجاسـت. همه‌ی شـفاها اینجاسـت. اینجا به هـر دردی که مبتلا 
گل محمـدی اسـت. اینجـا به‌تعبیـر سـلمان :  بشـوی، شفاسـت. اینجـا جمهـوریِ 
»پایـانِ بـدی اسـت.« خـوابِ آرام، اینجاسـت. تلاقـیِ رنگ‌هـا اینجاسـت. سـتاره‌ها 
کبـر و دُب اصغـر و دُب خلیـل و دُب  ا بـر آسـمان همین‌جـا سوسـو می‌زننـد. دُب 
خِ روی  رحمـت و دُب مسـعود و ابراهیـم، همـه همین‌جـا هسـتند. شـکوفه‌های سـر
پیراهن‌هـا در همین‌جـا جوانـه می‌زننـد. »خـون چـه کنم‌‌های یک دسـت« از اینجا 
جـاری می‌شـود. »درخـت و خنجـر و خاطـره« اینجاسـت. همه‌چیـز همین‌جاسـت. 
ک که هست.  گر هم نباشـد، می‌شـود همین‌جا بذرش را کاشـت. آسـمان و ابر و خا ا
فصل هم که موسمِ اسب‌ریزی است؛ پُر از باران‌های یکریز و پی‌درپی و »آواز بال 
اردک‌هـای وحشـی کـه در ظلمـت شـب، یـادآور فصـل اسـت یـا برانگیزنـده‌ی شـوق 
سـفر بـه دیارهـای دوردسـت«... حبابـی شـفّاف ولـی کوچـک کـه از فعـل و انفعالـی 

پیچیده در اعماق ژرف وجود خبر می‌دهد. 
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وزیـرِ  زیبـای  و  دانـا  دختـرِ  شـهرزاد، 
شـهریار، وقتـی ملالـت و حـزن پدر بدید، 

از سببِ آن بازپرسید و گفت:
داری؟ کِـــی  تـــا  روزگار  غـــمِ  دل  بـــر 
داری وِی  در  هرچـــه  و  جهـــان  بگـــذار 
گلـــی پـــای  و  طلـــب  شـــرابی  یـــار  بـــا 
مِـــی داری کـــه جرعـــه‌ی  کنـــون  در دســـت 

صحبـت  شـنیدنِ  از  پـس  وزیـر 
دختـر  و  کـرد  بازگـو  را  ماجـرا  دختـرش، 
را  او  کـه  کـرد  خواهـش  پـدرش  از  نیـز 
بـه همسـریِ شـهریار برگزینـد. و چنیـن 
گفـت: »مـرا بـر ملـک، کابیـن کـن یـا مـن 
نیـز کشـته شـوم و یـا زنـده مانـم و بلا از 

دخترانِ مردم برگردانم.«
و  شـهرزاد  ماجـرای  کـه  شـد  چنیـن  و 
شـهریار و قصّه‌هـای تـو در تـوی »هـزار و 
یـک شـب« آغـاز گردید. ریشـه، نحوه‌ی 

شهــــــرزاد، دختــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ایــران

کـه خـودِ قالیچـه‌ی پرنـده نیـز متعلّـق بـه  در داسـتان‌های مذهبـی نقـل شـده 
سلیمان نبی بوده است. این امر می‌تواند بیانگر تأثیرپذیریِ داستان‌های مذهبی 

از حکایات هزار و یک شب، یا بالعکس نیز باشد.
هرچه باشـد، داسـتان‌ها و حکایاتِ سرشـار از افسـانه، جادو، اغراق و اسـطوره‌ی 
هزار و یک شـب، مجموعه‌ای الهام‌بخش برای داستان‌نویسـان، مبلغّان مذهبی 
گاهانـه، بسـیاری داسـتان،  گاهانـه یـا غیرآ کنـون، آ و فیلم‌سـازان بـوده اسـت و تا
مسـتقیم  به‌طـور  کـه  دیده‌ایـم  فیلـم  و  نقاشـی  انیمیشـن،  سـمفونی،  سـخنرانی، 
براسـاس یکـی از داسـتان‌های هـزار و یـک شـب ارائـه شـده یـا برگرفتـه از آن بـوده 
است. این امر، بر اهمیت بیشترِ این کتاب افزوده است و سبب گردیده که نگارنده 
به خوانندگان این یادداشـت پیشـنهاد کند که داسـتان شـهرزاد، این بانوی ایرانی 

را، که اسطوره‌ی شجاعت، خِرَد و انسانیت است، بخوانند.
جـانِ  نجـاتِ  جهـت  اسـت،  شـهریار  وزیـر  دختـرِ  کـه  شـهرزاد  داسـتان،  ایـن  در 
دختـران ایران‌زمیـن، جـانِ خـود را کـف دسـت گرفتـه و پای بـه میدان می‌گـذارد. این 
ازخودگذشـتگی کـه منجـر بـه نجـاتِ سـرزمین از چنـگالِ حاکمـی جبّار، ظالـم و بیمار 
می‌گردد، بیانگرِ انسانیت، شجاعت و خِرَد دخترانِ ایران‌زمین است. نظیر این خِرَد، 
انسـانیت و شـجاعت، در طـول تاریـخ، در دل دختـران ایـن سـرزمین ریشـه دوانـده و 
سبب گردیده اشخاصی چون »یوتاب، آرتمیس، طاهره قرّة‌العین، قمرالملوک وزیری، 
مهرانگیـز منوچهریـان، صدیقه دولت‌آبادی، مریـم میرزاخانی، نرگس محمدی، الناز 

رکابی، طوبی آزموده« و... پرورش یابند.
متأسّـفانه بـا وجـود اینکـه هـزار و یـک 
در  اسـت،  ارزشـمند  گنجینـه‌ای  شـب، 
و  ایـران  کتاب‌خـوانِ  جامعـه‌ی  میـان 
خوبـی  اقبـال  از  نویسـندگان،  خصوصـاً 
برخـوردار نبـوده اسـت و حتّـی در فضـای 
کادمیک، به‌گونه‌ای که شایسته‌ی این  آ
کتـاب باشـد، بـه آن پرداختـه نمی‌شـود. 
ولـی در آلمـان، مرکـز دایرة‌المعـارف هـزار 
و یـک شـب، زیر نظر »اولریـش مارزلف«، 
و  اسـت  برقـرار  ایران‌شـناس،  پژوهشـگرِ 
هرگونه اثر هنری که مسـتقیم یا برگرفته 
از هـزار و یـک شـب تولیـد شـود، در ایـن 

مرکز ثبت می‌گردد.
کتـاب در  ایـن  کـه روزی  بـه امیـد آن 
سـرزمین خـودش، مـورد اقبـال شایسـته 
قرار بگیرد و آثار ماندگاری براساس این 

داستان و یا با الهام‌ از آن، تولید شود. 

شـکل‌گیریِ این مجموعه‌داسـتان و تعداد نویسـندگانِ آن، همانند خودِ داسـتان، 
هـزار قصّـه و روایـت دارد. امّـا از همـه‌ی ایـن مـوارد مهم‌تر، خودِ اثر اسـت؛ اثری که 

به‌عقیده‌ی دانشنامه‌ی بریتانیکا، ریشه‌ی همه‌ی قصّه‌های جهان است.
»جواد اسـحاقیان« در خصوصِ »هزار و یک شـب«، کتابی با عنوان »بوطیقای 
نـو و هـزار و یـک شـب« نوشـته کـه توسّـط انتشـارات »افـراز« به چاپ رسـیده اسـت. 
اسـحاقیان معتقـد اسـت کـه هـزار و یـک شـب، یک اثـرِ ایرانی‌سـت و اصلِ داسـتان 
کـه بعدهـا  را مربـوط بـه دوره‌ی اشـکانیان )بیـش از 2000 سـال پیـش( دانسـته، 
بـه آن اضافـه شـده اسـت.  حکایـات هنـدی، عربـی، مصـری، یونانـی و یهـودی 
ک«  »بهرام بیضایی« نیز به ایرانی‌بودنِ این اثر باور دارد و شهریار را همان »ضحّا
شـاهنامه می‌دانـد و شـهرزاد و خواهـرش، »دنیـازاد« را دختـرانِ »جمشـید« در نظـر 

گرفته است.
بـا توجّـه بـه یافته‌هـای صورت‌گرفتـه مبنـی بـر ایـن که اصلِ داسـتانِ هـزار و یک 
شب، قبل از سرایشِ شاهنامه توسّط »فردوسی« به رشته‌ی تحریر در آمده است، 
ک از شـهریار الگوبـرداری شـده باشـد؛ و یـا اینکـه  ممکـن اسـت شـخصیت ضحّـا
هردوی آن‌ها از کهن‌الگوهایی تبعیت کرده باشند. هرچه باشد، تشابهات دیگری 
نیـز در ایـن دو اثـر وجـود دارد. ازجمله‌ی این تشـابهات می‌توان بـه جامِ جهان‌نما 
اشاره کرد که از آن با عنوانِ آینه‌ی »جهان‌نما« در یکی از داستان‌های هزار و یک 

شب، در کنار قالیچه‌ی پرنده و سیبِ شفادهنده، یاد شده است.

  »علی دهقان«
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جمعه
کارگر عبوسی بود

که پله‌های ساختمان را
تی می‌کشید ...

---

بگذار نگاهت کنم
پیشانی تو بلند است

دستِ من کوتاه.
---

تنهایی 
کلید خانه را دارد

هروقت نیستی
به‌سراغم می‌آید.

شـکر ایـزد بکنـم تـا کـه تـو را مـن دیـدم 
فهمیـدم  دلـم  حـال  بـر  تـو  حُسـن  اثـر 

زیرو رو شد دل من چون که در آنی یک دم
« تو را از دل و جان بشنیدم  صوت »یا ربِّ

بـس رسـا بـود صدای تـو در ایـن ویرانه 
لرزیـدم  دلـم  سـتون‌های  خرابـی  کـز 

گفتـم آخـر برسـد یـار بـه دلـدار، در ایـن 
شادی و شور و شعف غرق شده، خوابیدم 

خواب دیدم که مرا کنج دلت جا دادی 
شادمان گشته، به سودای سرم خندیدم 

دل دیوانـه دگـر رام نشـد، زین‌پـس من 
والـه‌ای بودم و با عقل خودم جنگیدم 

من »رها« گشتم  و آزاد، چو یک پروانه
پیله‌ی خویش دریده، به خودم بالیدم 

و نوری« «»آرز »منظم صفرپور

دمی با شاعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــران جوان

»نیما خدمتی«»فرشته اقبالی«

ای منتهاالیه تو لبخند
کسری از سکوت‌ات گریه‌ام

مغضوب بغض‌هام
لبخند محوی از تو
ک پیداست زیر خا

لبخندزاده! باز نگاهم کن!
-️--

مجروح اشک شده‌ام
ای گونه‌ها  و مژگان‌ها

بر روزهای تلخ صبوری
سنگم !

شب، شکل آینه تاریک است
سرما گرفته‌ی قاب نگاهت اتاق را گرفته

عموی شکل آیینه!
آهم کن!

دنیـای مـا تاریـخ مصـرف داشـت، هرلحظـه اش بیهـوده سـر می‌رفـت
یـک دانـه از فـردا عقـب می‌مانـد، صـد میـوه از شـاخه هـدر می‌رفـت

چـال جهنّـم  در  ضیافـت  از  بعـد  توخالـی،  ریشـه‌ی  تـا  ریـش  از 
از آمـار در می‌رفـت کـه در آشـوب جنـگل سـوخت، بی‌وقفـه  سـروی 

 
مـی‌زد قـدم  جانـش  در  کـه  کرمـی  می‌پیچیـد،  پوسـت  لابـه‌لای  در 
می‌رفـت ور  انـدام  بـا  آسـوده  می‌خندیـد،  انـدوه  در  کـه  کرمـی 

می‌پوسـید بی‌انگیـزه  کـه  جسـمی  تخـت،  خیالـی  از  بی‌خیالـی  بـا 
می‌رفـت جگـر  سـوی  اسـتخوان  از  بـود،  برتـر  ایّـوب  از  کـه  صبـری 

مـی‌داد خـون  بـوی  کـه  آرامشـی  می‌جوشـید،  ک  خـا ذرّه‌هـای  در 
می‌رفـت ثـر 

َ
بی‌ا و  غریـب  روزی  می‌روییـد...  کـوه  نامـش  بـه  روزی 

تاریـک کوچـه‌ای  از  تپـش  هـر  بـا  کـت،  پا در  سربسـته  شـب‌نامه‌ای 
چشمی که دل می‌داد و دل می‌بست بر قاصدی که بی‌خبر می‌رفت
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آنان که نمی‌دانند
چرا جان باخته‌اند،

تپّه‌ای از گورند
سایه‌های افتاده بر صخره‌ها

معبری از سنگ و زخم.

با کدام شعر 
مردگان برمی‌خیزند 
تا قهرمانانه بمیرند؟

هرچه چنگ بزنی/ آشفته نمی‌شود حال
و هرچه ضرب/ نمی‌چرخد کمر.

چه نسبتی داشتم با آخرین مسافر؟
حالا شیراز/ لق

هی تکان می‌خورد
کنار شراب و هق‌هق.

یاغی بودم و
سرکش

و این خوی آدمی بود
که افسار مرا

به زنهار آدمیت بست.
کنون امّا ا

اسبی خسته‌ام
که از میدان مسابقه

ج شده. خار
گاهی رؤیاهای عریان

ماهی به محاق
یا کبوتری رو به محال‌اند.

فکرش را بکن
این‌همه سال 

هم‌دوش  اضطراب زیستن
با اضطراب خفتن

با اضطراب برخاستن و خندیدن.!!!!!!
لعنت به قلم 

لعنت به این سرطان نوشتن
لعنت به من

که اندوه حال و
پارینه آدمی بودم

به‌تمام.

»ذکریا سمائی جآبلو«

»سیما عبداللّهی«

»فخرالدّین سعیدی«

تنهایی که 
در تخت بیدار مانده 

جوری می‌جَوَد 
خواب را 

که موریانه را 
از عادت انداخته. 

زیادی که شب باشی 
ماه را هم 

از دهان می‌اندازی! 

گاهی فکر می‌کنم 
آن‌قدر دور شده‌ای 

که جاده 
به فریاد آمده...

وقتی »تا« می‌شوم 
در فاصله 

چه فرقی می‌کند 
زمین گرد باشد 

یا نه

هرجور دورَت بگردم 
دورتر از این نمی‌شوم ...

آب شـور  چشـم  از  میلامـی  موسـیقی 
پیداسـت لابـه‌لای لبـاس سـیاه خـواب

بر گونه‌های پنجره جاری‌ست آب شرم
گم می‌شود به پهنه‌ی صورت چه باشتاب

در ماندن همیشه‌ی من پای شیشه بود
صد شعر بی‌نتیجه و صد حس بی‌جواب

یـک سـو، اسـیرِ آتـش شـومینه در اتـاق
یک سو، نفس نشسته در انبوه اضطراب

پس‌مانده‌های مویه‌ی باران پشـت در
انتخـاب و  تنهـا  شـاعر  اتـاق،  حـالا، 

با حلقه‌های دودی و  افکارِ خط‌خطی
حِ مه‌آلـودی از طنـاب شـاعر کشـید طـر

»حمیده خلیلی«»نغمه شش‌گل«

هر روز به دیدارم بیا
و

آفتاب را با خودت بیاور
این خانه

به‌امید توست
که دست در دستِ

هیچ طوفانی نگذاشته است.

»مریم درزی«
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برگ‌های پانچ‌شده
در زونکن‌ها

قفسه‌ای که درد جمع می‌کرد
سینه‌ی من!

از دیدن فیلم خودم 
که سگ‌ها در آن نقش دارند

لذت می‌برم
در بعدازظهری که سایه‌ام،

از من جلوتر می‌رفت
و قلبم موسیقیِ فیلم بود!

دست‌بردار نبودند 
تو را چیده بودند 

و قرار نبود شرحت
هیچ پنجره‌ای را باز کند

چند واژه‌ی حل‌نشده 
می‌توانست تو را در خودم حل کند

چشمانت را از سقوط پس بگیرد 
و به اندوهی که 

غمت را سگ‌دو زده 
سلامی گوید.

اشتباهی با واژه‌ها ور رفتم 
که بیداری را نفهمید 

اشتباهی خودم را تشییع کردم 
در نام‌های چند رنگ

حواسم نبود 
این خیسی را گیج مانده‌ام

حواسم نبود 
تو را چیده بودند در بلوغ نام‌های نارس

و دوته‌هایت را 
تعارف کرده بودند به باد.

من در این آغاز 
رنگ‌پریده ماندم
از این‌همه ادامه 

ح  که تو را می‌مکید بی‌شر

از مجموعه‌شعر دوتِه. 

»جعفر محمّدی واجارگاهی«»قاسم بغلانی«

اشـتیاق نخواهـم نشسـت در دنیـا بـه 
دنیـا گـر  ا را  عشـق  مـن  دل  از  بگیـرد 

لـی، نقـش دامـنِ تـو نبـود
ُ

گـر کـه بـاغ گ ا
چـه بـود؟: آتـش داغـی سـر جگـر؛ دنیـا

به‌جـز امیـد وصـال تـو، در تمامـیِ عمـر
دنیـا؟  ، پـدرْ درآوردنِ  غیـرِ  کـرد  چـه 

جهان، بدون حضورِ تو یک پَشیز نبود
دنیـا معتبـر،  گشته‌‌سـت  تـو  به‌اعتبـارِ 

گیسـویت بَـرَم، بی‌وجـودِ  تویـی بهـار و 
درخـتِ خشـک، منـم! تیـزیِ تبـر، دنیـا

چه سنگ‌ها به‌عبث می‌زند که بُگریزیم
دنیـا! باخبـر  نیسـت  مـا  صلابـت  از  و 

هزار بار تو، یک بار ما؛ همین کافی‌ست
تـو و محاربـه بـا »عشـق«؟ الحـذر دنیـا!

با کاسه‌ای آب آمده بود
تا بدرقه‌ام کند

به دیدار نور می‌رفتم
هرچند زمان بر پاشنه‌های بلندش ایستاده بود

تا روز از سر اتّفاق نیفتد.
باید به آفتابی که از لولای زمستان می‌گذشت، اعتماد می‌کردم

و در آغوش می‌کشیدمش.
کی تلخ پاهایم جوانه‌های کوچکی که از خا

بیرون زده
و دست‌هایم

بر کمرگاه دیواری که
سایه‌اش را به سینه می‌کوبید.

می‌خواستم گندمزاری باشم
برای کودکانم

وقتی می‌نوشتند »نان«.
با کاسه‌ای آب آمده بود

 می‌دانست ابرهای بی‌نطفه
در گریبان آسمان خفته‌اند

و این آفتابِ نیم‌سوخته
تنها، آمدنم را به تأخیر می‌اندازد .

» »مینا احمدی«»علی بهادر
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دامن به پا می‌کنیم
چین چینِ انتقام،

به‌درازای زایشی نسل پشتِ نسل .
ما،

شاه شیرهای اتاقمان
با ملغمه‌های دوزاری،

گسل غرب و شرق را
پُر می‌کنیم،

و دربه‌در نقشه‌هایتان
در سطح شهر

با برق چکمه‌ها اعدام می‌شویم.
وقتی که فرق نیست

نگ؛
َ
شقیقه را تفنگ بکوبد یا مشت ا

طبیعی‌ست 
خنده بر چند خط غر و لند

و اشک‌هایی
که دیگر نمک‌گیر نمی‌کنند.

نابه‌هنگام انسان
تو را بهت جهانی کرده است،

ورای این بودن‌های ریسمانی
که هیچ از خود خبر نداری،

چنین چین نگاهت
حتّی روستایی‌ترین شهر را

به چالش می‌کشد.
و هنوز فکر می‌کنی،

باید جایی باران ببارد،
تا رهایت کنند،

کرگی. این فروردینی‌های شیفته‌ی با
همیشه دود هذیان می‌گوید

ک و خا
عهد بسته است

با تمام تاریخ
که به تن بگیرد

هرچه را که دم از ماندن می‌زند.

وی« وی«»پریسا گرمان سار »پرستو گرمان سار

شب به سراشیبی 
طلوع نزدیک می‌شود.

سایه‌ی درخت 
با هم‌دستیِ باد 

میهمان شب‌نخوابی‌هایم شده است. 
با هر غرّش آسمان 

روح از کالبدم
می‌رود و برمی‌گردد 

شبیه نفس‌کشیدن‌هایی 
که با هر دَم و بازدَم 

تلنگر می‌زند 
گاهی  بر ضمیر ناخودآ

که جانم را 
برای تو 

به پرواز درمی‌آورد.

در دشت وسیع بغض، مبهوت شدیم
شـدیم فرتـوت  انتظـار،  این‌همـه  از 

نقشـی کـه همیشـه زندگـی داد بـه ما
شـدیم تابـوت  پـای  تلـخ  زنگولـه‌ی 

---

زاییدنـد خطـر  خشـم‌ها  معرکـه  در 
زاییدنـد سـحر  تـا  کینـه  آتـش  شـب 

مـار اسـت در آسـتین ایـن جنـگل زار
زاییدنـد تبـر  درخت‌هـا  روز  هـر 

»رها اسفندیاری«»مهتاب طاهری«


